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خانواده مجلات رشد همۀ تلاش خود را کرده است تا این مجلات 
در دسترس عموم جامعۀ آموزشی و تربیتی کشور قرار گیرد و همۀ 

مخاطبان در میهن عزیز اسلامی مان امکان تهیۀ آن را داشته باشند.
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قابل توجه نویسندگان و مترجمان 
مقاله های   در جای دیگری چاپ نشـده باشـند.

ً
مقاله هایـی کـه بـرای درج در مجلـه می فرسـتید، بایـد با اهداف و رویکردهای آموزشـی، تربیتی و فرهنگی این مجله مرتبط باشـند و قبلا

حجم مطالب ارسـالی حداکثر  ترجمه شـده باید با متن اصلی هم خوانی داشـته باشـند و متن اصلی نیز همراه آن ها باشـد. چنانچه مقاله را خلاصه می کنید، این موضوع را قید بفرمایید. 
محل قراردادن جدول ها، شـکل ها و  نثر مقاله باید روان و از نظر دسـتور زبان فارسـی درسـت باشـد و در انتخاب واژه های علمی و فنی دقت لازم مبذول شـود.  1٠٠٠ کلمه باشـد. 
آرای  مجله در رد، قبول، ویرایش و تلخیص مقاله های رسـیده مختار اسـت.   نوشـته شـود. 

ً
شـمارۀ تماس و نشـانی الکترونیکی نویسـنده حتما عکس ها در متن مشـخص شـود. 

 مبین نظر دفتر انتشـارات و فناوری آموزشـی نیسـت و مسـئولیت پاسـخ گویی به پرسـش های خوانندگان با خود نویسـنده یا مترجم اسـت.
ً
مندرج در مقاله ها ضرورتــا

ـلْ فَرجََهُـمْ  ـدٍ وَ عَجِّ ـــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ الَلّٰهُمَّ صَلِّ عَلـــیٰ مُحَمَّ
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یادداشت سردبیر

    مصداق های نگرش تحولی
تفکر مسئله یابی، تبیین مسئله و اولویت بندی آن؛

تفکـر راهبـردی، برنامه ریـزی راهبـردی، مدیریـت 
راهبردی؛

تفکر همه جانبه نگر و یکپارچه نگر؛
تفکر کارآفرینی )خطر پذیری، نوآوری، ارزش آفرینی، 

ثروت آفرینی و ...(؛
تفکر مبتنی بر چالش خلاق و حل خلاق مسئله؛

تفکر فناورانه؛
تفکر کار تیمی و همیارانه )همدلی و ....(؛

تفکر خودتنظیمی و خودمدیریتی؛
تفکر آینده پژوهی.

 
   مدرسه، کانون تحول در آموزش و�رورش

 بـه نظـر می رسـد اولین قدم بر اسـاس نگرش تحولی، 
اندیشـه ورزی و ژرف نگـری نسـبت بـه مأموریـت نظام 
آموزش وپرورش اسـت. مأموریـت آموزش وپرورش در 
عبارتـی کلی زمینه سـازی برای کسـب شایسـتگی های 
لازم جهـت درک و اصلاح موقعیت توسـط دانش آموزان 

است )تربیت نسلی فکور، مؤمن، کارآفرین و ...(.
این مأموریت در مدرسه تحقق پیدا می کند. لذا مدرسه 
کانـون تربیـت )کانون تحول( اسـت و معلمـان و مربیان 
عامـلان ایـن تحـول هسـتند. بـه عبـارت دیگـر، تربیت 

محصول مدرسه است؛ البته محصول فرهنگ مدرسه.

    نسبت ستاد با کانون تحول، یعنی 
مدرسه

اگـر مدرسـه را به عنـوان کانون تربیت قبـول کردیم، باید 
بپذیریم ساختار سلسله مراتبی وزارت آموزش وپرورش 
یک سـاختار ظاهری است. به عبارت دیگر، مدرسه 
آخرین سـطح این سلسـله مراتب نیسـت. بلکه در 
رأس سـاختار آموزش وپرورش قرار دارد و سـتاد، 
اسـتان و منطقه پشـتیبان آن هسـتند. لـذا وظیفۀ 
سـتاد آموزش و پـرورش تأمین منابع  )انسـانی، 
مالـی، تجهیزاتـی و ...( تدویـن مقـررات، 
توانمندسـازی، نظارت و ارزشـیابی اسـت. 
بـه عبارت دیگـر، نقش سـتاد، برنامه ریزی 
راهبـردی اسـت. برنامه ریـزی راهبـردی 

محصـول تفکـر راهبـردی و دیگـر مصداق هـای 
نگـرش تحولی اسـت.

 بـه علـت نبـود برنامـۀ راهبردی، سـند تحـول )131 
راهکار( به درستی اجرا نشده است. آنچه تحت عنوان 

برنامـۀ زیرنظام ها نوشـته شـده اسـت، برنامـۀ راهبردی 
نیسـت، بلکه تفسـیر راهکارهای سـند تحول اسـت.

به نظر بنده، باید برنامۀ اجرای سـند تحول )یا همان برنامۀ 
راهبـردی( تهیـه می شـد و پس از تصویب در شـورای عالی 

و با تشـکیل شـورای اجرای سـند تحول، با مسـئولیت معاون 
اول ریاسـت جمهوری، عملیاتی می شـد و ... )و هنوز هم دیر 

نشده است( .
راهکارهای سند تحول بر اساس آهنگی منسجم تدوین نشده اند. 

بعضی از آن ها اقدامی ساده است و بعضی از جنس هدف هستند. 
بعضی از جنس رویکرد هسـتند و بعضی از جنس پروژۀ کلان و .... 

در عیـن حال، بعضـی از راهکارها کارهای جـاری آموزش وپرورش 
هسـتند، بعضی اصلاح کارهای جـاری و بعضی از آن ها جنبۀ تحولی 

دارنـد کـه سـتاد بایـد روی آن هـا متمرکز می شـد، ولی ایـن کار صورت 
نگرفته است؛ مانند:

راهکار 3- 9 که به نوعی یک سیاست است: سیاست مشارکت محوری؛
راهکار 5-5 که به نوعی یک سیاست است: سیاست کاهش تمرکز؛

راهـکار 4-11 کـه به نوعی یک نظام اسـت: نظام سـنجش صلاحیت های 
حرفه ای معلمان و ... ؛

راهـکار 3- 21 کـه به نوعـی یـک پروژۀ کلان اسـت: نظام اسـتعدادیابی و 
هدایت تحصیلی و شغلی؛

راهـکار 5- 6 کـه به نوعـی یـک پروژۀه کلان اسـت: برنامـۀ جامع آموزش 
کارآفرینی؛

راهـکار 1- 19 و 192 کـه به نوعـی نظام اسـت: نظام ارزشـیابی از برون داد 
و... .

    تحول با کدام رویکرد؟
تحـول بـدون توجـه بـه رویکـرد و چرخش های تحولـی بی معناسـت. کدام 
رویکـرد بایـد در قلـب فعالیت هـای آموزش وپـرورش حاکـم شـود؟ تغییر 
رویکرد از انباشـت اطلاعات به کسـب شایسـتگی ها )تفکر، خودمدیریتی، 

هویـت اسـلامی، برقـراری ارتباط مسـئولانه و ...(

    تحول با کدام سیاست؟
1. سیاست کاهش تمرکز )آن روی سکۀ سیاست مدرسه محوری است(؛

2. سیاست مشارکت محوری )عوامل سهیم و مؤثر(.

دکتر عظیم محبی
دکترای علوم تربیتی

اشــــاره
یـن واژه هـا بین کارشناسـان و مدیران ارشـد آموزش وپرورش اسـت. اما  کیفیـت و تحـول یکـی از پرتکرارتر
سـؤال کلیـدی آن اسـت کـه آیا بدون نگـرش تحولی و توجه بـه رویکردها، کیفیت و تحول معنادار اسـت؟ 
بـر اسـاس ایـن طـرز تلقی، ضمـن بیان مصداق هـای نگرش تحولـی، راهکارهایـی برای ایجـاد تحول در 

آموزش وپرورش پیشـنهاد می شـوند.

مأموریت 
آموزش و�رورش 

در عبارتی کلی 
زمینه سازی 

برای کسب 
شایستگی های 

لازم جهت 
درک و اصلاح 

موقعیت توسط 
دانش آموزان 

است
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تحـــــــــــــــــــــــــول
مدرسه، 

    تحول با کدام مدل اجراییی؟
زیرنظـام برنامـۀ درسـی )تربیتـی( قلـب دیگـر 

زیرنظام هاسـت. دیگر زیرنظام ها زمینه سـاز، پشتیبان و 
حمایتگرنـد. بـر اسـاس ایـن اسـتدلال، هم عرض بـودن 

برنامه های معاونت ها، مراکز و ... و ارسال آن ها به استان ها 
خطایی راهبردی است.

فرصت های تربیتی بر اسـاس زیرنظام برنامۀ درسـی )سازمان 
پژوهش معاونت های آموزشـی، پژوهشـی، تربیت بدنی و ...( 

بایـد به صورت یکپارچه تدوین شـوند. سـپس نقـش اجرایی هر 
معاونت  روشـن شـود که همان توانمندسـازی و نظارت معاونت 

خواهد بود. مرکز سـنجش و پژوهشـگاه هم ارزشـیابی )با تأکید بر 
بـرون داد( خواهد کرد.

در ضمن، برنامه های آموزش معلمان در دانشـگاه فرهنگیان و شـهید 
رجایـی بایـد هماهنـگ با برنامه هـای درسـی و یکپارچـه موردعنایت 

قـرار گیرند.

   ستاد و �روژه های کلان
بر اساس آنچه گفته شد، برخی از پروژه های کلان که می توانند در برنامه ریزی 

راهبردی سال 14٠3 موردعنایت قرار گیرند پیشنهاد می  شوند:
1. بازطراحـی برنامه هـای درسـیِ مربوط به زیرنظام برنامۀ درسـی با رویکرد 
شایسـته محور )به صـورت درهم تنیده بین سـازمان پژوهـش و معاونت های 

ستادی(.
2. تدوین نظام آموزش و توسـعۀ شایسـتگی های حرفه ای معلمان و مدیران، 

هماهنـگ با منطق بند 1.
3. تدوین نظام سنجش صلاحیت های حرفه ای، با تأکید بر شایستگی های 

موردنیاز بند 1.
4. تدویـن نظـام کاهـش تمرکز در نظـام برنامۀ درسـی )برنامۀ ویژۀ مدرسـه 

مرحلـۀ یک آن اسـت(.
5. تدوین نظام مشارکت محوری )در جهت حل کمبود تجهیزات مدرسه ها(.
6. تدوین نظام اسـتعدادیابی و هدایت تحصیلی )با تأکید بر اصلاح شـاخه 

و رشـته های تحصیلی متوسطۀ دوم(.
7. تدوین نظام سنجش ملی )با تأکید بر سنجش برون داد(.

8. تدوین نظام رفاهی و بالندگی نیروی انسانی. 

کانون 

منابع

1. مبانی نظری سند تحول )139٠(. انتشارات شورای عالی 
آموزش وپرورش.

2. برنامۀ درسی ملی )1391(. انتشارات شورای عالی 
آموزش وپرورش.
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ادبیات و طنــز

در فرهنگ ایرانی اسـلامی و به تبع آن 
در تاریـخ ادبیات فارسـی، نمونه های 

بسـیاری از شـعر و نثـر می تـوان سـراغ 
گرفت که در آن ها به بزرگداشـت معلم و 

پاسداشـت جایگاه او پرداخته شده است. 
م است، قصد نداریم در این یادداشت 

ّ
مسـل

کوتـاه تمامی این نمونه ها را جمع آوری کنیم 
و طبیعی اسـت که این امر امکان پذیر نیسـت. 

اما به چند نمونه از این آثار، به عنوان مشتی نمونۀ 
خروار، اشـاره خواهیم کرد که از قضا نمونه های 

به نسـبت مشهوری نیز محسوب می شوند. آثاری 
از این دسـت از فرهنگ ایرانی اسلامی برخاسته  و از 

رند. چنانکه حدیث مشـهور 
ّ
آموزه هـای دینی نیز متأث

حضرت علی )ع( را همه شنیده ایم که فرموده اند: »مَن 
«: هر کس حرفی به من 

ً
 فقد صیّرنی عبـدا

ً
منـی حرفـا

ّ
عل

بیامـوزد، مرا بندۀ خودش کرده اسـت. 
نخسـت قطعـه ای از سـعدی را بـا یکدیگـر می خوانیم 
کـه هـر چند در آن از لفـظ معلم یـا مترادف هایش مانند 
آموزگار سـخنی به میان نیامده اسـت، اما می توانیم آن را 
دربـاره برتری جایگاه معلم بدانیم. سـعدی می فرماید:

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه
یق را  بشکست عهد صحبت اهل طر
گفتم میان عالم و عارف چه فرق بود 

یق را؟ تا اختیار کردی از آن این فر
گفت آن گلیم خویش به در می کشد ز موج

یق را  وین جهد می کند که بگیرد غر
در این قطعه، سـخن از شـخصی به میان آمده اسـت که 
از خانقاه و طی طریق عرفانی و سـیر و سـلوک شـخصی 
فاصله گرفته و به سوی مدرسه و علم آمده است و سپس 
در پاسـخ اینکه چرا مدرسـه را بر خانقاه برگزیده اسـت، 
پاسـخ می دهـد کـه عـارف فقط گلیـم خـودش را از آب 
بیـرون می کشـد و در حـال نجات خـود از دریای جهل 
اسـت، ولیکـن عالـم و معلم در تلاش اسـت بـه دیگران 
چیزی بیاموزد. این یعنی می کوشد دست غریق را بگیرد 
و او را نجـات دهـد. یعنی معلم نه تنها خود را نجات داده 
اسـت، بلکه می کوشد دیگران را نیز از غرق شدن نجات 

دهـد و بـه ایـن طریق برای دیگری مفید واقع می شـود.
سعدی در حکایتی در پاسداشت جایگاه معلم قطعه ای 
سـروده اسـت و در آن جایگاه معلم را به نحوی از جایگاه 
پـدر نیـز برتـر می دانـد و می گوید »جور اسـتاد به ز مهر 

پدر«:
پادشاهی پسر به مکتب داد لوح سیمینش در کنار نهاد

بر سر لوح او نبشته به زر جور استاد به ز مهر پدر
در واقع، اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم، منظور سـعدی 
این اسـت که برای پیشـرفت و همواره بهتر و بهترشـدن، 
تحمـل جـور اسـتاد از مواجهـه با مهر و عطوفـت پدرانه 

مفیدتر است.

در بـاب اهمیـت معلـم و اسـتاد در هـر کاری، شـاعران 
بسـیاری بارها به موضوع وجوب داشـتن راهنما و اسـتاد 

اشـاره کرده اند. از ناصرخسـرو کـه فرمود:
نشنوده ای که چند بپرسیده  است پیغمبر خدای بحیرا را؟

والا نگشت هیچ کس و عالِم نادیده مر معلم والا را
ناصرخسـرو می گوید: همان طور که حتی بزرگی چون 
پیامبر اکرم )ص( معلمی مانند بحیرا داشته است و در 
نوجوانی سؤال هایش را از او می پرسیده است، به همان 
صـورت هیچ کس بدون اینکه معلمی را ببیند و از او 
بیامـوزد، نمی تواند بـه مراحل بالا و جایگاه علمی 
والا دسـت بیابد. همین معنا در دو بیت مشـهور 
)که تبدیل به ضرب المثل نیز شـده( آمده اسـت 

که شـاعر آن مشخص نیست:
هیچ کس از پیش خود چیزی نشد

 هیچ آهن خنجر تیزی نشد
هیچ شاگردی نشد استادکار 
یزی نشد تا که شاگرد شکرر

ملک الشعرای بهار در یکی از اشعارش 
نظـام جهان را بر علـم مبتنی می داند و 
داشـتن معلـم را در دسـتیابی بـه علم 
واجب قلمداد کرده است. از دید او، 

دانشـجو برای دانشورشدن باید 
مـدت زمان زیـادی را به خدمت 

استاد بپردازد:
علم باید تا جهان گیرد نظام 

کار باید تا جهان چون زر شود
فکر دیگر باید و مردی دگر 

تا که اوضاع جهان دیگر شود
خدمت استاد باید دیرگاه 

تا که دانشجوی دانشور شود
امـا یکـی از معروف تریـن شـعرهایی که در 

پاسداشـت جایـگاه معلـم و اسـتاد سـروده 
شـده، شعری اسـت از ایرج میرزا، شاعر دورۀ 

مشـروطه، که در آن از اسـتاد خویش به تمجید 
و تکریـم یـاد کـرده و نکتـۀ جالب و مهمـی را در 

پایـان آن آورده اسـت. می گویـد: اسـتاد چندیـن 
چیـز را بـه من آموخـت، جز یک نکته که آن را ناگفته 

فروگذاشـت و آن نکته این بود که من چگونه قدر او را 
بدانـم و او را بـزرگ بـدارم؟ در واقع، در این توضیح نیز 

نوعی بزرگداشـت اسـتاد نهفته اسـت؛ به این شـکل که 
اسـتاد آن قدر طبـع بزرگ و بخشـنده ای دارد که قصدش 
فقط آموختن علم است و در پی تکریم و تمجید نیست. 
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این یادداشت را با شعری از نجمه امامی، شاعر معاصر، 
به پایان می بریم که از زبان معلم سروده شده است:

 من معلم هستم
زندگی پشت نگاهم جاری است

سرزمین کلمات، تحت فرمان من است
قاصدک هـای لبانـم هر روز سـبزۀ نام خـدا را به جهان 

می بخشد
من معلم هستم

گرچه بر گونۀ من سرخی سیلی صد درد درخشش دارد
ین دغدغه هایم این است: آخر

؟
ً
نکند حرف مرا هیچ کس امروز نفهمید اصلا

نکند حرفی ماند؟
نکنـد مجهولـی روی رخسـارۀ تن سـوختۀ تخته سـیاه 

جـا مانده ا سـت؟
من معلم هستم

هر شب از آینه ها می پرسم:
به کدامین شیوه وسعت یاد خدا را بکشانم به کلاس؟

یاچۀ عشق؟ بچه ها را ببرم تا لب در
یای تفکر بکنم؟ غرق در

با تبسم یا اخم؟
یر یک طاق کبود؟ با یکی بود و نبود ز

یا کلاغی که به خانه نرسید
قصّه گویی بکنم؟

تک به تک یا با جمع
بدوم یا آرام؟

من معلم هستم
نیمکت ها نفس گرم قدم های مرا می فهمند

بال های قلم و تخته سیاه، رمز پرواز مرا می دانند
سیب ها دست مرا می خوانند

من معلم هستم
درد فهمیـدن و فهمانـدن و مفهوم شـدن، 

همگـی مـال من اسـت
من معلم هستم 

یعنی او بدون هیچ چشمداشـتی به شـاگردان می آموزد و 
در پی این نیست که شاگردان از او تشکر کنند. در واقع، 
بـه ایـن روش یـک صفت مثبت دیگـر را نیز برای اسـتاد 
خـود برشـمرده و آن منیع الطبعـی و خلق و خوی بزرگ و 

ارزشـمند اوست:
گفت استاد مبر درس از یاد 

یاد باد آنچه به من گفت استاد
یاد باد آن که مرا یاد آموخت
 آدمی نان خورَد از دولت یاد

هیچ یادم نرود این معنی 
که مرا مادر من نادان زاد

پدرم نیز چو استادم دید 
گشت از تربیت من آزاد

پس مرا منت از استاد بُوَد 
ستاد اِستاد

ُ
که به تعلیم من ا

هر چه می دانست آموخت مرا 
غیر یک اصل که ناگفته نهاد

قدر استاد نکو دانستن 
ستاد به من یاد نداد

ُ
حیف! ا

گر بمردست، روانش پر نور! 
ور بُوَد زنده خدا یارش باد!

فاطمه حسینی فرد
دانشجوی دکترای ادبیات فارسی و معلم

در 
قــــ

لم
مع

سی
فار

ت 
بیا

 اد
در
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روز بزرگداشت شیخ بهایی، روز ملی کارآفرینی
 

9 اردیبهشت
روز شوراها و روز جهانی روان شناس و مشاور

 
10 اردیبهشت

روز ملی خلیج فارس
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روز جهانی کارگر

 
12 اردیبهشت

سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و روز معلم
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روز جهانی صلیب سرخ و هلال احمر
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روز بزرگداشت فردوسی
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روز ارتباطات و روابط عمومی

 
28 اردیبهشت

روز بزرگداشت حکیم عمر خیام
 

29 اردیبهشت
روز جهانی موزه و میراث فرهنگی

 
31 اردیبهشت

ولادت امام رضا )ع(

چه افتخاری برای ما بالاتر از اینکه روزمان با نام و یاد و اندیشه های 
شهید مطهری گره خورده است.

روز معلم بر مربیان این مرز و بوم مبارک باد!

   استاد مطهری و تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت مهم ترین بخش تعلیمات و معارف ادیان آسمانی به خصوص 
دین مبین اسلام را تشکیل می دهد. در تاریخ آموزش وپرورش نیز برنامه ریزان 
همواره در جست وجوی شاخص ها و استانداردهای مدرسۀ مطلوب بوده اند. 
به عبارت دیگر، تأسـیس و آماده سـازی مدرسـه های مطلوب از دغدغه های 
همیشـگی همـۀ نظام های آموزشـی اسـت. اگر کشـوری بخواهـد به عزت 
مادی، سـعادت معنوی، سـیطرۀ سیاسـی، پیشـروی علمی و آبادانی زندگی 
دنیا دست پیدا کند، باید به آموزش وپرورش به عنوان یک کار بنیادی بپردازد. 
در این میان، مطالعۀ تاریخ تفکرات و اندیشـه های حکیمان، اندیشـمندان و 
فیلسوفان تعلیم و تربیت، به خاطر استخراج فلسفۀ تعلیم و تربیت، اهمیت 

ویژه ای دارد و محل تأمل و گفت وگوی پژوهشـگران است.

مدرسۀ مطلوب براساس مبانی ارزش شناختی شهید مطهری
1. مدرسۀ مطلوب به عنوان یک ارزش در تربیت انسان های دردمند می کوشد. 
این مدرسـه فراگیرندگان و کارگزاران مدرسـه را صاحب درد تربیت می کند؛ 
آن هـم درد دوری از حق تعالـی. در این مدرسـه دردداشـتن انسـان، به عنوان 

ارزش مطرح است.
2. در این مدرسه ها، براساس آنچه از آیات قرآن برمی آید، به جای تأکید بر 
تبلیغات بیرونی از راه اجبار و اکراه در پذیرش ارزش ها، در ایجاد فضایی 

کنده از آسایش و آرامش روحی و روانی می کوشند. آ
3. در مدرسـۀ مطلوب، ارزش ها با تقلید کورکورانه منتقل نمی شـوند، 
بلکه عقلانیت از ویژگی خاص این مدرسه است و زمینه هایی فراهم 
می  شـود تـا فراگیرنـدگان در مقابـل ارزش هـا رفتاری توأم بـا تدبر و 

تأمل داشـته باشند.
4. در مدرسۀ مطلوب، ارزش ها فقط بر امور مادی بنا نمی شوند. 
در ایـن مدرسـه بـه فراگیرندگان آموزش داده می شـود که ارزش 

فقط در نفع مادی نیسـت.
5. در مدرسۀ مطلوب، اهداف ارزشمند معنوی برای مدرسه 
تدوین و تبیین می شـوند. زیرا اهداف ارزشـمند می توانند 

منـــاسبت هـــا

استـــــاد 

دکتـر لیلا میرزائی
دانش آموختۀ فلسفۀ 

تعلیم و تربیت

اردیبهشتماه 1403

و  مطهری 
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   �ییشنهاد هاییی در زمینۀ
تعلیم و تربیت چند ساحتی

برگزاری مراسم فرهنگی میلاد امام رضا )ع(؛
تجلیل از مقام شامخ معلمان؛

دیدار با فرهنگیان بازنشسته؛
برگـزاری گفتمان هـای دینـی و هویتی ویـژۀ دختران با 

حضور کارشناسان مربوطه؛
برگزاری مسـابقۀ ادبی : من یک دخترمسـلمان و ایرانی 

هستم،  یا نقش دختران ایران در پیشرفت ایران قوی؛
معرفی چهره های ماندگار و تأثیر گذار در بین بانوان؛

برگزاری مسابقات ورزشی باعنوان )جام عفاف(؛
برگزاری اردوی زیارتی حضرت معصومه )س(؛

برگزاری کارگاه های مهارت های زندگی؛
ارسـال پیامک تبریک روز دختر از طریق سـامانۀ پیام 

کوتاه مدرسه؛
برگـزاری مسـابقۀ  آشـپزی به صـورت زنده بـا حضور 

دختران ومادران؛
برگزاری مسابقات ورزشی با حضور مادران و دختران؛

برگزاری اردوهای پیاده روی پدران و دختران؛
برگزاری کارگاه های دانش افزایی با حضور توأمان دختران 

و مادران با موضوع عفاف وحجاب یا هویت و ... ؛
چاپ وتوزیع تراکت ، بروشور و ... و توزیع در مدرسه 

یا در فضای مجازی مدرسه؛
برگزاری مسابقات قرآنی- فرهنگی- هنری؛ 

تجلیل از دانش آموزان دختر محجبه ، عفیف ، شایسته 
وفرزانه؛ - دیدار با خانوادۀ معظم بانوان شاهد؛

بازدید از مراکزخیریه همچون سرای سالمندان و مراکز 
نگهداری دختران بی سرپرست؛

عیادت از دختران بیمار در بیمارستان؛ 
اهدای کادو به دانش آموزان در مدارس دخترانه؛

برگزاری مسـابقۀ حضـوری یا غیر حضـوری  درمورد 
زندگانی و شخصیت حضرت معصومه )س(؛ 

برگزاری مسـابقۀ  طراحی برد و تابلو اعلانات درسـطح 
مـدارس بـه مناسـبت میـلاد امـام رضـا)ع( و خواهـر 

بزرگوارشان حضرت معصومه )س(؛
برگزاری اردوی بازدید از موزه ها؛

طراحی برنامه های شاهنامه خوانی؛
تجلیـل از دانش آمـوزان عضو شـورای دانش آموزی و 

تشکل ها. 

بـه فعالیت ها ارزش ببخشـند. در مدرسـۀ 
مطلوب هـر چیزی ارزش تلقی نمی شـود، 

بلکـه ارزش ها مقدس هسـتند؛ بدین معنا که 
ارزش ایـن را دارنـد کـه فرد خـود و زندگی اش 

را فـدای آن کند. 
6. در مدرسۀ مطلوب، سعی بر آن است که اهدافی 

را تدویـن کننـد که بـرای دانش آمـوزان و کارگزاران 
دارای جاذبه باشـد. در غیر این صورت دانش آموزان 

به دنبـال آن اهداف نخواهند رفت.
7. در مدرسـۀ مطلوب، هم علم ارزشـمند اسـت و هم 

 علم آموزی نمی کند. از جانب 
ً
عمل. این مدرسـه صرفا

 عمل گرا نیز نیست )میرزائی، بهشتی، ایمانی 
ً
دیگر، صرفا

نائینی، 1398: 268 - 269(.

   میلاد حضرت معصومه )س(
و روز دختر

از رسـول خدا، حضرت محمد )ص(، نقل شـده اسـت 
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هسـتند؛ بـا لطافـت و مهربان، آماده به  خدمت رسـانی، 
یار و غمخوار ]اعضای خانواده[، با برکت و پاکیزه کننده 

]در خانواده بـرای پدر و مادر[.
در کتاب میزان الحکمه نیز از رسول خدا آمده است:

ـه ابنـهُ فأدّبَهـا 
َ
ل »مَـن کانـتْ 

مَها فأحْسَـنَ 
ّ
وأحْسَـنَ أدَبها، وعل

مِـن  یهـا 
َ
عل فأوسَـعَ  تعلیم هـا؛ 

یـهِ، کانَتْ 
َ
تـی أسـبَغَ عل

ّ
نِعـمِ اللـه ال

ـه مَنَعـه وسِـتْرا مِـن النّـارِ«: هرکـه 
َ
ل

دختری داشـته باشـد و خوب تربیتش 
کنـد و او را به خوبـی دانـش بیاموزد و از 

نعمت هایـی کـه خداوند بـه او عطا کرده 
به وفور بهره مندش سـازد، آن دختر، سپر و 

پوشـش پدر در برابر آتش دوزخ خواهد بود 
)میزان الحکمه،1388،جلـد1(.

السلام علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(
سلام ما بر امام مهربانی ها

در گوشه ای ز صحن تو قلبم نشسته است
یح تو بسته است دل طوقِ الفتی به ضر

چون دشت های تشنه در این آستان قدس
در انتظار ابر عنایت نشسته است

یح خود ای روح آفتاب! چون ذره بر ضر
ما را قبول کن که دل ما شکسته است

فوج کبوتران تو آموخت عشق را
پرواز نور در حرمت دسته دسته است

)غلامرضا شکوهی(

و 
منش معلمی
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در قسـمت اول مربـوط به مباحـث اخلاق در فناوری آموزشـی، ضمن بیان 
کلیات و مسائل مطرح شده در این زمینه، دربارۀ دو دیدگاه اخلاق فنی ابزاری 
و اخـلاق فنی اجتماعی بحث شـد. در این قسـمت پایانـی، علاوه بر بحث 
در مورد دیدگاه سـوم، یعنی اخلاق فنی وجودی، این سـه دیدگاه را مقایسـه 

نیـز خواهیم کرد.

   اخلاق فنی وجودی1
اخـلاق فنـی  وجـودی به ایـن موضوع می پـردازد که فنـاوری چگونه 
واسـطۀ نحـوۀ تفکـر، عمـل و زندگی ما انسـان ها در دنیـای زندگی 
خودمان اسـت. فناوری در این دیدگاه »جهان ساز و آشکارکننده« 
اسـت. این فناوری در تشـکیل »چه کسـی« ما، به عنوان انسـان ، 
مشـارکت می کنـد. به عبارت دیگر، در سـاختن و شـکل گیری 
هویـت و عمـل ما انسـان ها نقش دارد. از دیـدگاه این اخلاق، 

شی
وز

مــ
آ

وم
ت د

سم
ق

در 

انسـانیت مـا، فرهنگ های مـا، روش های شـناخت و حضور ما 
در جهـان، به طـوری تنگاتنـگ و جدایی ناپذیر بـا فناوری های ما 

پیونـد خـورده، گسـترش یافته و بـه آن ها وابسـته شـده اند. علاوه بر 
ایـن، انسـان ها و فناوری هـای آن ها با هم تکامل می یابند. انسـان ها 

فناوری ها را برای کار، یادگیری و زندگی روزمرۀ خود ایجاد و طراحی 
می کننـد، بـه کار می گیرنـد و تطبیق می دهند. به نوبـۀ خود، فناوری ها 

از انسـان ها حمایـت می کنند و الهام بخش آن ها می شـوند تا روش های 
تفکـر، عمـل و درک آن هـا از جهان خود را تطبیق و تغییر دهند. اخلاق فنی 

 وجودی فناوری را بخش لاینفک انسان سازی می داند؛ یعنی انسانیت نه تنها 
از طریـق روابـط ما با دیگران، بلکه از طریق مشـارکت ما با محیط اجتماعی 
و از طریـق محیـط اجتماعـی شـکل می گیـرد. در نهایت ایـن درهم تنیدگی 
انسـان و فنـاوری بـه بیـان این جمله ختم می شـود کـه انسـان ها موجوداتی 

هسـتند که به خاطر فناوری شـان هستند.

لاق
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ف
دکتر حامد عباسی

 مدرس کاربرد فناوری در آموزش
و تولید محتوای الکترونیکی

حمیده عباسی
دبیر و کارشناس ارشد فیزیک
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معلمان کمک کند با تفکر انتقادی تر و متفکرانه تر در مورد تأثیرات ادراکی، 
شـناختی، اجتماعـی و فرهنگـی متعدد و عوارض جانبی دعـوت از فناوری 
جدید به محیط کلاس درس تأمل کنند. شـاید این فناوری جدید و دیجیتال 

مـا را ملزم به تجدیدنظـر در آموزش کند!
چارچوب اخلاق فنی برای معلمان رویکردی سـه جانبه برای تصمیم گیری 
در رابطـه با ادغام فناوری های دیجیتال در زمینه های آموزشـی ارائه می کند. 
اخـلاق فنـی تنهـا در این باره نیسـت که بر اسـاس آنچه مربی معتقد اسـت، 
در مورد درسـتی اسـتفاده از فناوری در کلاس درس و تشخیص موارد اشتباه 
تصمیم بگیریم، بلکه شـامل نوعی بررسـی انتقادی از فناوری آموزشـی از 
طریق سـه دیدگاه متفاوت اسـت که نتایج را با دقت نسـبت به مجموعه های 
گوناگون و گاهی نسبت به رقبا ارزش گذاری می کند. این دیدگاه های اخلاقی 
از معلمان می خواهند خط مشـی حفظ حریم خصوصی و شـرایط اسـتفاده 
از فناوری دیجیتال را بررسی کنند و سپس آن ها را با حقوق و مسئولیت های 
معلمان و دانش آموزان و سـایر سیاسـت ها و قوانین قابل اجرا مقایسـه کنند. 
ایـن رویکردهـای اخلاقـی از معلمان می خواهند، فناوری هـای دیجیتال را 
نه تنها به عنوان ابزار، بلکه به عنوان مصنوعات سیاسـی، دسـتیاران آموزشی، 
توسـعه دهندگان شـناختی و به عنوان سـازندگان معنا در کلاس درس در نظر 

بگیرند.
خلاصـه اینکـه، اخلاق در فناوری آموزشـی از سـه دیدگاه بررسـی شـد. از 
منظـر اخـلاق فنی ابـزاری، معلمـان بایـد به سیاسـت ها و قوانیـن حاکم بر 
زندگـی حرفـه ای خـود در رابطـه بـا فراگیرنـدگان، از بُعد فنـاوری توجه و بر 
اسـاس آن عمـل کننـد. تمرکز بـر تنظیم اسـتفادۀ معلمان و دانش آمـوزان از 
فناوری به روش های صحیح اسـت تا به حقوق همه احترام گذاشـته شـود. 
از منظـر اخـلاق فنـی اجتماعی و مادی، فرد به عنوان بخشـی از مجموعه ها 
و شـبکه های سـیال متشـکل از انسـان ها و غیرانسـان ها تصور می شـود. در 
اینجـا فنـاوری به عنـوان عامـل افزایـش قـدرت انسـان و تعیین کننـدۀ انواع 
انتخاب هایـی اسـت که انسـان ممکن اسـت انجام دهـد. در ارتباطات بین 
انسـان و فناوری کنش یافت می شـود. بر اسـاس این دیدگاه، معلمان باید از 
آنچـه یـک فنـاوری معین، معلم یـا یادگیرنده را به انجـام آن دعوت می کند و 
همچنیـن آنچـه ممکن اسـت معلم یـا یادگیرنده را از انجام آن دلسـرد کند یا 

گاه باشـند. بـاز دارد یا تغییـر احتمالی دهد، آ
در مـورد اخـلاق فنـی  وجـودی، موضـوع این اسـت کـه درهم تنیدگی های 
مـا بـا فنـاوری، چگونـه مـا را به عنوان »موجـودی در جهـان یا موجـودی با 
جهـان« تعییـن می کند. بنابراین، روش های دانسـتن، انجام دادن و بودن ما 
را تغییـر می دهـد. بـا این دیدگاه، هر فناوری که راه جدیدی برای شـناخت 
جهـان تولیـد یا آشـکار می کند، تفکـر، ادراک و عمل مـا را به روش های 
گوناگون گسـترش می دهد. این رویکرد اخلاقی از معلمان می خواهد 
بوم شناسـی بزرگ تر دنیای فناوری شـدۀ ما را در نظر بگیرند و این را که 
این موقعیت پیچیده چگونه ما را به عنوان فرد شـکل می دهد و جهان 
چگونه برای ما نشـان داده می شـود، به یادگیرندگان خود بیاموزند.

سـه دیدگاه اخلاق فنی ابزاری، اجتماعی و وجودی، برای استفاده 
به تنهایـی در نظـر گرفته نشـده اند، بلکه با هم به عنوان بخشـی از 
عملکرد حرفه ای معلم و فرایند تصمیم گیری اخلاقی در رابطه 
با یکپارچه سازی فناوری مناسب در کلاس درس در نظر گرفته 
می شـوند. آدامز و گروتن )2٠23( مؤلفه های سـه رویکرد 
اخـلاق فنـی ابزاری، اخـلاق فنی اجتماعـی و اخلاق فنی 

 وجـودی را به شـرح جدول صفحـۀ بعد مطرح کرده اند.

ما موجوداتی ارادی هستیم که می توانیم 
در جهـان روی فنـاوری تغییراتی اعمال 

کنیم و بر آن تأثیر بگذاریم. از سوی دیگر، 
مـا نیـز تحت تأثیـر جهان قـرار می گیریم؛ 

جهان پر از انسـان های دیگر، غیرانسـان ها 
و بیـش از همـه فناوری ها. فناوری رسـانه ای 

اسـت که انسـان ها از طریق آن درک می کنند، 
عمـل می کننـد و در دنیای خـود وجود دارند. به 

ایـن ترتیـب، فناوری »افق مـداوم معنا و عمل« را 
تشـکیل می دهـد. از دید این رویکـرد اخلاقی، ما 

انسـان ها موجوداتی فناورانه هسـتیم. همان طور که 
نمی توانیـم بـه عنکبـوت بدون تار یا ماهـی بدون آب 

فکـر کنیـم، نمی توانیـم خود را انسـان هایی »خارج از 
فناوری هـا« و محیـط اطراف خود بدانیـم. فناوری های 
مـا هسـتی مـا را تشـکیل می دهنـد. تمرکـز نه تنهـا روی 
ترکیب های انسان-فناوری و درهم تنیدگی های اجتماعی 
و مـادی آن هاسـت، بلکه بر چگونگـی تغییر موجودات 
جهـان در درگیرشـدن بـا فناوری هاسـت. اخـلاق فنـی 
 وجـودی مـا را تشـویق می کنـد مراقـب روابـط روزمرۀ 
خـود بـا انواع فناوری باشـیم. در نهایت، ایـن اخلاق از 
معلمـان می خواهد »چگونه زندگـی کنیم«. همچنین، 
ایـن موضـوع را باید درک کنیم کـه فناوری ها »آنچه را ما 
انجام می دهیم و شیوه ای را که جهان را تجربه می کنیم« 
شـکل می دهند و در مجموع، به طور فعال به شـیوه های 

زندگـی ما کمـک می کنند.
اخلاق فنی  وجودی بیان می دارد که هنگام استفاده از هر 
فناوری جدید، باید به این سؤال ها پاسخ داد: این فناوری 
کدام ظرفیت های شـناختی، ادراکی، رابطه ای، فرهنگی 
و عملـی را تقویـت می کنـد؟ چه جنبه هایـی از وجود و 
تبدیل شـدن انسـان را از بیـن می برد یـا کاهش می دهد؟ 
این فناوری چه عادت های ذهنی، بدنی یا رابطه ای را در 
برمی گیـرد یا از بین می برد؟ چـه چارچوب های ادراکی 
یا روش های شـناخت جهان و دیگران را ارتقا می دهد یا 
منسـوخ می کنـد؟ وقتی بـا این فنـاوری در حال فعالیت 
درونـی هسـتیم، ما چه نـوع موجوداتی می شـویم؟ ما و 
دانش آموزان ما چه کسـی خواهیم شـد؟ ایـن فناوری از 
چـه جهـت بـه زندگی خـوب کمک می کند یـا برعکس 

به آن آسـیب می زند؟
اخـلاق فنـی  وجـودی معلمـان را درگیـر توسـعۀ توجـه 
انتقـادی مـداوم بـه نقش هـا و اهمیت طیف وسـیعی از 
فناوری هـا و تعامـلات پیچیـدۀ آن ها بـا دانش آموزان در 
کلاس درس می کنـد؛ به طوری که پرهیز از فناوری های 
قـرن بیسـت ویکم به مدت 24 سـاعت و مستندسـازی 
رویدادهـای کلیدی، به دانش آموزان اجازه می دهد ابتدا 
پیامدهـای وجودی و تأثیراتی را که فناوری های امروزی 
بر تفکر، عمل و حضور در جهان اعمال می کنند، تجربه 
کننـد. لـذا به کارگیری اخـلاق فنی  وجـودی می تواند به 

پی نوشت  ها
1. Existential technoethics
2. cyborgs
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اخلاق فنی  وجودیاخلاق فنی اجتماعیاخلاق فنی ابزاریمؤلفه

نوع نگرانی اخلاقی

ابزاری، وسیله ـ هدف
بر پویایی علت و معلولی فناوری تمرکز دارد و 

معتقد است جامعه باید استفاده از فناوری را تنظیم 
کند.

روابط اجتماعی، سیاسی و قدرت
بر اقدامات ترکیبی انسان و فناوری تمرکز دارد. 

جامعه را به عنوان مجموعه هایی شبکه ای از 
انسان ها و غیرانسان ها می بیند که در آن عاملیت 

توزیع می شود.

وجودی، پدیدارشناسی، محیط زیست رسانه ای
به این توجه دارد که چگونه فناوری هایی که 

می سازیم، در نهایت تجربه های زیستۀ ما را شکل 
می دهند و ادراک، اعمال، فرایندهای فکری، 

ارزش ها و روابط ما با دیگران را تغییر می دهند.

»وضعیت اخلاقی« 
فناوری

فناوری خنثاست و عاری از سوگیری ها یا 
ارزش های ذاتی. فقط یک ابزار است که انسان 

می تواند برای اهداف مثبت یا منفی از آن استفاده 
کند. جامعه باید فناوری را مدیریت و نظارت کند.

فناوری از نظر اجتماعی غیر خنثا ساخته شده 
است. فناوری ها رمزنگاری هایی ذاتی دارند که 

اقدامات ما را به روش های مغرضانه هدایت 
می کنند. فناوری در دنیای به هم پیوستۀ ما به عنوان 

یک مشارکت کنندۀ سیاسی عمل می کند.

فناوری غیرخنثا و سازندۀ انسان است. با 
ارزش های انسانی، ساختارهای دانش و هستی 
درهم تنیده اند. فناوری یک چشم انداز مداوم در 

حال تحول از معنا و کنش است. واسطۀ تعامل ما با 
جهان است و انسان را با امور فنی در هم می آمیزد.

واحد اساسی 
ملاحظات اخلاقی

انسان، فناوری
انسان ها و فناوری ها را به عنوان موجودیت های 

متمایز می بیند و بر خودمختاری انسان ها تأکید و از 
دوگانگی آن ها حمایت می کند.

انسان ـ فناوری 
انسان ها را به عنوان بخشی از شبکه های 

به هم پیوسته تصور می کند که هم موجودات انسانی 
و هم غیرانسانی را در برمی گیرد.

انسان - فناوری- جهان
فناوری واسطۀ تجربه ها و روابط ماست. بر 

ارتباط متقابل بین انسان ها، فناوری و جهان تمرکز 
می کند.

نقل قول های گویا

»اسلحه مردم را نمی کشد. مردم این کار را انجام 
.)NRA می دهند« )شعار

»فناوری فقط یک ابزار است« )گیتس، 1997(.

»تفنگ یا شهروند؛ کدام یک در این موقعیت 
بازیگر است؟ )تفنگ یک شهروند یا یک شهروند 

تفنگدار(« )لاتور، 1999(.
»اسلحه مردم را نمی کشد، آدم های مکانیکی2 

می کشند« )بورن، 2٠12(.

»مانند بسیاری از فناوری های دیگر، اسلحه ها در 
روابط انسان با جهان، از طریق مباحثه، که در آن 
جنبه های تجربه هم »تقویت« و هم »کاهش« 

می یابند، میانجیگری می کنند« )سلینگر، 2٠12(.
»هر بخش از فناوری بیان چارچوب هایی 

فرهنگی و اجتماعی برای درک و تعامل با جهان 
است« )براون، وانگا و لوئیس، 2٠23(.

رویکرد به اخلاق

از طریق سیاست و قانون، فناوری مورداستفاده 
برای جلوگیری از تأثیرات منفی را تنظیم کنید.

سوگیری ها یا ارزش های هر فناوری را مشخص 
کنید. بر این اساس، از فناوری استفاده کنید، آن را 

تطبیق دهید و دوباره طراحی کنید.

روابط سازنده با فناوری را بررسی کنید: انسان ها 
و فناوری ها چگونه به طور هم زمان بر وجود 
یکدیگر تأثیر می گذارند و همدیگر را شکل 

می دهند.
محیط رسانه ای سالم و متعادلی ایجاد کنید.

تحقیق اخلاقی

سیاست های استفاده از فناوری را تحقیق کنید.
قوانین مربوطه را درک کنید. برای مثال، حریم 

خصوصی
خط مشی های حریم خصوصی و اشتراک گذاری 

برنامه را بخوانید.

»جعبه سیاه« فناوری را باز کنید تا رمزنگاری های 
آن را درک کنید.

 سوگیری های هر فناوری و چگونگی تأثیر آن بر 
اعمال انسان را بشناسید.

گاه  از ارزش های خود و فرهنگ های متفاوت آ
باشید.

تعامل دانش آموزان با فناوری را مشاهده کنید.
از تجزیۀ فناوری برای آشکارکردن تأثیرات آن 

استفاده کنید.
 ـجهان تأمل کنید.  ـفناوری  روی روابط انسان 

سؤال های اخلاقی و 
تربیتی مطرح شده

هر فناوری چگونه بر حقوق بشری، مثل حریم 
خصوصی، تأثیر می گذارد؟

تعهدات حق چاپ حرفه ای معلمان چیست؟
چگونه می توان دانش آموزان را در زمینۀ 

شهروندی دیجیتال آموزش داد؟

چه سوگیری های ذاتی ای در فناوری وجود دارد؟
کدام تنظیمات پیش فرض فعال می شوند؟

این فناوری چه اقداماتی را تشویق یا دلسرد 
می کند؟

قدرت و ارزش های چه کسانی اولویت دارند یا 
تضعیف می شوند؟

با این فناوری کدام عادات ذهنی تقویت می شوند 
و چه عادت هایی از بین می روند؟

این فناوری چه دیدگاه ها، راه های شناخت یا 
دستگاه های دانشی را تقویت می کند؟ یا کاهش 

می دهد؟
این فناوری چگونه افکار، ادراک یا روابط 

دانش آموزان و معلمان را تغییر می دهد؟

پاسخ های اخلاقی 
احتمالی

اطمینان حاصل کنید هر فناوری با خط مشی های 
موجود )مانند خط مشی مورداستفاده و قابل قبول( و 

قوانین مطابقت داشته باشد.
بر استفادۀ دانش آموزان از فناوری، به منظور 

رعایت قوانین موجود، بیشتر نظارت کنید.
در تعیین سیاست های مدرسه یا منطقه که مزایای 

فناوری را تقویت می کنند و جنبه های منفی آن را 
کاهش می دهند، مشارکت کنید.

فناوری هایی را انتخاب کنید که از ارزش های 
آموزشی فرد پشتیبانی می کنند.

از هر فناوری به صورت انتخابی استفاده کنید.
برای انعکاس ارزش های آموزشی خاص، 

فناوری ها را تغییر دهید.

به عادت های ذهنی، بدنی و رابطه ای که از 
فناوربودن دانش آموزان پشتیبانی می کنند و این 

رفتار را توسعه می دهند، توجه کنید.
مشاهده کنید ادراک مبتنی بر فناوری، چگونه 

جهان بینی دانش آموزان را شکل می دهد.
روزهایی بدون فناوری را سازمان دهی کنید و با 

هم در مورد تجربۀ خود فکر کنید.
از وجود محیط فناوری متوازن در کلاس درس، 
متناسب با نیازهای دانش آموزان، اطمینان حاصل 

کنید. 
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دکتر محمدرضا سنگری
دانش آموختۀ زبان و ادبیات فارسی

تدریس با رویکرد فطرت توحیدی

 در هـر شـماره از شـماره های قبلـی مجلۀ رشـد معلم، 
یس مبتنـی بر قرآن را به تفصیل  یکـی از ویژگی های تدر
بیـان  کردیـم. در ایـن شـماره سـخن پایانی را بـا هم پی 

یم. می گیر

ارزش روش هرگـز کمتـر از »دانـش« 
نیسـت. اگـر روش را ظـرف و دانـش را 

مظـروف بدانیم، خوش سـلیقگان به همان 
اندازه که به مظروف می اندیشـند، به »ظرف 

زیبـا و متناسـب« نیـز اندیشـه می کننـد. در 
مجموعۀ ایـن بحث ها آموختیم، قرآن به همان 

اندازه که »دانشـمند« اسـت، »روشمند« است 
و ایـن نشـان آن اسـت کـه »پایایـی« و »زایایی« و 

»گیرایـی« ارزش ها را روش ها بر دوش می کشـند. 
پرسشـگری، آشـنایی زدایی، آغـاز شـکوهمند، 

پایان بندی هنرمندانه و بهره گیری از همۀ ظرفیت های 
هنـری، سـخن را بـر جان می نشـاند و ذهـن و ضمیر را 

بـا خـود همـراه می سـازد. این ویژگـی منحصر بـه قرآن 
نیسـت. در کلام شـیرین و ژرف امامـان معصـوم )ع( 

دانــــــش 

نیـز ایـن ویژگی تموج و درخشـش ویـژه دارد. از این 
منظـر، اگر بـه اخ القرآن، برادر قـرآن، نهج البلاغه و 

خت القرآن، صحیفۀ سـجادیه، توجه کنیم، زیبایی 
ُ
ا

و رسایی، خوشاهنگی و شکوهمندی، چنان زلال و 
دل آرا و روح نوازنـد که جان را می ربایند و می آرایند.

اگـر قصـد کار »معلمانۀ هنرمندانـه« داریم، اگر در 
پـی »روش هایـی« هسـتیم کـه هم زمـان بـا جذب 

»ذهـن«، قلب هـا را نیـز فتح و با خود همـراه کند، به 
بهـره وری از روش هـای قـرآن و عترت -ایـن دو بال 

پـرواز- نیازمندیم.
آنچـه در ایـن چنـد شـماره آمـد، همۀ سـخن و همۀ 
روش هـای قرآنی نبود، ذهن پویا و جسـت وجوگر 
شـما می توانـد بـا درنگ های عالمانه، به کشـف 
دیگـر روش هـا نایـل آیـد و دیگـران را بـه ایـن 
ضیافتکـدۀ نورانـی فـرا خوانـد. مهـم درنگ و 
تأمل، تفکر و اسـتنباط اسـت، و معلوم است 
هـر آنکـه در ایـن بحـر عمیق غواصانه سـیر 

کنـد، تهی دسـت بازنمی گـردد.
توفیـق الهـی همپـا و همـراه تکاپـوی 

بـاد!  عالمانه تـان 
روش یا 

نی
یجا

لار
م

عظ
س:ا

عكا
؟
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زیسـت فناوری )بیوتکنولـوژی( علـم توسـعه و 
تولیـد محصـولات یـا هرگونـه کاربـرد فناورانه از 

سامانه های زیستی و جانداران یا مشتقات آن هاست. 
زیسـت فناوری به شما می آموزد چگونه از موجودات 

زنده برای منافع انسانی استفاده کنید. جالب اینجاست 
 
ً
کـه ثمره هـای زیسـت فناوری در زندگی روزمـره کاملا

مشـهود اسـت، اما بعضـی  اوقات متوجه نمی شـویم که 
از آن سـود می بریم؛ مانند زمانی که ماسـت می خوریم یا 

واکسن می زنیم. شاید همه از تعریف رسمی زیست فناوری 
گاه نباشـند، امـا مسـلم اسـت کـه همـۀ مـا از محصـولات  آ

زیسـت فناوری ماننـد پنیـر، شـوینده ها، پلاسـتیک های 
قابل تجزیـه و آنتی بیوتیک هـا اسـتفاده کرده ایم.

   حوزه های زیست فناوری
یست فناوری سبز یست فناوری کشاورزی یا ز ز

زیسـت فناوری کشـاورزی به عنوان زیسـت فناوری سـبز نیز شناخته 
می شـود و شـامل استفاده از راه حل های سـازگار با محیط زیست برای 

جایگزینی کشاورزی صنعتی ـ سنتی، باغ داری و فرایندهای اصلاح دام 
اسـت و مباحثی همچون اسـتفاده از باکتری ها برای تسهیل رشد گیاهان، 

تولیـد بذرهایـی با عملکرد بیشـتر، بذرهایی مقاوم به تنـش، تولید کودها و 
آفت کش های زیسـتی و اصلاح دام ها را شـامل می شـود.

یست فناوری قرمز یست فناوری پزشکی یا ز ز
زیسـت فناوری پزشـکی بـه بحـث صنایـع پزشـکی و دارویـی و همچنیـن 
سـلامت افراد مربوط اسـت و شـامل مـواردی همچـون به کارگیری فن های 
مهندسـی مولکولـی در جهـت توسـعۀ درمـان )ژن درمانـی(، اسـتفاده از 
سـلول ها یـا ریزاندامـگان )میکروارگانیسـم ها( و نیـز طراحـی اندامک هـا 
بـرای تولیـد محصولات دارویی مانند پروتئین هـای درمانی )هورمون های 
رشـد، انسـولین(، تولید واکسـن ها، پادتن  هـا، آنتی بیوتیک ها، سـلول های 
بنیـادی، بافت هـای مصنوعـی، بسـته )کیت( هـای تشـخیصی و داروهای 

احیاکننده اسـت.

یست فناوری آبی یایی یا ز یست فناوری در ز
زیسـت فناوری آبی بر اسـتفاده از منابع دریایی و موجوداتی مانند ماهی ها، 
جلبک هـا یـا باکتری ها در تولیـد محصولات و کاربردهای صنعتی اسـتوار 
اسـت. ریزجلبک ها شـامل جلبک های پیش هسـته ای )پروکاریوتی( مانند 
سـیانوباکترها و جلبک هـای پیش هسـته ای ماننـد کلروفیتـا، گروهـی از 
ریزاندامـگان فتوسـنتزی سـاده یـا چندسـلولی دریاهـا و منابع آبی هسـتند 
کـه رشـد سـریعی دارنـد و انرژی نور خورشـید را با کارایی بسـیار بیشـتر از 
گیاهان خاکزی به دام می اندازند و توانایی تثبیت دی اکسـید کربن را دارند. 
زیسـت فناوری دریایـی در تولیـد غذای انسـان، دام و حیوانـات، تولید مواد 
آرایشی بهداشتی، داروسازی، تولید مولکول های با ارزش مانند ویتامین ها، 
اسـیدهای چـرب و انگیزه هـا و تولیـد بیودیـزل نقـش مهمـی دارد. در واقع، 
بخـش اعظمـی از موجـودات دریایی، به خصوص ریزاندامـگان اولیه هنوز 
ناشـناخته باقـی مانده انـد و در مـورد موجودات زندۀ شناخته شـده نیز دانش 
کافـی مدیریـت کارآ و بهره بـرداری بهینـه از آن ها وجود نـدارد. این موضوع 

اهمیـت زیسـت فناوری دریایی را روشـن می  کند.

فنــاوری های نوین

ده
دزا

حم
رم

یاو
س:

عكا
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یست فناوری زرد یست فناوری غذایی و حشرات یا ز  ز
زیسـت فناوری زرد را می توان قدیمی ترین شـاخۀ زیست فناوری دانست که 
با کمک مهندسی زیستی، از ریزاندامگان یا حشرات برای تولید محصولات 
غذایی غنی در مصرف روزانه استفاده می کند. بخشی از زیست فناوری زرد 
بـه صنایـع غذایی مربوط اسـت و در بهبود تولید محصولاتـی همچون نان، 
سرکه و لبنیات، به ویژه انواع پنیر و ماست، نقش ایفا می کند. زیست فناوری 
حشـرات نیز به رنگ زرد اسـت و بر مهار حشـرات مضر و همچنین اسـتفاده 
از حشـرات برای تحقیقات و کاربرد در حوزه هایی مثل پزشـکی و کشاورزی 

متمرکز است.

یست فناوری قهوه ای یست فناوری بیابان یا ز ز
زیست فناوری قهوه ای به دنبال پیداکردن روش های نوی مبتنی بر تنوع موجود 
در حیات، برای احیا و آبادانی بیابان هاسـت و به مدیریت زمین های خشـک 
و بیابان ها مربوط می شـود. یکی از کاربردهای زیسـت فناوری بیابان، تولید 
بذرهای اصلاح شـده ای اسـت که می توانند شـرایط بسیار سـخت بیابانی را 

تحمل کنند.

یست فناوری سفید یست فناوری صنعتی یا ز ز
زیسـت فناوری سـفید که به زیسـت فناوری صنعتی هم شـناخته می شـود، 
بیشـتر بـه کاربـرد زیسـت فناوری در فعالیت هـای صنعتـی، مانند سـاخت 
مولکول هـای زیسـتی، آنزیم هـا یـا مواد شـیمیایی و مواد زیسـتی بـا ارزش 
یـا ازبین بـردن مواد شـیمیایی آلاینـده در فرایندهـای صنعتی می پـردازد. از 
سـلول های زنده ای همچون باکتری ها، مخمرها، قارچ ها و گیاهان در تولید 
محصولاتی که به راحتی تجزیه می شوند، به انرژی کمتری نیاز دارند و تولید 
آن هـا ضایعـات کمتـری ایجاد می کنـد، در بخش هایی مانند غـذا و تغذیه، 
مواد شـوینده، کاغذ و خمیرکاغذ، منسـوجات، سـوخت های زیستی و مواد 

پلیمری اسـتفاده می شود.

یست فناوری سیاه یسم( یا ز بوم وحشت افکنی )بیوترور
زیسـت فناوری سـیاه به جنگ زیسـتی یـا میکروبی و تولیـد جنگ افزارهای 
زیسـتی می پـردازد. اسـتفادۀ هدفمند از عوامل زیسـتی، اعـم از باکتری ها، 
ویروس ها، تک یاخته ها و سـم های زیسـتی برای ایجاد بیماری در انسان ها، 

حیوانـات و گیاهان، از این جمله هسـتند.

یست داده ورزی )بیوانفورماتیک( و  یست فناوری ز ز
یست فناوری طلایی یست فناوری یا ز نانوز

زیسـت فناوری طلایی حوزه های نانوزیست فناوری، زیست داده ورزی 
و علـوم رایانـه را در برمی گیـرد. زیسـت داده ورزی شـامل روش هـا 
و نرم افزارهایـی بـرای فهـم اطلاعـات زیسـتی اسـت و به منظـور 
تجزیه وتحلیل و تفسـیر اطلاعات زیست شناسـی، از ترکیب علوم 
رایانه، آمار، ریاضی و مهندسی استفاده می کند. نانوزیست فناوری 
رشـته ای اسـت که در آن از ابزارها یا فن هایی از فناوری نانو برای 
مطالعـۀ رشـتۀ زیست شناسـی اسـتفاده می شـود. بـرای مثال، 
نانومـواد یـا نانـوذرات می تواننـد به عنوان کاوشـگر، حسـگر 
اهـداف تشـخیصی، حامل تحویـل دارو یا زیسـت مولکول 
)بیومولکول(، یا به عنوان مولکول های دارویی، برای درمان 

بیماری هایـی مانند سـرطان بـه کار روند.

ری
ـاو

فنـ
ت 

ســ
زی

ش 
ـــــ

دانـ
لم

عـ
ز م

رو
از 

نی

مینا انصاری
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سهیلا فراهانی
دکترای آگروتکنولوژی
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خــــــاطره

- خانم! ببخشید، الان به من گفتید چی کار کنم؟
- خانم! چی گفتید؟ چی بکشم؟

- خانم! یادم رفته قمقمه ام را بیاورم. تشنه ام!
- خانم! من یادم رفت کفش ورزشـی بپوشـم. حالا 

چه کار کنم؟
- خانم! ......
- خانم! .....

وای خدایا، مگر می شود؟! چرا امسال دانش آموزانم 
این جوری شده اند؟ انگار همه با هم مشکل حافظه 

دارند. وحشت کرده ام.
از همکار هم پایه ام می پرسم: »شما در زمینۀ حافظه 

و یادگیری دانش آموزان کلاستان مشکلی ندارید؟«
همکارم پاسخ می دهد: »مثل هر سال، یکی دو نفر 

این مشکل را دارند که طبیعی است.«
اتفـاق نادری افتاده بود و هر 16 

دانش آموز کلاسم، مشکل 
حافظه و یادگیری داشتند. 
انـگار یـک ویـروس بـه 
کلاسـم هجـوم بـرده بود! 

باید فکر چـاره می کردم! اگر 
همین اول سـال تحصیلی دیر می جنبیدم، سـال به 
نیمه می رسـید و مشـکلات یادگیری بچه ها عمیق 
و کار آموزش مفاهیم برایم بسـیار سـخت می شد.

آستین ها را بالا زدم و مشغول تحقیق و پژوهش شدم. 
بـا چند متخصص و روان شـناس کودک مشـورت 
کـردم. بـه کتاب هـای متعـددی در زمینـۀ حافظه و 
یادگیری مراجعه و مقالات زیادی را بررسی کردم، تا 
اینکه مثل ارشمیدس فریاد زدم: »یافتم... یافتم...«
مشـکل دانش آموزان کلاسم به حافظۀ کاری1 آن ها 
مربوط می شد. حافظه قسمتی از شناخت هر انسان 
است که برای رمزگذاری یا طبقه بندی اطلاعات در 
معماری شـناختی هر فرد موردتوجه قرار می گیرد. 
فرایندهـای ذخیره، حفـظ و به یادآوردن اطلاعات و 

تجربه ها در حافظه سـه مرحله دارد:
رمزگردانـی: اطلاعـات و خاطـرات را به حافظه 

می سپارد.
ذخیره سـازی: اطلاعـات در حافظـه نگهداری 

می شوند.
بازیابـی: اطلاعات، تجربه هـا و خاطرات از 

حافظه فراخوانی می شود.
اولین بخش از حافظه، حافظۀ حسی2  است 
که اطلاعات برای چند ثانیه از طریق حواس 
وارد این حافظه می شـوند. دومین بخش، 
حافظۀ کوتاه مدت3 یا حافظۀ کاری است. 

یست یا  یست فناوری محیط ز ز
یست فناوری خاکستری ز

رنگ خاکسـتری به توسـعه، استفاده و تنظیم 
نظام  هـای زیسـتی بـرای اصـلاح محیط های 

آلوده، اعم از زمین، هوا، آب و فرایندهای سازگار 
بـا محیط زیسـت اشـاره دارد. مباحثـی همچون 

حـذف آلاینده هـا بـا اسـتفاده از مـوادی زیسـتی 
همچون گیاهان، قارچ ها، باکتری ها و تولید بسـپار 

)پلیمر(های تخریب پذیر را که با فعالیت موجودات 
زنده به سـادگی بـه زیرواحدهای سـازندۀ خود تجزیه  

می شـوند و بنابرایـن در محیـط باقـی نمی ماننـد، و نیز 
حفاظت از تنوع زیستی و منابع ژنتیکی را شامل می شود.

یست فناوری قوانین و اخلاقیات یا  ز
یست فناوری بنفش ز

زیسـت فناوری بنفـش تنها شـاخه ای از زیسـت فناوری 
اسـت که برای تولید محصولات زیست فناورانه استفاده 
نمی شـود و به طـور اساسـی بـا حقـوق مالـک هـر اثر و 
کاربردهـای آن اثـر در زیسـت فناوری سـروکار دارد. 
ایـن شـاخه اختراع هـای جدیـد را تشـویق می کنـد تـا 
نیازهای حق ثبت اختراع، مشـکلات موازین اخلاقی و 
جنبه های اجتماعی، تأمین و حل شـوند. زیست فناوری 
بنفـش موضوعـات فلسـفی، اخلاقی و قوانیـن پیرامون 

زیسـت فناوری را شـامل می شـود.

   اقدامات انجام شده در �ژوهش سراها
پژوهش سراهای دانش آموزی، به عنوان مراکز یادگیری، 
در توسـعۀ فعالیت های پژوهشـی، ترویج فعالیت های 
پژوهشـی و کارآفرینی، و تقویت روحیۀ پژوهشگری در 
دانش آمـوزان از پایـه، نقش بسـیار مهمی ایفـا می  کنند. 
لـذا از زمـان تأسـیس ایـن مراکـز، توجـه به ایجـاد آن ها 
در تمامـی مناطق آموزشـی، به خصـوص در ناحیه های 
محـروم و همچنیـن ارائـۀ امکانـات آزمایشـگاهی در 
حوزه های علمی برای این مراکز، مدنظر قرارگرفته است. 
از مهم تریـن اقدامـات می تـوان به این موارد اشـاره کرد: 
تشـکیل شـبکه های راهبردی علمی در سـطح کشوری 
و اسـتانی به عنـوان قطـب کشـوری زیسـت فناوری و 
قطب هـای اسـتانی پژوهش سـراهای دانش آمـوزی که 
راهبـری فعالیت های ترویجی ـ آموزشـی ـ پژوهشـی و 
علمی را در سـطح اسـتان بـر عهده دارنـد؛ اجرای طرح 
تجهیـز 68 پژوهش سـرا بـه آزمایشـگاه های تخصصی 
زیسـت فناوری در سـطح کشـور، بـا همـکاری سـتاد 
زیسـت فناوری ریاست جمهوری؛ برگزاری هشت دورۀ 
توانمندسازی و ارتقای سطح علمی همکاران شاغل در 
پژوهش سـراها در سـطح کشـوری؛ برگـزاری دوره های 
متنـوع حضوری و مجازی آموزشـی برای دانش آموزان، 
از طریق برنامۀ شـاد، با بیش از شـش میلیون مخاطب؛ 

جـذب همکاری نهادهای علمـی در موضوع آموزش و 
تجهیـز؛ برگزاری شـش دوره مسـابقۀ زیسـت فناوری با 
گرایش هـای علمـی )مقالۀ علمی پژوهشـی؛ خلق ایدۀ 
زیسـت فناورانه؛ تولید محتـوا؛ تولید محصول با نگرش 
کارآفرینـی؛ جـام ملـی زیسـت فناوری ـ تیمـگان ملی 

زیسـت فناوری(؛ ایجاد باشـگاه زیسـت فناوری.

   �ییشنهاد های کاربردی به معلمان
سرعت پیشرفت شاخۀ زیست فناوری در علوم و فناوری 
نیـاز بـه آموزش دیدن دبیران و دانش آموزان را افزایش داده 
اسـت. در ابتـدای هـر فعالیـت یادگیـری، دانش آموزان 
بـر اطلاعـات دبیـر متکـی هسـتند. فعالیت با پاسـخ به 
سـؤالات آغـاز می شـود و به خلـق سـؤالات ارزیابی در 
دانش آموزان می رسد. هدایت دانش آموزان به چگونگی 
دریافت پاسـخ خود، به حرکت علمی آزمایشـگاهی در 
دانش آموزان می  انجامد. شـناخت روش حل مسـئله در 
آمـوزش زیسـت فناوری می توانـد بـه کسـب اطلاعات 
جدیـد و تبدیـل اطلاعات بـه راه حل و بالاخـره ارزیابی 
کارایی راه حل بینجامد. چهار مرحلۀ روش حل مسـئله 
عبارت اند از: طراحی، تولید، ارزیابی و معرفی محصول. 
دبیـر آمـوزش می دهد و دانش آموزان خلـق می  کنند. در 
این بین، کار گروهی با مباحثه و مبادلۀ افکار رخ می دهد 
و مفاهیم و بنیان دانش جدیدی را می سازد. نقش آفرینی 
هر دانش آموز در گروه نیز مسـئولیت پذیری و رسـیدن به 

راه حـل نهایی را در پی دارد.
داشـتن دانش زیسـت فناوری در دبیران و پاسـخ آن ها به 
سؤالات دانش آموزان لازم و ضروری است. درک صحیح 
نیاز بشـر به دانش زیسـت فناوری، نتیجـۀ اهمیت یافتن 
این شـاخه از علم و کاربرد آن را در دبیران و دانش آموزان 
در پـی دارد. افزایـش سـطح دانـش زیسـت فناوری در 
دبیـران بـه پاسـخ صحیـح بـه سـؤالات آن هـا و هدایت 
آن هـا در کاربردی کـردن سـؤالات و خلـق محصـول 
می  انجامـد. افزایـش سـطح دانـش زیسـت فناوری در 
ایجـاد دیـدگاه مثبـت بـه زیسـت فناوری و محصولات 
آن نیـز مؤثـر اسـت. در نتیجـه، افزایـش سـطح دانـش 
زیسـت فناوری دانش آمـوزان، بـه کمک دبیـران مطلع 
از اصول زیسـت فناوری امکان پذیر می شـود. ایجاد 
علاقـه بـه فعالیـت گروهـی در خلـق محصـولات 
زیسـت فناوری دانش آمـوزان نیـز تنهـا بـا دبیـران 
مطلـع از دانـش زیسـت فناوری و روش های حل 
مسـئله امکان پذیر خواهد شـد. حضـور دبیران 
در استفاده از کلاس های آموزشیِ نظری عملی 
مرتبـط با زیسـت فناوری، به ایجاد و تسـهیل 

ایـن فرایندهـا کمک خواهـد کرد. 

منبع

قره یاضی، بهزاد؛ عبیری، نغمه )1394(. 
بیوتکنولوژی به زبان ساده. مدیر فلاح. کرج.
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تنهـا بخـش کوچکـی از اطلاعات واردشـده بـه حافظۀ 
حسـی، موردتوجه قرار می گیرنـد و به حافظۀ کوتاه مدت 
می رسند و به صورت رمز در می آیند. اطلاعات واردشده 
به حافظۀ کوتاه مدت، برای حداکثر 3٠ ثانیه باقی می مانند 
و پـس از آن فرامـوش می شـوند. سـومین بخش، حافظۀ 
بلندمدت4 اسـت. »اطلاعات در این قسمت رمزگردانی 
می شـوند. منظور از رمزگردانی، تغییر شـکل  دادن یا به 
حالت انتزاعی درآوردن اطلاعات، یعنی بازنمایی آن ها 
بـه صورتـی بـه غیر از صورت اولیه اسـت« )سـیف، 

.)19٠ :1387
دانش آموزان کلاس من در بخش حافظۀ کوتاه مدت 
یا حافظۀ کاری دچار مشکل بودند. برای نگهداری 
طولانی مدت تـر اطلاعات در این حافظه، باید 
از راهبرد تکرار یا مرور ذهنی بهره برد. تا زمانی 

معرفی راهبردها 
و فعالیت ها

منبع

سیف، علی اکبر )1387(. روان شناسی تربیتی. انتشارات دوران. 
تهران.

پی نوشت ها
1. working memory
2. sensory memory
3. Short term memory
4. long term memory

5.  در انتهای خاطره، راهبردهای تقویت حافظۀ 
کاری را برای استفادۀ معلمان عزیزی که درگیر 

این مشکل دانش آموزانشان هستند، می آورم.

که اطلاعات تکرار یا مرور شـوند، در حافظۀ کوتاه مدت 
باقی می مانند. از دیگر ویژگی های این حافظه، گنجایش 
اندک آن اسـت. پژوهشگران یادگیری، گنجایش حافظۀ 

کاری را 2 ±7 مادۀ اطلاعاتی برآورد کرده اند.
با این شرایط، مشغول طراحی فعالیت هایی برای تقویت 

حافظۀ کاری متناسب با دانش آموزانم شدم.5 
پس از طراحی فعالیت ها، اولیای دانش آموزان را دعوت 
و طـرح موضـوع کـردم. جالـب بود که همگـی اولیا از 
این مشـکل فرزندشـان رنج می بردند و نمی دانسـتند 

چـه باید بکنند.
بـه اولیـا دلگرمـی دادم که ان شـاءالله بـا همراهی 
همدیگـر به راحتی این مشـکل قابل حل اسـت. 
آن روز بـا همدیگـر »یـا علی« گفتیـم. هر هفته 
بـا تمرکـز روی تمریـن یـک فعالیـت )راهبرد 

تقویـت حافظۀ کاری( یاد می گرفتند چطور 
از ظرفیـت حافظـۀ خود اسـتفاده کنند. برای 

تثبیـت هر راهبـرد، از اولیا می خواسـتم آن را با 
بچه هـا در منزل تمریـن کنند.

ما با انجام حدود 1٠راهبرد و در مدت زمان حدود 
دو ماه توانسـتیم مشکل حافظۀ کاری دانش آموزان 

کلاس را برطرف کنیم.
الحمدلله پس از اجرای راهبردها و تمرین روی تقویت 

حافظـۀ کاری، بچه هـا بسـیار توانمنـد شـدند و البتـه با 
به کارگیری آن راهبردها توانسـتند در طول سـال تحصیلی 

خوش بدرخشند و مایۀ خوش حالی ما و  والدینشان شوند. 

حـــــافظۀ 
کــاری 

بچــــــــه ها
الهام فردوسیان

برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ خاطره های معلمی
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برخی از دانش آموزان در کلاس درس با وجود 
آنکه موفقیت هـای زیادی دارند، اما موفقیت را 

احساس نمی کنند و از وضعیت خویش رضایت 
ندارنـد. آنـان به نوعـی گرفتـار نشـانگان دغلـکار 

)سـندرم وانمودگرایی ( یا نشـانگان خودویرانگری 
هسـتند. نشـانگان دغلـکار  افـراد موفـق، پدیـده ای 

روان شـناختی اسـت که در آن شخص توانمند و موفق 
نمی تواند موفقیت هایش را بپذیرد. او بر خلاف شواهد 

و دلایلـی کـه از لیاقـت و توانمنـدی وی نشـان دارند و از 
طریق رقابت و تلاش به دست آورده است، خود را شایستۀ 
آن موفقیـت نمی دانـد و حتـی خود را شـخصی فریبکار 
می دانـد که موجب شـده اسـت دیگـران چنین تصوری 
از او پیدا کنند. شـخص مبتلا به این نشـانگان، موفقیت 
خـودش را نتیجۀ اتفـاق، فرصت و زمان خوب، یا فریب 
دیگـران فرض می کند و ایـن موضوع را که فردی باهوش 
یا تلاشـگر است، بدفهمی و سوءبرداشت دیگران فرض 
می کند و از نظر روانی از سـوی خود نمی پذیرد. کسـانی 
که این نشـانگان را تجربـه می کنند، به طور مداوم در این 
هراس زندگی می کنند که گویا دیگران را فریب داده اند و 
ممکن اسـت دیگران روزی بفهمند که در حد انتظارات 
و توقعـات آن هـا نبوده انـد و فریـب خورده اند. وضعیت 
تحصیلی و درسـی چنین دانش آموزانی خوب و در حد 
عالی اسـت و گاهی به دلیل چنین نگرش هایی، ترس 

و اضطـراب شـدیدی را تجربه می کنند.
سـه ویژگـی اصلـی نشـانگان خودویرانگـری 
دانش آموزان موفق در کلاس درس عبارت است از: 
1. فکر می کنند معلم، والدین و هم کلاسی هایشان 
بهترنـد و او توانایی ها، اسـتعداد و تلاش بسـیار 
کمتری دارد؛ 2. در هراس و ترس شدیدی قرار 
دارنـد که عملکردشـان باعث شـود واقعیت 
وجودی شـان برمـلا شـود، آبرویشـان برود 
و دیگـران پـی ببرنـد کـه آن هـا در مـورد 
توانایی هایشـان فریبشـان داده انـد؛ 3. 
به طـور مـداوم موفقیت هـای خـود را 
بـا عوامـل بیرونـی و اسـتانداردهای 
سخت گیرانه ای مقایسه و اندازه گیری 
و احساس می کنند هنوز با رسیدن به 
نقطـۀ مطلوب فاصلۀ زیادی دارند.

ــودکم بینی خ

راهــنماییی و مشاوره

و علل روان شناختی آن

آفــــــــــت 
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   �نج سبک از نشانگان
دغلکار در کلاس درس

کمال گرا 
دانش آمـوزان کمال گـرا هـر چیـزی را بـه حـد کمـال 
می خواهنـد و اگـر دستاوردشـان از نظـر خودشـان در 
بالاتریـن سـطح نباشـد، نه تنهـا آن را موفقیت حسـاب 
نمی کننـد، بلکه شکسـتی بـزرگ تلقـی اش می کنند. از 
آنجـا که رسـیدن بـه کمال همیشـه هـدف واقع بینانه ای 
نیسـت، آنـان نمی تواننـد ایـن اسـتانداردها را برآورنـد. 
به جـای پذیـرش ایـن بـاور کـه توانسـته اند کار سـختی 
را بـه سـرانجام برسـانند، ممکـن اسـت خودشـان را بـه 
خاطـر اشـتباهات جزئـی سـرزنش کننـد و ماننـد یـک 
شکسـت خورده احسـاس شـرمندگی کنند. برای مثال، 
دانش آمـوزان کمال گـرا فقـط بـه نمـرۀ خیلی خـوب یـا 
2٠فکـر می کننـد و گاهی نمره ای کمـی پایین تر از 2٠، 
برایشـان هیچ فرقی با پایین ترین نمره نمی کند. برخی از 
دانش آموزان کمال گرا، حتی وقتی به موفقیت می رسند، 
بـاز هـم به دلیل روحیـۀ کمال گرایی، حتی از خویشـتن 
رضایـت ندارنـد و به جای آنکه این موفقیـت را به لیاقت 
خود نسـبت دهند، آن را به فرصت یا عوامل دیگر مرتبط 
 خیلی 

ً
می داننـد. برخـی دانش آمـوزان کمال گرا اصـولا

 آن را شـروع 
ً
دیـر دسـت به انجـام کاری می زنند یا اصلا

نمی کنند. به عبارت سـاده تر، کمال گراییِ این افراد پیش 
از شـروع و انجـام کار اسـت. این ها سـعی دارنـد قبل از 
شـروع کار تمام جوانب آن را بسـنجند و همۀ اطلاعات 
مربوط به آن را به دست بیاورند تا خودشان را لایق شروع 
آن بداننـد. لذا از شـدت کمال گرایی، از انجام تکلیف و 

مطالعـه اجتنـاب می کنند.

نابغۀ ذاتی 
حس هوشـمندی موجب می  شـود دانش آمـوزان این 
اعتقـاد را داشـته باشـند کـه می تواننـد خیلی سـریع 
مطالـب را یـاد بگیرند و هـر کاری را به راحتی انجام 
دهنـد. لـذا هنگامی کـه کاری را با سـختی انجام 
می دهنـد یـا با سـختی و تلاش زیاد چیـزی را یاد 
می گیرنـد، حـس بدی به آن ها دسـت می دهد. 
آنـان هنگامی که راحت به چیزی نمی رسـند، 
یا در اولین تلاش موفق نمی شـوند، احساس 
شـرمندگی و خجالت پیـدا می کنند. چون 
 اسـتعداد، هوشـمندی 

ً
فکر می کنند حتما

یا لیاقت لازم را برای رسـیدن به موفقیت 
نداشـته اند. بـرای ایـن افـراد، هیـچ گاه 
خوب بودن در کاری کافی نیست. آنان 
مـدام فکـر می کننـد که اگر مـن توانا 
و باهوشـم، بایـد بتوانم بـا کمترین 
تـلاش و به سـرعت مطالـب را 

فرابگیرم.

فردگرای خشن یا تک رو 
برخـی از دانش آمـوزانِ گرفتـار نشـانگان دغلکار تمایل 
دارند به تنهایی و تک نفره به موفقیت برسـند تا احسـاس 
رضایـت کننـد و اگر گـروه آن ها به موفقیت برسـد، ولی 
عامل اصلی و تأثیرگذارترین فرد گروه نباشند، خودشان 
را در موفقیت گروه شـریک و سـهیم نمی دانند. آن ها در 
فعالیت هـای گروهی شـرکت می کنند، امـا تمایل دارند 
مهم تریـن اثرگـذاری را در موفقیت گروه داشـته باشـند. 
همچنیـن، در گـروه حاضر به دریافت کمـک از دیگران 
نیسـتند و دریافـت کمـک را به نوعـی نداشـتن لیاقـت و 
شایسـتگی می دانند. لذا اگرچه بسـیار مشـتاق کمک به 
دیگـران هسـتند و به گروه کمـک زیادی می کنند، ولی به 
دلیـل تـک روی زیاد، گروه و کارگروهی را دچار مشـکل 
می کنند و موجب انفعال دیگر اعضای گروه می شـوند.

متخصص 
چنیـن دانش آموزانـی نـگاه یـک متخصـص را دارند که 
بایـد همـۀ پاسـخ ها را بدانـد و دانـش خـاص، کامـل و 
همه جانبـه ای در مـورد یـک موضـوع داشـته باشـد. لذا 
زمان زیادی را صرف جسـت وجوی اطلاعات می کنند 
و مجبور می شـوند زمان زیادتری را صرف کارهای خود 
کننـد. بـا نوعـی دقت و وسـواس خاص به انجـام امور و 
مطالعـه می پردازنـد و به طـور طبیعـی احسـاس کمبود 
فرصـت دارنـد و گاهی برای مسـائل غیرضروری وقت و 

فرصـت زیادی تلـف می کنند.

ابرقهرمان 
چنین دانش آموزانی شایستگی و لیاقت خود را به موفقیت 
در هر نقشی که در زندگی بر عهده دارند وابسته می دانند. 
 در نقـش فرزنـد، دوسـت، دانش آمـوز و شـهروند 

ً
مثـلا

به دنبـال کسـب افتخار و موفقیت بسـیار زیاد هسـتند تا 
الگـو و نمونه ای بسـیار موفـق برای دیگران باشـند. پس 
بـرای رسـیدن به موفقیـت، خود را تحت فشـار زیاد قرار 
می دهنـد و تـا حـد امکان برای هر نقشـی انرژی بسـیار 
زیـاد و فراتـر از تـوان خـود صرف و خـود واقعی خویش 
را فرامـوش می کننـد. در چنیـن تصـوری، کوچک ترین 
شکسـت هـم آن ها را متزلـزل می کند، طـوری که حس 
می کننـد ارزشـمند نیسـتند. به عبـارت سـاده تر، سـایۀ 
شکست هایشـان به راحتـی روی تمـام موفقیت هـای 
دیگرشـان می افتد و در هر کاری گرفتار رقابت شـدید 

با خـود و دیگران می شـوند.

   نشانه های رایج نشانگان دغلکار 
کاهـش اعتمادبه نفس: چنیـن دانش آموزانی به 
دلیل تردید زیاد نسـبت به خـود، اعتمادبه نفس 
خویـش را از دسـت می دهنـد و بـا وجـود 
موفقیت هـای زیـاد، در هـراس و اضطـراب 

ــودکم بینی خ

دکتر مرتضی فاضل
دکترای مشاوره
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شکسـت زندگی می کنند. به جای آنکه 
موفقیـت را واقعیتـی تصـور کننـد که با 

تـلاش و تمرکـز می تـوان به آن رسـید، آن 
را هدفی دسـت نیافتنی و پرمخاطره تصور 

می کننـد.
کاهش عزت نفس و بی توجهی و کم ارزش 

دانسـتن دسـتاوردها: آنان اگرچـه در زندگی 
دستاوردهای زیادی داشته  اند و نمره های خوب، 

پیشرفت در کار و استعدادهای پرورش یافته دارند، 
امـا ایـن دسـتاوردها در نظرشـان پـوچ و بی ارزش 

اسـت و به دلیـل اینکه دستاوردهایشـان را بی ارزش 
می دانند، خودشـان را نالایق و بی ارزش می دانند. لذا 

عزت نفسشـان کاهش می یابد.
نسـبت دادن موفقیت بـه عوامل بیرونی: این سـندرم 
سبب می شود دانش آموزان همیشه دستاوردهای خود را 
 
ً
به عوامل بیرونی و خارج از کنترل خود نسبت دهند. مثلا
دانش آموزی که در آزمون درسـی کلاسـی بالاترین نمره 
را کسـب کرده اسـت، موفقیت خویش را باور ندارد و به 
عواملی همچون ساده بودن سؤالات، حجم کم محتوای 

آزمون، ارفاق معلم و خوش اقبالی نسـبت می دهد.
نارضایتـی از خویشـتن و لذت نبـردن: دانش آمـوزان 
دچار نشـانگان دغلکار، به دلیل احسـاس بی ارزشـی، 
از خویشـتن رضایت ندارند و احسـاس لذت و هیجان 
برایشـان بـه وجـود نمی آید. لـذا خلاقیت و نشـاط آنان 

کمتـر از دیگران اسـت.
ناامیـدی و دوری از موفقیت: چنین دانش آموزانی، به 
دلیل نارضایتی از خویشـتن، نمی توانند درست تصمیم 
بگیرند و گاهی ناامیدانه از جادۀ موفقیت خارج می شوند. 
شک و تردید آنان نسبت به خود سبب خواهد شد توجه، 
انگیزه و پشتکارشان کاهش یابد و گاهی از مسائل مهم و 
ضروری غفلت کنند، یا فرصتی برای آن ها نداشته باشند.
داشـتن انتظـارات غیرواقعـی: چنیـن دانش آموزانی 
احسـاس می کنند مهم ترین دستاوردهایشـان هم کافی 
نیسـتند. بنابرایـن، هرروز اسـتانداردهای خـود را بالاتر 
و غیرواقعی تـر تعییـن می کننـد و هنـگام رسـیدن بـه 
اهـداف واقع بینانـه، پیچیده و چالش برانگیز، احسـاس 

ناکافی بـودن می کننـد.

راهکارهای معلم برای کاهش نشانگان 
دغلکار در کلاس درس

دانش آموزان را در کلاس گروه بندی کنید.
مسـئولیت ها را بیـن همـۀ اعضـای گروه تقسـیم 
کنیـد. اجازه ندهید یک نفر همۀ مسـئولیت ها و 
رهبری های گروهی را بر عهده بگیرد و همگان 

به طـور منصفانه در گـروه فعالیت کنند.
فعالیت های گروهی را در کلاس گسترش 

دهید.

هرچقدر فعالیت های گروهی در کلاس درس گسترش یابد، 
شدت تفکرات کمال گرایی، تک روی، برتری طلبی و تفکر 
هوشمندی افراطی کاهش می یابد. بخشی از نمرۀ درسی 
دانش آموزان را به فعالیت گروهی اختصاص دهید تا همۀ 
آن ها بتوانند خودشـان را با گروه انطباق دهند و رقابت های 

شدید بین فردی کمی کاهش یابد.
توجـه و تمرکزتـان را نسـبت بـه همـۀ دانش آمـوزان 

توسعه دهید.
بـه همۀ دانش آمـوزان کلاس به طور متوازن و متعادل توجه 
کنید. اجازه ندهید برخی از دانش آموزان همۀ توجه، تمرکز 
و رضایت شما را جلب کنند. برخی از دانش آموزان به دنبال 
ابـر قهرمانـی و سوگلی شـدن در کلاس درس بـرای معلم 
هسـتند. لذا توجـه عاطفی خود را بین همـۀ دانش آموزان، 
حتـی دانش آمـوزان ضعیف، تقسـیم کنیـد. دانش آموزان 
دارای نیازهای ویژه و مشـکلات رفتاری و آموزشـی، بیش 

از دانش آمـوزان توانمند توجه عاطفی نیازمندند.
به جای قضـاوت دانش آموزان، آن ها را موردپذیرش 

قرار دهید.
دانش آموزانتـان را همان گونـه که هسـتند بپذیریـد تا آن ها 
هم خودشـان را همان گونه که هسـتند بپذیرند. شرایط هر 
دانش آموز با دیگری متفاوت است و هر کدام دنیای خاص 
خـود را دارد. بـه آن هـا نشـان دهیـد همان گونه که هسـتند 

دوستشـان داریـد و به آن ها احتـرام می گذارید.
 از سطح انتظارات خود بکاهید.

انتظـارات بیش ازحـد، به ویـژه از دانش آمـوزان کمال گرا و 
وانمودگـرا، موجـب تحریک و تقویت ایـن روحیه در آنان 

می شـود و تنـش و اضطـراب آنان را دوچنـدان می کند.
دانش آموزان دارای مشکل را شناسایی کنید و ارجاع 

دهید.
دانش آمـوزان مضطـرب، پرتنـش، کمال گـرای افراطی و 
وانمودگـرا نیازمنـد کمک هـا و حمایت هـای تخصصی 
مشاوره ای هستند. لذا برای کمک های تخصصی تر، آنان 

را بـه مراکـز مشـاوره ای ارجاع دهید.
به جای تشویق هوشمندی و استعداد دانش آموزان، 

سخت کوشی و تلاش آنان را تقویت کنید.
تقویت و تأکید بر هوشمندی بر سطح انتظارات دیگران 
و فـرد می افزاید و ناخواسـته فشـار روانی زیـادی را بر 
دانش آمـوزان وارد می کند. لـذا بدون توجه به هوش 
و اسـتعداد دانش آموزان، تلاش، سخت کوشـی و 

پشـتکار آنان را تأیید و تقویت کنید.
دیـدگاه دانش آمـوزان دربـارۀ موفقیـت را 

تغییر دهید.
بـه دانش آموزان یادآور شـوید، موفق کسـی 
نیست که از همه بالاتر باشد یا نتیجۀ بهتری 
کسـب کند، بلکه کسـی موفق اسـت که 
بیش از دیگران تلاش می کند و از تلاش 

خود احسـاس رضایت دارد.  
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دیـد، بلکـه بایـد بـه دنبـال تعریفی بـود که نمـود تربیت 
تمام سـاحتی باشـد. ایـن شایسـتگی ها در بیانـات رهبر 
انقـلاب اسـلامی به وضـوح عنـوان شـده اند. ایشـان در 
صحبت هایشـان بـه ویژگی های مهمـی در دانش آموزان 
اشاره کرده اند از جمله: فعال، کاری، مثبت و شاداب بودن، 
دشمن شناسـی، کسـی کـه رابطـه اش را بـا خـدا تقویت 
می کند و درس  خواندن را ارزشی والا می داند. همچنین، 
حرکت زایـی و پویایـی را از مهم تریـن شایسـتگی هایی 
می دانند که لازمۀ تربیت دانش آموز مؤمن و انقلابی است 
و اوج چنین شایستگی هایی را شهدا، به عنوان الگوهایی 
تراز، به تصویر می کشـند. اشـاره به شهدا به عنوان الگوی 

تراز، تأییدکنندۀ تربیت تمام سـاحتی است.
 

 بـا توجه به این شایسـتگی ها، به نظر شـما نقش 
معلمان و مربیان در این باره چیست؟

بر اسـاس آموزه های اسـلامی، معلم و بهتر است بگویم 
مربی، همواره نقش بسترسازی برای رشد شایستگی های 
متربیان را دارد. بسترسـازی چیزی فراتر از علم آموزاندن 
 بـا تربیـت چندسـاحتی تناسـب 

ً
صـرف اسـت و اتفاقـا

زیادی دارد، چرا که مربی با این نگاه خود را مسـئول رشـد 
همه جانبـۀ دانش آموز می داند و به دنبال تربیت اوسـت، 
 آموزش او. لازمۀ چنین عملکردی، داشـتن نگاه 

ً
نه صرفا

مادرانـه و پدرانه به دانش آموز اسـت.
در رابطه با ایجاد شایسـتگی ها، نکته ای مهم و کلیدی را 
باید اشاره کنم که رهبر معظم  انقلاب در دیدار خصوصی 
با فعالان تربیتی در مرداد 14٠2 فرمودند: »باید فضایی 
در مدرسـه ایجاد شـود که حضور دانش آموز در مدرسـه 
بخشـی از پیشـرفت کشور محسوب شـود. یعنی او وارد 
مدرسـه می شـود کـه کشـور را به نقطـه ای برسـاند. این 
مسـئله، هم جهت گیری ها را اصـلاح می کند و هم خود 

آن نوجـوان عامل اصلاح آموزش وپرورش می شـود«.
بنابرایـن معلمـان و مربیـان و به صـورت کلی مدرسـه 
بایـد بسـتری ایجـاد کننـد که بـه پرورش اسـتعدادها 
و توانایی هـا و شایسـتگی های دانش آمـوزان در 
سـاحت های شـش گانه منجر شـود، اما با این نگاه 
که قرار اسـت با این رشـد و بالندگی، کشـور را به 
نقطۀ پیشرفت مطلوب برسانند، نه اینکه مدرسه 
پلی باشد برای اینکه با رسیدن به نقطۀ مطلوب، 
این توانایی ها و شایستگی ها در خدمت بیگانه 

 دشـمن قـرار بگیرد. 
ً
و بعضا
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 بـرای تحول و پیشـرفت کشـور نیازمنـد تربیت 
کدام شایستگی ها در دانش آموزان هستیم؟

بسـته بـه تعریفـی کـه از انسـان داریـم، ویژگی هایـی که 
به عنـوان شایسـتگی در دانش آمـوزان به دنبال آن هسـتیم 
نیـز متفاوت خواهند بـود. از دریچۀ نـگاه تعلیم و تربیت 
غربی، زندگی انسـان در همین عالم مادی خلاصه است 
و به تبع آن تربیت نیز وظیفۀ ایجاد شایستگی هایی را دارد 
 خلاصه در تربیت سـاحت های محدودی از 

ً
که صرفا

وجود فراخ انسـان اسـت. در مقابل نـگاه تنگ نظرانۀ 
تربیـت غربی، نـگاه جامع گرایانۀ اسـلام به انسـان 
اسـت که او را دارای ساحت های متفاوت وجودی 
می داند و لذا او را در بعد مادی خلاصه نمی بیند، 
بلکـه انسـان موجودی اسـت که عـلاوه بر بعد 
جسـمانی، بعدی روحانی نیز اسـاس حرکت 

او به سـمت رشـد، تعالی و بالندگی اسـت.
امـروز به برکـت انقلاب اسـلامی این نگاه 
وارد عرصۀ تعلیم و تربیت شـده و تبلور آن 
را در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش 
می توان دید. درنظرگرفتن ساحت های 
شـش گانه برای تربیـت دانش آموزان، 
نشان چنین دیدگاهی است. بنابراین، 
نه تنها شایستگی ها را نباید محدود 

اشــــاره
نظر به اهمیت کسـب شایسـتگی ها توسـط دانش آمـوزان و نقش معلمـان و مربیان در این 
زمینـه، بـا دکتر مسـعود بهرامی، مدیرکل آموزش وپرورش شهرسـتان های اسـتان تهران، 

یم. گفت وگویـی انجـام داده ایـم که خلاصـۀ آن را با هم پـی می گیر
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شایستگی های معلمی

   مقدمه
در دنیای آموزش وپرورش، ایجاد انگیزه در دانش آموزان 
یکـی از چالش های اساسـی اسـت که هـر معلمی با آن 
مواجه می شود. انگیزه عاملی است کلیدی در پیشرفت 
و موفقیت دانش آموزان که می تواند تأثیرات چشمگیری 
روی عملکرد و یادگیری داشته باشد. اما چگونه می توانیم 
در دانش آموزان انگیزه ایجاد کنیم؟ یادداشت حاضر این 
موضوع اساسـی را بررسـی و راهکارهایی را برای ایجاد 
انگیـزه در دانش آموزان بررسـی می کند. بـه این منظور، 
از مطالـب و تجربه هـای واقعـی دانش آمـوزان و نظرات 
آن ها اسـتفاده شـده است تا عواملی را که موجب کاهش 

انگیزه در آن ها می شـود، بهتر درک کنیم.

   شکست به عنوان آغازی جدید؛ ایجاد 
انگیزۀ تلاش و �ییشرفت

 از روان شناسـان می پرسند چگونه می توان 
ً
معلمان غالبا

در دانش آمـوز انگیـزۀ یادگیـری ایجـاد کرد.گینـات در 
کتاب »روابط معلم و دانش آموز« چنین پاسخ می دهد: 
»در او احسـاس اطمینـان و اعتمـاد ایجـاد کنید تا بتواند 
شکسـت را متحمـل شـود.« عمده ترین مانـع یادگیری 
تـرس اسـت؛ ترس از شکسـت، تـرس از توبیخ و ترس 
از احمـق به نظرآمـدن. معلـم کارآمد این امـکان را برای 
هـر دانش آمـوز فراهم مـی آورد که وقتی اشـتباه می کند، 
خودش را از تنبیه و مجازات در امان بداند. ازمیان برداشتن 
تـرس دانش آموز، زمینه ای برای تلاش و کوشـش ایجاد 
می کند. پذیرفتن اشـتباه دانش آموز بـا روی خوش، او را 
بـه یادگیری تشـویق می کند. گینـات در حکایتی از یک 
معلـم می نویسـد: او بـرای آنکـه میل بـه یادگیـری را در 
دانش آموزانـش برانگیزد، تشویقشـان کرد دربارۀ مفهوم 
شکست در زندگی شان بحث کنند. دانش آموزان دربارۀ 
ترسشـان از شکسـت و نیـز دربارۀ رنـج تحقیر صحبت 
کردنـد. معلـم و شـاگردانش، به عنـوان نتیجـۀ بحث، 
تعـدادی جملۀ انگیزه بخش جمـع کردند تا راهنمای 
زیسـتن و یادگرفتن در کلاس باشد. آن ها فهرست را 
روی دیوار کلاس، در جایی مشـخص، در معرض 

دید گذاشتند:
1.  در این کلاس اشتباه کردن مجاز است.

2.  خطا بلا نیست.
3.  اشتباه آموزنده است.

4. آدم ممکن اسـت اشـتباه کند، اما نباید در 
اشتباهش مصر باشد. نباید همۀ حواسش را 
به آن مشغول کند و نباید آن را توجیه کند.

5.  اشتباه برای اصلاح کردن است.
6.  اصـلاح را بایـد بـاارزش دانسـت، 

نه اشـتباه را.
7.  آدم نبایـد اجـازه بدهد شکسـت 

سـبب اشـتغال خاطر شـود.
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دکتر محمد نیرو
دکترای برنامه ریزی درسی

از 
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   نامۀ عاطفی و مدیریت کلاس
یـک معلـم در اولیـن هفتـۀ سـال تحصیلـی بـرای هـر 
دانش آمـوز کلاسـش نامـه ای فرسـتاد. او در ایـن نامـه 

نوشـته بـود:
من مشـکلی دارم و به کمک شـما محتاجم. می خواهم 
همۀ بچه ها را تشـویق کنم به سـؤالات پاسـخ دهند، اما 
پـی بـردم که بعضی از آن ها می ترسـند ایـن کار را انجام 
دهند. می ترسـند مسخره شوند. به کمکتان احتیاج دارم 
تـا مطمئـن شـوم کـه اگر کسـی اشـتباه جـواب داد، به او 
نخواهند خندید یا مسـخره اش نخواهند کرد. در کلاس 
مـا جایـز نیسـت حرف هایـی زده شـود یـا حرکت هایی 
انجـام گیرد که معنی شـان این باشـد: »تـو خنگی«. این 
قبیـل حرف هـا و حرکت هـا رنجـش پدیـد می آورنـد و 
مانع پیشـرفت می شـوند. من می خواهـم دانش آموزانم 
بـه جای حمله ورشـدن به دیگـری، بگویند »من جواب 

دیگری دارم.«
با آنکه این نامه خطاب به شاگردان کلاس نوشته شده بود، 
از نظر والدین نیز گذشـت. این نوشـته والدین را با فلسفۀ 
معلم فرزندانشـان آشـنا کرد و نیز متذکر اعمال خود آنان 
شـد. هـر وقت دانش آموزی اصل فـوق را نقض می کرد، 

نسـخه ای از این نامه برای تذکر به او فرستاده می شد.

   اجتناب های آموزنده
وقتـی معلـم به دانش آمـوزی می گوید: »تو باهوشـی، و 
مسـئله آسـان اسـت«، دانش آموز برای دفاع از خودش، 
ناچار اسـت گـوش ندهـد. او در درون خویش این گونه 
استدلال می کند: »اگر گوش بدهم و موفق نشوم بفهمم، 
همـه خواهنـد فهمید که من کودنـم.« او اگر حرف های 
معلـم را نشـنیده بگیـرد با خطـر کمتری مواجـه خواهد 
شـد: »اگر سـعی نکنم، شکسـت نمی خورم.« معلم به 
جای آنکه نظر دانش آموز را به بحث بکشـد، می تواند 
حقانیـت او را تصدیـق کند: »آدم اگر تمایلی به درس 
ریاضی نداشته باشد، سخت می تواند در این درس 
کار کند. شـاید بتوانم کمکی کنم.« گینات معتقد 
 نباید دربـارۀ منش یـا هوش 

ً
اسـت معلـم اصـلا

فراگیرنـده اظهارنظر کند.

   از توهین تا تعامل
معلمـی سـعی کـرد یـک مسـئلۀ ریاضی را 
بـرای شـاگردش، مهـدی، توضیـح دهد. 
وقتـی مهـدی مسـئله را نفهمیـد، معلـم 
به طـرز اهانت بـاری گفـت: »متأسـفم 
جانم! این تنها کاری است که می توانم 
برایـت انجـام دهـم. بـرای فهمیـدن 
مسـائل ریاضـی، آدم بایـد هوش و 
ذکاوت داشته باشد.« مهدی، آزرده 
و عصبانی، سـر جایش برگشت. 

وقتی دانش آموز موفق نمی شود توضیح ما را بفهمد، 
بهتر است مشکل را بیشتر به روش توضیحمان نسبت 

دهیـم تـا بـه کم هوشـی دانش آمـوز. این معلـم، برای 
آنکه مانع از شرمسـاری دانش آموز بشـود، می توانست 

بگویـد: »من در روشـن کردن این مسـئله مشـکل دارم. 
چطـور اسـت روش دیگری بـه کار بگیرم!«

گفتـاری کـه تدافعی نباشـد و در آن به کسـی تهمـت و افترا 
نزنـد، در دانش آمـوز انگیـزه بـه وجود می آورد تـا آنجا که هر 

چقـدر می تواند تـلاش کند.

   کلماتی که مانع از بلند�روازی می شوند؛ 
رویکردی بهتر برای ترغیب به یادگیری

والدین و معلمان گاهی با سخنان به ظاهر ملایم و بی ضرر از انگیزۀ 
دانش آموز می  کاهند. آنان با نتایج بسیار ضعیف درسی به دانش آموز 

می گوینـد: »مـا می دانیم تو نابغه نیسـتی. توقع هـم نداریم معجزه ای 
از تـو ببینیـم، فقـط می خواهیـم در حـد توانایـی ات درس بخوانی. اگر 

نمـره ای به نسـبت خوب بگیری، ما راضـی خواهیم بود.« این گفتار دیگر 
بـه دانش آمـوز امـکان نمی دهد برای رسـیدن به درجه هـای عالی آموزش 

تـلاش کنـد. اگـر هم نهایت کوشـش خویـش را به خرج دهـد، بیش از یک 
حداقل حقارت آمیز، انتظار دیگری از خود نخواهد داشـت. اگر پس از این 
کوشـش نتیجه نگیرد، نزد همگان به خنگ بودنش اقرار خواهد کرد: »من تا 
حد پایین ترین معیارها هم نتوانسـتم خودم را آماده کنم.« و شـاید زیرکانه به 

ایـن نتیجه برسـد که اگر تلاش نکند، خطر کمتـری تهدیدش خواهد کرد.
برخوردی که انگیزش آن بیشـتر باشـد، پیام آشـکاری را به دانش آموز ابلاغ 
می کنـد: »مـا انتظـار داریم درس یـاد بگیری و آدم تحصیل کرده ای بشـوی. 
یادگیری تصادفی نیسـت. یادگیری مسـتلزم تلاش و عزمی راسـخ است. ما 

از تـو چنیـن توقعی داریم.«

   کلام آخر
یـک اتـاق کوچک و تنگ زیرشـیروانی آتش گرفت. مأموران آتش نشـانی 
بـرای خاموش کـردن آتـش به محـل شـتافتند. در اتاق مـردی در خواب 
سـنگینی فـرو رفتـه بود. سـعی کردنـد او را از پله هـا پاییـن بیاورند، اما 
نتوانسـتند و در نهایت از نجات جانش ناامید شـدند. رئیس آنان از راه 
رسـید و گفـت: »بیدارش کنید، خـودش جانش را نجات می دهد.« 
پیـام ایـن حکایت آشـکار اسـت. دانش آموزانی که خسـته اند و در 
خـواب فرو رفته اند، از ناجـی خوش نیت تأثیر نخواهند پذیرفت. 
گاه  بایـد بیدارشـان کـرد و بـه آنـان گفـت با اسـتعدادند. وقتـی آ
شدند، خودشان جانشان را نجات خواهند داد. به قول مولوی:
 آب کـم جـو تشـنگی آور بـه دسـت / تا بجوشـد آبـت از بالا و 

پسـت.  

عمده ترین مانع 
یادگیری ترس 

است؛ ترس 
از شکست، 

ترس از توبیخ و 
ترس از احمق 

به نظرآمدن. 
معلم کارآمد این 
امکان را برای هر 

دانش آموز فراهم 
می آورد که وقتی 

اشتباه می کند، 
خودش را از تنبیه 
و مجازات در امان 

بداند

منبع

گینات، هایم )14٠1(. روابط معلم و دانش آموز: کتابی برای پدران، 
مادران، و آموزگاران )ویرایش پنجم(. انتشارات علم. تهران.
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ساحت علمی  و فناورانه

گزارشی از رونمایی درس نامۀ »یارش« در گیلان

اشــــاره
یکـی از چالش هـای اصلی معلمان در ارائـۀ موضوعات، تأمین متن و 
محتوای مناسـب برای ارائه به دانش آموزان اسـت؛ یعنی مطالبی کوتاه 
ولی معتبر و جمع وجور که هم ارزش تربیتی ای مناسـب و متناسـب با 
زندگی و نیاز بچه ها داشـته باشـند و هم برای آن ها جذاب، ملموس و 
پذیر باشـند. چند سال اسـت که افراد و گروه های متعددی تلاش  باور
کرده انـد برای غلبه بر فضای خمودگـی و ناامیدی تحصیلی کودکان و 
نوجوانان، روایت های مستندی از زندگی کنشگران حوزه های مختلف 
یسـت و هنر و جامعه تهیه کنند تا آن ها بتوانند  علم و فناوری و محیط ز
تصویر آینده خود را خارج از قاب فیلم های خارجی و شخصیت های 
غیرواقعی داسـتانی و سـینمایی، در آیینه  سرگذشـت آدم های واقعی و 
هم وطنشـان مشـاهده کننـد. با وجود تولیـد آثار خوبـی در این زمینه، 
همچنان دسترسی معلمان و دانش آموزان، به انتخاب خوب و مؤثری که 
قابل استفاده در کلاس درس و مدرسه باشد، دچار چالش های متعددی 
یب گرفتن  در حـوزۀ فـرم و جنس و حجم محتواها بود. به تازگی و با ضر
تلاش های مستندنگاری و تجربه نگاری حوزۀ پیشرفت، مسئولان دفتر 
ادبیـات پیشـرفت گیلان بـه نگارش درس نامه ای دسـت زدند که بتواند 
داسـتان آدم هـای واقعـی گیلان را کـه نزدیک دانش آمـوزان و کودکان 
گیلانـی زندگی می کنند، سـر کلاس هـای درس آن ها ببـرد. درس نامۀ 
یـارَش )کـه واژه ای گیلکی از مصدر یارسـتن به معنای جرئت و توانایی 
انجام دادن کار است(، داستان 21 کنشگر پیشروی استان گیلان است 
یسـت و صنایع دسـتی، علم و  کـه در حوزه هایـی ماننـد حفظ محیط ز
یت کارآمد و مردمی، در اسـتان  ورزش و هنر، توسـعۀ روسـتا، و مدیر
ینی کرده  اند و داسـتان آن ها به همین پنجاه سـال اخیر  گیلان نقش آفر

بسـیار نزدیک و مربوط است.
در تدویـن ایـن درس نامه، ابتدا دربـارۀ زندگی، انگیزه و کار هر یک از 
این شـخصیت ها و ماجراهایی که پشـت سـر گذاشـته اند، توضیح 
کوتاهی داده شـده اسـت. سـپس تکلیف ها و فعالیت هایی برای 
دانش آمـوزان پیشـنهاد شـده اند که معلمـان و مربیـان می توانند 
بـه کمـک آن هـا بچه ها را بیشـتر درگیـر موضوع کننـد و آن ها را 
در نسـبت فعـال بـا درس قـرار دهنـد. در جلسـۀ رونمایی این 
درس نامـه، که در شـهر  رشـت برگزار شـد، جمعـی از فعالان 
و صاحب نظـران حـوزۀ تعلیم وتربیـت هم حضور داشـتند 
کـه مـرور صحبت هـای آن هـا به دقـت نظر و توجه بیشـتر 
در چرایـی اهمیـت نگارش این دسـت از آثار و همچنین 

اثـرات آموزشـی و تربیتی آن هـا می انجامد.

روایت های 
�ییشرفت 
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شــــــــــد

  مجتبی همتی فر،
رئیس سازمان  ملی 

تعلیم وتربیت کودک
بدیهی اسـت که نسـل امروز، نوجوان و 

کـودک، این قهرمان ها را نشناسـند. وقتی 
مفهـوم زندگی را مـرور می کنیم، پیچیدگی 

و تنیدگـی دارد. اما وقتـی می خواهیم بچه ها 
را بـرای ایـن زندگـی آماده کنیم، ایـن زندگی را 

تکه تکـه اش می کنیم، می شـود درس ریاضی، 
مطالعـات اجتماعـی و دینی. حتـی حرکتی را که 

کشـاورز بـا بیـل زدن تجربـه می کنـد، می گوییـم 
ایـن تکه تکه شـدن ها، روح حرکـت و  ورزش. 

واقعیـت زندگـی را می گیـرد. بعد سـؤال می کنیم چرا 
ایـن آموزش ها کاربردی نیسـتند؟ چون مـا زندگی را از 

آن هـا جـدا کرده ایم. با ایـن تقسـیم بندی ها و جداکردن 
سـاحت های زندگـی و سـاحت های تربیـت، روح را از 
 با موجـودی کم روح نمی توان 

ً
آن هـا گرفته ایـم، و قاعدتا

به راحتـی ارتبـاط گرفت. در حالی کـه در همین کتابچۀ 
یارش و هرکدام از تجربه های آن، نقطۀ شـروع حرکت و 
انگیـزه و انتخـاب فرد در زندگـی اش را می بینیم و تجربه 
می کنیـم: آنجایی کـه در دوراهی قـرار می گیرد که بروم 
خـارج از کشـور و آن افتخـار و پیشـرفت و زندگـی را 
تجربـه کنـم، یـا بمانـم و سـختی ها را به جـان بخرم 
و پیـش ایـن مسـئول و آن مسـئول سـر خـم کنـم که 
بـه مـن ایـن جـواز را بدهـد یا نـه. یـا آن موقعی که 
اهالی روسـتا مسـخره اش می کننـد و می گویند 
ایـن بوتـه ای کـه تـو آویزانش شـده ای بـه هیچ 
دردی نمی خـورد. یـا وقتی دهیـار می خواهد 
مسـجدی را سـرپا کند و خیلی ها می گویند 

بـرو بـه کار و زندگـی ات برس!
 ایـن کتـاب و زندگـی ای کـه بـه اشـتراک 
 بـرای همـۀ 

ً
گذاشـته اسـت، حتمـا

دانش آموز و دانشـجویان مفید است.

یک وقت ما انفعال داریم. من نشسـته ام، سـاکتم و انتظار دارم اتفاقی بیفتد: 
»سـریع، آسـان و زیاد«. شـاید یکی از ویژگی های نسـل امروز ما این اسـت 
که می خواهد سـریع و آسـان به نقطه ای از موفقیت برسـد. تجربۀ این کتاب 
 این طور نیسـت. شـما نه تنها نباید بنشـینید، بلکه باید 

ً
نشـان می دهد اصلا

حرکت کنید و خیلی هم انتظار نداشـته باشـید مسـیر هموار باشـد. لذا باید 
کنشـگر و فعـال باشـید. ایـن کتاب به ما نشـان می دهد چـه کار باید بکنیم و 
 افق همۀ 

ً
چـه کاری می توانیـم بکنیـم. آن هـم نه فقط بـرای خودمان. تقریبـا

تجربیـات نوشته شـده در کتاب، خود آدم ها نیسـتند،هرچند خودشـان هم 
اینجا بهره ای در مسـیر برده اند، اما به واقع دغدغه و مسـئولیت پذیری جمعی 
داشـته اند. ایـن کلیدواژه هـا را در اسـناد تحولـی نظـام آموزشـی بـه فراوانی 

می بینیـم. انگار این مسـیر زندگی آدم هاسـت.
سـال پیش مقام معظم رهبری در دیدار دانشـجویان فرمودند: »دشمن دنبال 
ایدئولوژی زدایـی از جامعۀ ماسـت و روی دو نقطه دسـت گذاشـته اسـت: 

آرمان زدایـی و هویت زدایی.«
 آرمانـی را ترسـیم می کنـد کـه خدمت بـه جامعه و 

ً
 حـال ایـن کتـاب دقیقـا

پیشـرفت اسـت و هویتـی به آدم هـا می دهد که مـن به عنوان فـرد می توانم و 
می شـود. مـا بـه کارهای الهام بخش بـرای دانش آموز نیاز داریـم. گاهی نیاز 
داریـم تجربه هـای الهام بخـش را بـرای دیگـران روایـت کنیم و نشـان دهیم 
ایـن کارهـای بـزرگ را آدم هـای معمولی  انجـام داده اند و حرکت فـردی را به 
حرکتی جمعی و اجتماعی تبدیل می کنند، تا جایی که برای همه معنابخش 
می شـود. بـا این روایت هاسـت کـه به عنوان معلـم می توانیم بـه زندگی فرد 

معنـا بدهیم و آشـنایی زدایی کنیم.

  علی �ارسانیا،
مشاور وزیر آموزش و�رورش

ما در تربیت به قهرمان نیاز داریم. اگر در تربیت قهرمان نباشد، همیشه جریان 
تعلیـم و تربیـت ناقص می ماند. هر مکتب تربیتی دو بخش دارد: یک بخش 
ایده هاسـت و یک بخش نمادها. ایده ها یعنی بنیاد معرفتی و اندیشـگانی آن 
مکتب تربیتی. هیچ جریان آموزشـی و پرورشـی در دنیا نیسـت که از مکتبی 
برخاسـته نباشـد. هر مکتب هم، اهداف و اصول و روش ها و سـازوکارهای 
خاص خود را دارد. معرفت خودش انگیزه بخش و حرکت آفرین اسـت، اما 
هـر مکتـب تربیتی، تا وقتی از ایده ها و مفاهیم انتزاعی روی زمین نمادهای 
عینـی و عملیاتـی ننشـیند، نمی تواند در عمل به ثمر برسـد. در حد کاغذ 
و کتـاب و منبـع می مانـد. کارکـرد روایت قهرمانان تربیتی این اسـت که 
ایده هـای مکتـب تربیتـی را به صـورت ملمـوس و عینی جلـوی روی 
دانش آمـوز و متربـی می گذارنـد. وقتـی آن نمونـۀ عینـی جلوی روی 
دانش آمـوز قـرار گرفت، دقیق تـر و تفصیلی تر موضـوع را می فهمد. 
وقتـی دربـارۀ مفهوم تلاش و فرایندهایی که هر انسـان طی می کند 
تـا بـه نتیجه برسـد، صحبت می کنید و توضیـح می دهید که »آدم 
یک شـبه به نتیجه نمی رسـد، این گونه نیسـت که مسئله ها ثابت 
باشـند، بلکـه در طـول زمان تغییر می کنند. مهم این اسـت که 
تو مسئله داشته باشی. آن وقت یک روزی مسئله هایت آن قدر 
بزرگ می شوند و کارهای بزرگ انجام خواهی داد که خودت 
بـاور نمی کنی«، این ها حرف های روی هوا هسـتند، ولی 
وقتـی دانش آمـوز نمونۀ کار سـجاد حبیبـی را می بیند که 
شـاید از ابتدا مسـئله اش این نبوده است که در بازیافت 
دستاورد علمی خاصی را رقم بزند، اما وقتی وارد کار 

یم حنطه زاده مـر
 کارشناسی ارشد مهندسی برق

و فعال عرصۀ روایت پیشرفت

روایت های 
�ییشرفت 

رشد معلم    دورۀ 42    شمارۀ 8    ا ردیبهشت ماه  14٠3 23



خــــــاطره

راز  شده، به ایدۀ تولید مصالح ساختمانی از بازیافت رسیده است. 
ارزش کتـاب از ایـن حیث اسـت که از زبـان اثبات عدول کرده و 

به ثبوت رسـیده اسـت. حالا شـما می توانی به جای اینکه بیایی از 
امید و تلاش و جهد و جهاد صحبت کنی، نمونه های تلاشـگری و 

جهد و جهاد را نشـانش بدهی. دیگر لازم نیسـت با دانش آموز وارد 
مباحثۀ اسـتدلالی بشـوی. او دارد نمونۀ عملیاتی را می بیند.

مـا نیـاز داریـم نهضتـی تربیتـی راه بیندازیـم و آنچـه را می خواهیـم در 
قالـب کلمـات به بچه ها بگوییم، در قالب تصویر به آن ها نشـان بدهیم. 

کتاب یارش توانسـته اسـت چیزی را که باید با اسـتدلال و برهان به بچه ها 
می گفتیم، با تصویر نشان بدهد. این کار در لایۀ انگیزشی و روانی و عاطفی 
دانش آمـوز هم کار معلم را خیلی آسـان تر می کند. مـا هر چقدر دربارۀ امید 
و تـلاش صحبـت کنیـم و متربـی ما هـم به معرفتـی که مدنظر معلم اسـت 
دسـت پیدا کند، آن قدر شـوق آفرین و انگیزه بخش نیسـت که وقتی نمونه را 
می بیند، شـوق می یابد. این قهرمان ها در دانش آموزان شوق ایجاد می کنند.

   رقیه فاضل،
�ژوهشگر تعیلم و تربیت و مدرس دانشگاه

برای اینکه معلم بتواند اطلاعات و دانشی را به مخاطبش انتقال بدهد، باید 
در خـود و در وجـود متربـی روحیـه ای را ایجاد کند. یکـی از آن روحیات که 
خیلـی اهمیـت پیدا می کند، امید اسـت؛ یعنی امید و ایمـان به این قضیه که 
مـن می توانـم کاری انجـام بدهم. امید بـه این قضیه که آیا ایـران جایی برای 
زندگی کـردن هسـت یـا نه؟ یا باید هر چـه زودتر بار و بندیلـم را ببندم و بروم 
جایی دیگر؟ چیزهایی که ما به خصوص در دورۀ دوم متوسـطه ممکن اسـت 
زیـاد از زبـان دانش آموزانمـان بشـنویم. کتاب یارَش جـواب این حرف ها را 
به طـور مسـتقیم نمی دهـد، ولـی به مـواردی پرداخته اسـت که پاسـخ های 
صحیـح و متنوعـی به این دسـت ناامیدی ها و پرسـش های واقعی داده اند. 

نکتـۀ مهـم دیگـر کتـاب هم این اسـت کـه ناظر به مسـئلۀ توسـعۀ منطقه ای 
اسـت. در مورد چهره ها و مسـئله ها و قهرمانانی سـخن می گوید که تهرانی 
نیستند و در برابر حجم شدید تهران زدگی رسانه ها و کتاب های ما می ایستد 
و شـوقی نسـبت به عدالت و امیدی نسبت به پیشـرفت بومی ایجاد می کند.
یکـی دیگـر از ویژگی های خـوب کتاب که برای هر معلمی غنیمت اسـت، 
چندسـاحتی بودن آن اسـت. آدم هایـی کـه در ایـن کتـاب به آن هـا پرداخته 
شـده، بسـیار متنوع هسـتند؛ هم ورزش و فرهنگ هسـت و هم فضای علم و 
فناوری و پزشـکی. ما اگر می خواهیم یادگیری چندسـاحتی را رقم بزنیم، 
 
ً
در واقـع انتزاعـی حـرف زدن نمی توانـد کمـک چندانی به مـا بکند. مثلا

در خاطـرات خانـم مهرافزا همـۀ این اتفاقات می افتنـد. یعنی منِ معلم 
زیسـت به خوبی می توانم با آوردن اسـم، از یک نفر مثل خانم دکتر که 
روی موضوع ناباروری کار کرده است، در مورد حجاب هم صحبت 
کنم. چون اصل حضور دکتر در دانشـگاه، با چالش بی حجابی در 
دورۀ پهلوی گره خورده اسـت. از دل داسـتان زندگی او می توانم به 
تاریخ پهلوی و به مهاجرت معکوس از تهران به گیلان گریز بزنم. 
من معتقدم، اگر می خواهیم یادگیری را با معنایی چندسـاحتی 
 به روایت آدم هـای واقعی نیاز داریم. چون 

ً
پیـش ببریـم، حتما

اسـم آوردن از آدم ها کلاس را روان می کند و شـما می توانید 
از یـک مفهـوم بـه مفهوم دیگری حرکت کنیـد، بدون اینکه 
دانش آمـوز حسـاس شـود چرا معلـم دارد در مـورد فلان 

چیز صحبـت می کند. 

نی
زما

س
رگ

ر:ن
رگ

صوی
ت
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این جانب کبری راسـتگو در سال 1388 
آموزش وپـرورش شـدم. سـطح  وارد 

تحصیلات بنده کارشناسـی ارشـد است. 
در سـال دوم خدمتـم در مدرسـۀ توحیـد 

خشـکرود، در پایۀ اول، دانش آموزی داشـتم 
که پیش دبسـتانی نرفته بـود و اضطراب جدایی 

از مـادرش را داشـت. یکـی دو هفته مـادرش در 
مدرسـه بـود. دختـرش اظهـار ناراحتـی می کرد، 

ولـی بـا دیـدن مـادرش اضطرابش کمتر می شـد. 
مـن هـم در ایـن مدت بـا محبـت و مهربانی سـعی 

می کـردم دانش آمـوز با فضای مدرسـه و کلاس آشـنا 
بشود تا فضای خوشایند آن بتواند اضطراب جدایی را به 

 یک ماهی زمان برد تا دانش آموز 
ً
حداقل برسـاند. تقریبا

با محیط مدرسه و کلاس آشنا شود و دیگر با گریه و چشم 
اشـک آلود وارد مدرسـه نشود.

 مشکل دیگر این دانش آموز، خجالتی بودنش بود. اکسیر 
محبت باعث شـد کم کم دانش آموز با من دوسـت شود. 
مـادرش هـم هر از گاهی به مدرسـه می آمـد و کلی از من 
تشـکر می کـرد. می گفت من سـواد نـدارم. نمی توانم در 
فعالیت های درسـی به فرزندم کمک کنم. اگر می شـود با 
دختـر من بیشـتر کار کنید. من هم بـه او اطمینان می دادم 
کـه ایـن بچه هوش خوبـی دارد. فقط نیاز به زمـان دارد تا 

بتواند خـودش را پیدا کند.
 به خاطر مشکلات اول سال، دانش آموز در ابتدا به کندی 
می نوشـت و یادگیـری اش هم نسـبت بـه بچه های دیگر 
کندتر بود. ولی با گذشت زمان و دادن تکالیف اختصاصی 
بـه دانش آمـوز و تأکید بر انجام تمرین در منزل و تشـویق 
به موقـع، در پایـان سـال بـه یکـی از دانش آمـوزان خیلی 
خوب کلاس تبدیل شـد. خلاصه ایـن دانش آموز با نمرۀ 
خیلی خوب وارد پایۀ دوم شـد. در سـال دوم هم هر موقع 

مـرا می دید، ابـراز علاقه می کرد.
 اول مهر سال 139٠این دانش آموز وارد پایۀ سوم می شد. 
طبق رسم اول مهر که اکثر دانش آموزان با اولیا در مدرسه 
حاضـر می شـوند، او هـم همـراه مادرش در مدرسـه 
حاضر شـده بـود. من در دفتر معلمان نشسـته بودم. 
سـرم را که بلند کردم، دیدم مادر دانش آموز جلوی 
دفتر ایسـتاده اسـت. با هم سـلام و احوال پرسـی 
کردیم. گفت دخترم امروز همه اش گریه می کند 
و می گویـد امسـال خانم راسـتگو بـه من درس 
بدهد. من هم به او گفتم: من هم دوست دارم 
خانم راسـتگو به شما درس بدهد، ولی سواد 
خانم راسـتگو کم اسـت و فقط می تواند به 

پایه اولی هـا درس بدهد.
بـا گفتن این حرف مـادر دانش آموز فقط 
خندیدم. بنده خدا فکر می کرد هر کس 
بـه پایه  هـای پایین تـر درس می دهد، 

سـوادش کم است. 

راز 

کبری راستگو
 برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ

خاطره های معلمی
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یادگیری در انسان به صورت های متفاوت انجام 
می پذیرد که یکی از این روش ها مشاهدۀ تصویر 

اسـت. تصویر به عنوان یک ابزار آموزشـی پوینده 
و بیانـی جزو ویژگی های سـاختاری کتاب درسـی 

و عامـل مهمـی در یادگیـری دانش آموزان محسـوب 
می شود. بر همین اساس، در تنظیم محتوای کتاب های 

علوم تجربی دورۀ اول متوسـطه سـعی شده است در هر 
سه  پایۀ تحصیلی از الگوی واحدی استفاده شود؛ اگرچه 

به تناسب هر پایه در بعضی موارد تفاوت هایی وجود دارند. 
در همین باره، اسـتفاده از تصویر عنوانی، نقطۀ شـروع این 

الگوی واحد و کلی است. به طوری که در مجموع، در شروع 
هر درس یا فصل از کتاب  های علوم تجربی، تعداد 45 تصویر 

آورده شده است. با درنظرگرفتن حجم 452 صفحه ای مجموع 
کتاب هـای علوم تجربـی پایه های هفتم، هشـتم و نهـم، تصویر 

 1٠درصد از حجم و محتوای کتاب های درسی علوم تجربی 
ً
تقریبا

را به خود اختصاص داده اسـت.
 بررسی های میدانی نگارنده حاکی از آن است که تعداد قابل توجهی 

از دبیران این دورۀ تحصیلی از ظرفیت آموزشی این تصویرها استفاده 
نمی کننـد و بـدون تدریس ایـن صفحه و با عبـور از آن، وارد محتوای 

اصلـی درس می شـوند و ایـن موضـوع مهمی اسـت که قرار اسـت به 
آن بپردازیم.

در کتـاب علوم تجربـی، هـر درس بـا تصویـر مرتبـط بـا موضـوع آن 
درس شـروع می  شـود کـه تصویـر عنوانـی نامیـده می شـود. عنوان 
هـر درس و تصویـر عنوانیِ مرتبـط با آن برای فراگیرنـدگان به منزلۀ 
پیش سازمان دهنده و پیش خوراکی است که ضمن انگیزه بخشی، 
فضای ذهن آن ها را به طور مناسبی سازمان می  دهد تا آمادۀ ورود 
به موضوع کلی و اصلی درس شـوند. همچنین، این تصویرها 
در بعضـی مواقـع دانش آموزان را به یادگیری و دانسـتن بیشـتر 
علاقه منـد می کننـد و زمانـی هـم چالش یا مسـئله ای طرح 
می کننـد تـا بـاب گفت وگـو و تعامـل را در کلاس درس باز 
کننـد. بنابرایـن، می توان گفت در صفحۀ عنوانی درس که 
ایـن تصویرهـا در آن قرار دارند، دانش آموزان با اسـتفاده 
از ایـن تصویـر و روش بـارش فکـری، تا حـد امکان به 

ای 
ره

وی
تص

1٠

عبدالرضا شیرکوند
 دبیر علوم تجربی

یاددهی یادگیری

ان 
ــه

 �ن
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1. بـا توجـه بـه اینکـه تمامـی 
پیام هـای  تصویرهـای عنوانـی 

آموزشـی و پرورشـی دارنـد، ابتـدا 
لازم اسـت از دانش آمـوزان خواسـته 

شـود چنـد دقیقـه به دقـت و به صورت 
انفـرادی، بـدون ورق زدن صفحه هـای 

درسـی کـه در حـال مشـاهدۀ تصویـر 
ورودی آن هسـتند، تصویـر را بـه دقـت و 

فعالانه مشـاهده کنند. سپس طی هم فکری 
با اعضای گروه و خلاقیت خودشان، پیام های 

مسـتتر در ایـن تصویر را برداشـت و در کلاس 
ارائـه کننـد. همین فرایند سـادۀ اجـرای رویکرد 

کاوشگری و به کارگیری روش سازمان دهی است 
کـه پیش سـازمان دهنده های متعـددی را در ذهـن 

دانش آمـوزان شـکل می دهـد و آن ها را بـه یادگیری 
پایـدار و پیامد محـور می رسـاند.

2. دانش آموزان با مشـاهدۀ ایـن تصویر درمی یابند که 
حوزۀ یادگیری این فصل دانش زیست شناسی و موضوع 

آن دربارۀ مواد مُغذی موردنیاز بدن اسـت.
3. در گام بعـدی، توجـه دانش آمـوزان را به عنـوان درس 
جلـب می کنیـم و از آن ها می خواهیـم ارتباط بین مفهوم 
سـفرۀ سـلامت را بـا نان، پنیر، سـبزی و گردویـی که در 
تصویـر می بیننـد بیـان کننـد. اکثـر دانش آموزان اشـاره 
خواهنـد کـرد، هـر شـخصی که کنار این سـفره بنشـیند 
و از مـواد غذایـی آن اسـتفاده کنـد، همـواره سـلامت و 

تندرسـت خواهـد بود.
 
ً
4. هم پوشانی کامل عنوان سفرۀ سلامت و تصویر کاملا
مشـهود اسـت. عنوان انتزاعی درس هم به شکل بصری 
نشـان داده شـده و ارتبـاط مفاهیـم علمـی ایـن فصـل با 
کاربردهای آن در زندگی روزمره به تصویر در آمده است.
5. دانش آمـوزان بـا تصویرهـای عنوانی خاطـره دارند و 
می تواننـد تجربۀ زیسـتۀ خـود را ارائه کنند؛بـرای مثال، 
لقمه هایـی کـه به عنـوان تغذیـه بـه مدرسـه می آورنـد و 
نذری هایی که در مسجد و مکان های مذهبی گرفته اند. 
این ویژگی تصویر عنوانی کمک می کند فراگیر احساس 
مالکیـت پیـدا کنـد و در فراینـد یاددهی یادگیری بیشـتر 
مشـارکت کنـد. مهم تـر از همـه اینکـه معلـم با شـنیدن 
ایده هـای دانش آمـوزان، متوجـه کج فهمی هـای آن هـا 

می شـود و می کوشـد اصلاحشـان کند.
6. دانش آموزان با مشاهدۀ دقیق این تصویرها می توانند 
ضمن بررسی عمیق و تجزیه وتحلیل تصویر، پیش بینی 
کننـد کـه قـرار اسـت در این فصـل دربارۀ چـه مفاهیم و 
حقایقـی مطلب بیاموزند و کدام فعالیت های آموزشـی 
را تجربـه کننـد. برای مثال، با مشـاهدۀ ایـن تصویر بیان 
می کننـد کـه قرار اسـت در این فصـل دربـارۀ گروه های 
مـواد غذایـی موردنیاز بدن و انواع خوراکی های سـالم و 

ناسـالم، نکاتی بیاموزند. 

بحث گروهی در مورد موضوع کلیدی درس تشویق شوند و با علاقه و انگیزۀ 
بیشـتری بتواننـد به راحتـی به مبحث درسـی ورود کنند. از سـویی دیگر این 
تصاویـر عنوانی به گونه ای انتخاب شـده اند کـه بخش عمده ای از مفاهیمی 
کـه در آن مبحـث درسـی ارائه شـده را پوشـش می دهنـد. به عنـوان نمونـه به 
بررسـی ویژگی هـای تصویر عنوانی فصل 12 کتـاب علوم تجربی پایه هفتم 

با عنوان »سـفره سـلامت« می پردازیم.

1. تصویر نشـان دهندۀ چند مادۀ غذایی )نان سـنگک کنجدی، پنیر، سبزی 
و گردو( است.

2. تصویـر و عنوان با یکدیگر هم پوشـانی کامـل دارند. یعنی نمونۀ واقعی و 
عینی سـفرۀ سـلامت در قالب تصویر نشان داده شده است.

3. حوزه و موضوع یادگیری در این تصویر مشخص شده است.
4. 1٠٠درصـد محتـوای درس کـه دربـارۀ انـواع مـواد مغـذی ماننـد 
کربوهیدرات هـا، چربی هـا، پروتئین ها، ویتامین هـا، مواد معدنی و آب 
اسـت، در دلِ ایـن تصویـر پنهـان و به طـور تلویحی بیان شـده اسـت.
5. تصویر از زیبایی قابل توجهی برخوردار است و پیام هایی آموزشی 
مانند خوراکی سـالم و مناسـب برای مدرسه و عصرانه را به فراگیرنده 

منتقل می کند.
 زمینه محوراسـت، یعنـی از زندگـی واقعـی و 

ً
6. تصویـر کامـلا

روزمـرۀ دانش آمـوزان انتخاب شـده و دانش آموزان بـا آن تجربۀ 
زیسـته دارنـد. بنابرایـن می تواننـد در تعامـل و گفت وگوهـای 

مربـوط بـه آن مشـارکت کنند.

   روش تدریس تصویر عنوانی
امروزه بسیاری از صاحب نظران تربیتی معتقدند آموزش 
باید در بسـتر واقعیت های زندگی رُخ بدهد و این همان 
چیزی اسـت که آمـوزش زمینه محـور )تماتیک( از ما 
مطالبـه می کنـد. در همیـن بـاره، تصویـر ورودی هر 
درس بـا همیـن نگاه و نیتِ ایجاد انگیـزه و علاقه در 

فراگیرندگان انتخاب می شـود.

تصویرهای عنوانی 
به گونه ای انتخاب 

شده اند که 
بخش عمده ای از 

مفاهیمی را که در 
آن مبحث درسی 

ارائه شده  اند 
�وشش می دهند
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خــــــاطــره

انزوا و گوشه گیری او باعث شد من 
صحبتـی بـا اولیایـش ترتیب دهم. 

طبـق گفته هـای زهرا و مـادرش، این 
تبعیـض ابتـدا در خانوادۀ او مشـاهده 

شـد. او تصـور می کنـد همـۀ بچه ها و 
معلمـان او را بـا بقیـه مقایسـه می کنند و 

حس خوبی نسـبت بـه او ندارنـد. علاوه  
بـر آن، متوجـه شـدم زهرا تک فرزند اسـت 

و خواهـر و بـرادری نـدارد کـه بـا او هم بازی 
باشـند و تعامل داشـته باشند.

رفتـار زهـرا بـا دوسـتانش را در کلاس و حیـاط 
مدرسـه مشـاهده کـردم. متوجـه شـدم ایـن 

دانش آموز نسـبت بـه دانش آموزان دیگـر کمتر با 
دیگـران صحبـت می کند. علاوه  بـر آن، در کلاس 

هـم فعالیـت و گفت وگـوی کمتـری دارد.
عـلاوه بر مشـاهدۀ تأملی، به دنبـال پیداکردن دلایل 
ایـن رفتارهـا و راه حل هایـی برای بهبـود آن هم بودم. 
در ایـن مسـیر از کتاب هـا و مقاله های متعددی برای 

پیداکـردن راه حل اسـتفاده کردم.
نمونه هایی از راه حل های پیشـنهادی من بدین شرح 

بودند:

س 
رو

وی

نمی توانیـم کتمان کنیم که آمـوزش مجازی فرصت 
تعامـل و دوسـت یابی را از دانش آمـوزان گرفتـه بود. 
مـا نیز اکنون از معضـلات و پیامدهای پس از دوران 
کرونا در امان نیستیم. یکی از آن معضلات، تعامل و 
دوست یابی دانش آموزان است. این نیمسال به عنوان 
کارورز در مدرسـه ای مشـغول فعالیت بودم. در این 
روزهـا مسـائل و چالش هایی را مشـاهده می کردم. 
در این نوشـتار قصد دارم یکی از مسـائلی را که با آن 
روبـه رو شـدم، با راه حل آن در قالـب تجربه نگاری، 

با شـما به اشـتراک بگذارم.
وارد کلاس ششم شدم. یکی از دانش آموزان توجه مرا 
جلب کرد. به نظر می رسید کمی گوشه گیر و منزوی 
است و در کلاس احساس تنهابودن می کند. وقتی از 
معلم مدرسه در مورد او پرسیدم، تعریف کرد: »زهرا 
در دوسـت یابی و برقـراری ارتبـاط بـا دانش آموزان و 
معلمـان مشـکل دارد. خـودش این مسـئله را با من 
در میـان گذاشـته اسـت. فکر می کنـد بچه ها از او 
خوششـان نمی آید و نمی تواند به راحتی دوسـت 
پیدا کند. او همچنین حس می کند رفتار معلمان 
هـم بـا او، نسـبت به سـایر بچه ها، فـرق دارد و 

معلمان هم او را دوسـت ندارند.«

زوا
نــــ

ا

فاطمه نظری
برگزیدۀ ششمین جشنوارۀ 

خاطره های معلمی

ش
دان

ی
هاد
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مح
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رگ
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ت
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در جلسـۀ چهـارم از او و البتـه 
چنـد دانش آمـوز دیگـر خواسـتم 

ویژگی هـای دوسـت خـوب را از 
نظـر خودشـان برایم بنویسـند )زهرا 

هـم متناسـب بـا آن ویژگی هـا، نفرات 
جدیدی را به عنوان دوسـت خود معرفی 

کند(. همچنین، از زهرا پرسـیدم خودش 
به عنـوان دوسـت خـوب چـه ویژگی هایی 

دارد؟ و خواستم سعی کند همان ویژگی هایی 
را که از دیگران انتظار دارد، در خود هم تقویت 

کند تا آن ها هم با او ارتباط نزدیک تری بگیرند.
بعـد از چندین جلسـه صحبت های خصوصی 

بـا دانش آمـوز و جلب کردن اعتماد او، در جلسـۀ 
هفتـم کارورزی، خـود دانش آموز از من خواسـت 
در زنـگ تفریـح بـا هـم صحبـت کنیم )چـون به او 
گفتـه بـودم می توانـد هماننـد معلمـش، هـر وقت 
خواسـت، با مـن هم صحبـت کند(؛ دربـارۀ دلیل 
حـس ناخوشـایندش بـه مدرسـه، بچه هـا و رفتـار 

برخـی معلمان.
در جلسـات پایانـی، ایـن دانش آمـوز را حداقل در 
زنگ هـای تفریح، با چندنفری که به عنوان دوسـت  
خـود معرفـی می کـرد دیـدم )در حالی کـه بـا آن ها 
صحبـت و بـازی می کرد(. نشـاط ایـن دانش آموز 
هم کمی بیشـتر شـده بـود )هرچند ایـن موضوع 
انتها و نقطه صد ندارد، اما تغییر محسوس بود(.
حتی در جلسـۀ هفتم زهرا بـا من ارتباط بهتری 
گرفت و به خواست خودش در زنگ تفریح با 
او حرف زدم و از مشـکلات و دلیل نداشـتن 
حـس خـوب نسـبت بـه مدرسـه بـرای من 

گفت.
در نهایـت، بـا توجه به اینکـه این رفتارها 
می توانند در آینده و در دوره های بالاتر یا 
به طور کلی در هر اجتماعی، برای فرد 
مشکل سـاز شوند، بالاخره به توجه و 

پیگیری برای بهبود نیاز دارند. 

1. به خاطـر اینکـه دلیـل این رفتار هـم می تواند خود 
دانش آمـوز باشـد و هـم سـایر بچه هـا، می توانیـم 
به صورت کلی و عمومی در مورد مسئلۀ دوست یابی 
در کلاس بـا آن هـا صحبـت کنیم )به طـور مثال، در 
درس تفکـر و سـبک زندگـی که به ایـن مهارت های 
 می توانیم از آن ها 

ً
کلـی و مهم اشـاره می کند(. مثـلا

بپرسـیم نظرشـان در مورد معیارهای دوسـت خوب 
چیسـت؟ سـپس ایـن موضوع هـا را مطـرح کنیم که 
ویژگی هایی انتسابی که افراد نمی توانند آن ها را تغییر 
دهند، نباید باعث دوست نشدن آن ها بشود )گاربر، 
اسـتیفن،1392(. ماننـد قـد، اسـم، عینکی بـودن، 
لکنت داشتن. حتی اگر ویژگی منفی ای در فرد وجود 

دارد، کمـک کنیـم از بین برود.
2. بـا دانش آمـوز به صورت فـردی صحبت کنیم و از 
او در مـورد نحـوۀ ارتبـاط و صمیمی بودنـش با دیگر 
دانش آموزان بپرسـیم.نظرش در مورد دوست خوب 
چیست؟ آیا در کلاس های دیگر هم میلی به ارتباط و 
صمیمی شدن ندارد؟ خودش به عنوان دوست خوب 
حاضر اسـت چه ویژگی هایی داشـته باشد و...)دی 

رمزی رابرت،1399(.
3. از احادیـث یا داسـتان های قرآنـی کمک بگیریم 
)تا به شخص خاصی اشاره نکنیم( و از ویژگی های 
فـرد خوب و مؤمن بگوییم )مانند رازداری، کمک 
به دیگران و مسـخره نکردن( که باعث می شـوند 

همه از او خوششـان بیاید.
4. گروهی از دانش آموزان را که دوستان بیشتری 
دارند انتخاب کنیم و از سـایر بچه ها بپرسـیم 
آن هـا چه ویژگی های مثبتـی دارند که باعث 
شـده اسـت دیگـران آن ها را دوسـت خود 
بداننـد )سـایر دانش آمـوزان هـم سـعی 
می کننـد همـان ویژگی هـا را در خـود 
تقویـت کنند. بـا ایـن کار ویژگی های 
مثبتـی را کـه تابه حـال بعضی ها به آن 
دقـت نکرده بودند درمی یابند و الگو 

می شوند(.

5. وقتـی می خواهیم دانش آموز نمونه 
 یکی از معیارها 

ً
را انتخـاب کنیـم، حتما

را داشـتن تعـداد دوسـت های بیشـتر، 
هم بازی هـا یا هم گروهی های بیشـتر، در 

نظـر بگیریم.
مـوارد اول و دوم از راه حل هایـی بودند که من 
توانسـتم آن ها را به اجرا برسـانم؛ بدین شرح:

در دو جلسـۀ اول ابتدا سـعی کردم با صحبت و 
مشـورت بـا معلم راهنما در مـورد زهرا، موضوع 

اقدام پژوهـی خودم را قطعی کنم. سـپس به همراه 
معلـم کلاس تـلاش کـردم دانش آمـوز مذکـور را 

بـرای همکاری با خودم و جواب دادن به سـؤال هایم 
راضـی کنم. در جلسـۀ سـوم، به صـورت خصوصی 
در زنـگ تفریـح بـا خود دانش آمـوز صحبت کردم و 
برای واضح شـدن مسـئله، چند سـؤال از او پرسیدم. 

به طـور مثال: 
آیا کلاس دیگری خارج از زمان مدرسه می رود؟ بله

آیـا در همـان کلاس هـا هم دوسـت صمیمـی ندارد 
یـا ارتبـاط نزدیک نمی گیرد؟ هیچ کسـی را دوسـت 

خود نمی دانسـت.
آیـا بیـن همسـایه ها کسـی بـا سـن و سـال او زندگی 

می کنـد؟ بله
آیا توانسـته با او ارتباط خوبی بگیرد؟ خیر )هرکسـی 

را بـه دلیلی رد می کرد.(
اگـر زهـرا دوسـتی نـدارد و تک فرزند هم هسـت، 
اوقـات فراغت خود را چگونه می گذراند؟ تفریح 
او تماشـای تلویزیون و سرگرم شدن با بازی های 

مجازی بود.
در مدرسـه چند نفر را دوسـت خود می داند؟ 
دو نفـر )کـه ایـن عـدد نسـبت به تعـداد کل 
بچه ها در کلاس یا مدرسـه ناچیز اسـت.(
در آخـر بـه او اطمینـان دادم می توانـد بـا 
مـن هم به عنـوان دوسـت صحبت کند 
و اگـر مسـئله ای بـود روی کمـک مـن 

حسـاب کند.
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تربــــــیت 

اشــــاره
درس تفکـر از جملـه درس هـای نوپدیـد در نظـام آموزشـی ایـران 
اسـت.یکی از رویکردهای این درس، تربیت گفت و گویی اسـت 

کـه مفهـوم آن در این مقاله تبیین شـده اسـت.

گفت و گــوییی

گفـت و گـو به مثابۀ تربیت

   چیستی تربیت گفت وگوییی
 فضـای تربیتـی ایـن درس کـه بـر توسـعۀ توانایـی فکرکـردن و فکـرورزی 
دانش آمـوزان متمرکـز اسـت، جهت گیری تربیتـی متفاوتـی را در نظر دارد. 
بـه سـخن دیگر، اگـر ادعا کنیم دانش و هنـر معلمی )پداگـوژی(1 موردنظر 
در بخش هایـی از ایـن کتاب هـا »دانش و هنر معلمیِ گفت وگویی« اسـت، 

پـر بیـراه نگفته ایم.
شـاید ایـن اصطـلاح دانـش و هنـر معلمی بـرای بعضی ناآشـنا جلـوه کند. 
بایـد گفـت، این اصطلاح ریشـۀ یونانی دارد. دانـش و هنر معلمی را می توان 
به اجمال علم »نظریه و عمل یاددهی یادگیری« تعریف کرد. در واقع، دانش 
و هنـر معلمـی رویکـردی به یاددهی یادگیری در مقام نظر و عمل اسـت. در 

اینجـا نگارنـده آن را بـه آیین تربیت2  معنی کرده اسـت.
دانـش و هنـر معلمـیِ )پداگـوژی( گفت وگویی، آیین تربیتی ویژه ای اسـت 
کـه بـر محور و بنیاد گفت وگو تحقق می یابـد. این نوع دانش و هنر معلمی از 
اساس و مبنا با دانش و هنر معلمی رایج در درس های معمول متفاوت است. 
آییـن تربیتی ویژه ای اسـت که گفتمـان تربیتی متفاوتی را عرضه می کند. این 
آیین تربیتی در مقابل تربیت تک گویی و تک نفرۀ )مونولوگی(3 قرار می گیرد. 
تربیت تک گویی تربیتی است که بر اقتدار و قدرت معرفتی معلم به صورت 

یک سـویه و انتقال آن به دانش آموز اسـتوار است.
بـه لحـاظ تاریخی، شـاید اولین متفکـری که قابلیت تربیتی و ارزشِ آموزشـیِ 
گفت وگو )دیالوگ( را کشـف کرد، سـقراط است. او در زندگی حرفه ای خود از 
آن به کمال بهره برد. به نظر وی، گفت وگو کاوشـی اسـت که در آن برای رسـیدن 
به درک و فهمی درخور از حقیقت، دیدگاه های مختلف )مخالفان و موافقان( 
بررسـی می شـوند و حقیقـت از طریـق برهم نهـادن، ترکیـب و تلفیق آن ها 
شناسـایی و کشف می شود. بنابراین، ابزاری برای کشف حقیقت است4 .

 تلاشی هستند برای 
ً
گفت وگوهایی که از سقراط برجای مانده اند، عموما

کشـف و درک عمیق تر معنا و رسـیدن به سـطح بالاتری از معرفت، نه 
اثبـات عقیـدۀ خـود و اقناع دیگران. به همین سـبب، او خود را »مامای 

اندیشه ها« می نامید.
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دکتر محمد حسنی
عضو هیئت علمی پژوهشگاه 

مطالعات آموزش و پرورش

تیفرون5 ، برای کشـف مفهـوم دیـن داری و ماهیت آن، 
ُ
 سـقراط بـا ا

ً
مثـلا

گفت وگویی را روبه روی دادگاه آتن شـروع می کند یا با با شـخص دیگری 
بـه نـام لاخـس در یـک مهمانی، کـه از سـرداران نظامی یونان باسـتان بود، 

دربـارۀ ماهیـت شـجاعت گفت وگـو می کند6 . هرچنـد ایـن گفت وگوها به 
نتیجه ای مشخص، یعنی به تعریف نهایی از شجاعت و دین داری نمی رسند، 

امـا طرفیـن گفت وگـو بـه جهل خـود در آن زمینه واقف می شـوند و این آگاهی 
از جهـل خـود عاملی برای ادامۀ کاوش اسـت. این نتیجه، نوعی خودشناسـی 

اسـت که حاصـل تربیت گفت وگویی اسـت.
 دانش و هنر معلمیِ گفت وگویی در واقع الگویی برای توسعۀ توانایی فکرورزی 

از طریق اندیشـیدن مشـارکتی و خلق و کشـف معنا و توسعۀ فهم است. روشن 
پ و 

َ
اسـت، گفت وگویـی کـه مطلـوب ایـن دانـش و هنـر معلمی اسـت، بـا گ

گفت هـای معمـول روزانه با اطرافیان متفاوت اسـت؛ اگرچه شـباهت هایی نیز 
بـا هـم دارند. به همین سـبب اسـت که عموم دانش آمـوزان و گاه معلمان چنین 

برداشـت می کننـد کـه این درس حـاوی یک فعالیت سـاده و پیش پاافتاده، غیر 
جـدی و شـاید هم سـرگرم کننده اسـت و لـذا ماحصلی درخور توجـه به دنبال 

نـدارد. از ایـن  رو، ایـن درس ها دسـت کم گرفته می شـوند و چنـان ارج وقربی 
برایشـان قائـل نمی شـوند. آن هـا ایـن گفت وگوهـا را فاقـد پیامـد ارزشـمند و 
ملمـوس، آن چنان کـه در درس های دیگر به ظاهر ملاحظه می شـود، می دانند.

ایـن نکته مهم اسـت کـه دانش و هنر معلمیِ گفت وگویـی، همان گونه که بیان 
شـد، آیین تربیتی ریشـه داری اسـت و در دوران معاصر ما، فیلسـوفانی مانند 
جـان دیویـی، پائولو فریره7 و متیو لیپمن8 آن را بازخوانی کرده اند. متیو لیپمن 
ایـن آییـن تربیتی را در برنامۀ آموزشـی »فلسـفه برای کـودکان« بازخوانی 
کـرده اسـت. پائولـو فریره نیز آن را بـا عنوان دانش و هنـر معلمیِ انتقادی 

بازسازی کرده است9 .
در تاریخ آموزش وپرورش کشـورهای اسلامی، نشانه هایی از توجه به 
گفت وگو تحت عنوان مباحثه وجود دارد. مباحثه روشی ریشه دار در 
مؤسسه های آموزشی کشورهای اسلامی است. مربیان مسلمان بر 
روش مباحثه برای یادگیری بسیار تأکید کرده  اند. خواجه نصیرالدین 
طوسـی در کتـاب »آداب المتعلمیـن« چنین می نـگارد: »...و بر 
طالب علم لازم است به گفت وگو و مناظره بپردازد. این گفت وگو 
بایـد همـراه انصـاف و آرامـش و تفکر باشـد. از فریاد و خشـم 
باید دوری کرد، زیرا مناظره و گفت وگو هم اندیشـی اسـت و 
هم اندیشـی برای دریافتن درسـتی اسـت و رأی درست تنها 
با تفکر و انصاف حاصل می شـود و با خشـم و خروش به 
چنـگ نمی آید. فایدۀ گفت وگـو و مباحثه قوی تر از تکرار 

می
کری

ضا
در

حم
س:ا

عكا
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صرف اسـت. مشـهور اسـت، ساعتی 
مباحثه بهتر از یک ماه تکرار اسـت. اما 

بایـد توجه داشـت، مباحثه با فرد منصف 
و راسـت طبـع باشـد و از گفت وگـو بـا فرد 

عیب جـو و ناراسـت پرهیـز بایـد کـرد. زیرا 
طبیعت راهزن اسـت و اخلاق سـرایت کننده 

و هم نشینی اثرگذار1٠«.
بـا ایـن توضیح ها کـه به بهانۀ مقدمه و گشـایش 

آغازیـن بحـث دربـارۀ چیسـتی و ماهیت تربیت 
گفت وگویـی و عنـوان بسـتر دانش و هنـر معلمی 

کتاب های درسی تفکر مطرح شد، بهتر است کمی 
بیشـتر دربـارۀ تربیـت گفت وگویی بحث کنیـم.   اگر 

موافق هسـتید بـه ادامۀ بحـث توجه کنید.

پیامدهای تربیت گفت وگویی11 
 این بحث را با بررسـی چیسـتی تربیـت گفت وگویی آغاز 

کردیم و حال با بررسی پیامدها یا اهداف آن ادامه می دهیم. 
همان گونـه که بیان شـد، گفت وگو بنیاد تربیـت گفت وگویی 

اسـت. ماهیـت ایـن گفت وگوها کاوشـگرانه اسـت و به قصد 
تمرین خردورزی، کشـف و درک عمیق تر موضوعات و مسـائل 

انجـام می گیـرد و آثار ارزشـمندی نیز به همـراه دارد. ازاین رو، به 
لحـاظ کیفیت اجرا هـم از گپ وگفت های معمـول زندگی متمایز 

اسـت. در این گونه گفت وگوها، طرفیـن گفت وگو، و در اینجا همان 
دانش آموزان،

نظرات خود را دقیق بیان می کنند؛
به نظرات دیگران گوش می دهند؛
برای نظرات خود دلیل می آورند؛

دلایل دیگران را بررسی و نقد می کنند؛
دلایل درست را می پذیرند؛

دلایل و نظرات خود را بازنگری و اصلاح می کنند؛
دیـدگاه خـود را نسـبت بـه موضـوع یا مسـئله تغییـر می دهنـد و از دیدگاه 

دیگران به موضوع نگاه می کنند؛
ایده های جدیدی به ذهنشان خطور می کند؛

بـه نقـص فهـم خود از موضوعات و مسـائل پـی می برنـد )خودارزیابی و 
خودشناسی(.

این اهداف یا فعالیت های مورد انتظار، در واقعیت امر بعدها و شـکل هایی 
از فکرورزی اسـت. در این تکاپو، طرف های گفت وگو به درک عمیق تری از 
موضـوع و مسـئلۀ موردبحث می رسـند، زیرا جوانب گوناگـون آن را به اتفاق 
دیگر گفت وگوکنندگان بررسی کرده اند و از برهم نهادن دیدگاه های مختلف، 
بـه نتیجـۀ بهتـر و عمیق تری می رسـند. گاه نیـز مفاهیم جدیدی را کشـف و 
خلـق می کننـد. بنابرایـن، این نوع گفت وگو برای کشـف ایده هـای جدید و 
درک و فهـم بیشـتر موضوعـات اسـت. به بیان سـاده، از دل ایـن گفت وگوها 

معنا و فهم ها زاده می شـوند.
 ایـن بدان معناسـت کـه یادگیری فکرورزی تنها از طریـق عمل فکرورزی با 
هم یا همان گفت وگو صورت می گیرد. گفت وگویِ فکرورزانه در واقع نوعی 
کاوشگری شفاهی است. از این  رو، نمی توان فکرورزی را مانند آموزش های 

 آموزش و یادگیری 
ً
رایج دنبال کرد. مثلا

درس منطـق )کـه در واقـع درس قواعد 
درسـت فکرکردن اسـت(، نمی توانـد 

 بـه فکرکـردن و درسـت فکرکردن 
ً
لزومـا

 قواعد 
ً
ختم شـود، زیـرا در این درس صرفـا

درست اندیشـیدن بـه دانش آمـوزان آموختـه 
 شـده و آموخته هـای دانش آمـوزان از طریـق 

آزمون هـای کتبی معمول ارزشـیابی می شـود. 
در ایـن شـکل از آمـوزش، در عمـل فکـرورزی 

صـورت نمی گیـرد، بلکـه دانش آمـوزان دربـارۀ 
درسـت فکرکردن اطلاعاتـی به دسـت می آورنـد. 

همین طور است درس فلسفه که در آن به آموزش آرا و 
نظرات فیلسوفان اقدام می شود. در حالی  که برای عمل 

فکـرورزی باید شـرایطی را فراهم کرد کـه دانش آموزان 
فکـر کننـد، و در حین فکرکردن، درسـت فکرکردن را هم 

تجربـه کننـد و یاد بگیرند فکور شـوند. 
درس تفکر چنین موضعی دارد؛ یعنی یادگیری فکرورزی 
از طریق عمل فکرورزی و به واسطۀ گفت وگوی ویژه ای 
تحقق می یابد. سـازمان و چارچوب اصلی تجربه هایی 
کـه در ایـن درس بـرای دانش آمـوزان مهیـا می شـود، 

گفت وگویی کاوشـگرانه است.

خواجه نصیرالدین 
طوسی: مباحثه 

با فرد منصف و 
راست طبع باشد و 
از گفت وگو با فرد 

عیب جو و ناراست 
�رهیز باید کرد. 

زیرا طبیعت راهزن 
است و اخلاق 

سرایت کننده 
و هم نشینی 

اثرگذار
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اگرچه پیامدهای این گفت وگوها یا همان کاوش های گفت وگویی، کسـب 
 دقیق و مشخص و پیش بینی پذیر نیست؛ 

ً
مهارت فکرورزی است، اما اساسا

مانند یاددادن نوشـتن صحیح کلمات، محاسـبۀ مسـاحت دایره و تشخیص 
ل نیز  زمان یک جملۀ خبری. با وجود این، این گفت وگوها بدون پیامد محصَّ
نیست. همچنان که گفتیم، این گونه گفت وگوها فرایندی دارند که در حین آن  
توانایی هایی رشـد و توسـعه می یابند که همان توانایی های فکرورزی است. 
ـرد فراینـد گفت وگو که پیش تر بیان شـد، خـود توانایی های 

ُ
مهارت هـای خ

مهمی هسـتند که به مرور و در حین گفت وگو شـکل می گیرند. اما افزون بر 
آن هـا، گفت وگـو پیامدهای دیگری نیز دارد که برخی از آن ها عبارت اند از:

درک عمیق تر معانی و مسائل؛
کشف زاویه های جدیدی از موضوعات؛

خلق معانی جدید؛
پرسش های جدید؛
پاسخ های جدید.

در چشـم اندازی کلـی، پیامـد اساسـی تربیـت گفت وگویـی، 
»گشـودگی ذهـن« اسـت.

از زاویه هـای دیگـری هـم می تـوان بـه پیامدهـای گفت وگـو 
نگریسـت؛ زاویه هایی که چشـم اندازی عمیق و انسانی به این 
نوع دانش و هنر معلمی می گشـایند و آن زاویۀ دید اخلاقی به 
گفت وگـو و دانش و هنر معلمیِ گفت وگویی اسـت. از آنجا 
کـه در ایـن دانش و هنر معلمـی، گفت وگو محورِ تجربه ها 
و فعالیت های یادگیری اسـت، دانش آموزان لاجرم اصول 
و قواعـد گفت وگـو را نیـز تجربه و فهـم می کنند. تجربۀ 

اصـول اخلاقـی گفت وگـو در حیـن 
گفت وگوها به شکل گیری منش های12  

اخلاقـی گفت وگـو منجـر می شـود که 
از ضرورت هـای مهم زندگـی اجتماعی 

معاصـر ماسـت؛ منش هایی مانند:
احترام )به دیگران(؛

همکاری )با دیگران(؛
مدارا و سعۀ  صدر )تحمل نظرات مخالف(؛

رواداری )پذیرش اختلاف نظرات و دادن حق 
نظر متفاوت به دیگران(؛

شـجاعت )در ابـراز نظـر و پذیرش اشـتباهات 
خود(؛

صداقت )هماهنگی بین عمل، گفتار و پندار(؛
رعایت حقوق اعضا در نوبت و فرصت اظهارنظر؛

استقلال رأی و نظر؛
خویشـتن بانی و مهـار خشـم و عصبانیـت در هنگام 

گفت وگو؛
فروتنی معرفتی.

کسب این منش های اخلاقی در دوران زندگی مدرسه ای، 
عامـل مهمـی در رسـیدن به زندگـی فـردی و اجتماعی 
پاکیـزه و شایسـته اسـت. توسـعۀ هر یـک از این منش ها 
در آحاد جامعه، به شکل گیری جامعه ای نیک و شایسته 

منجر می شـود. 

پی نوشت   ها

1. در یونان باستان، پداگوگ برده ای بود که 
کودکان را به مدرسه می برد و برمی گرداند. 

بعدها این نام به »دانش و هنر معلمی« 
)پداگوژی( تغییر معنا داده شد.

2. باید گفت، تربیت اعم از آموزش است. 
تربیت به تمامی اعمال و زمینه سازی هایی 

اطلاق می شود که به تحولات ارزشمندی در 
دانش آموزان منجر می شود. فرایند آموزش و 
شکل نظام مند آن، یعنی تدریس، بخشی از 
فرایند تربیت است. پس آنچه باید در عمل 

و در کلاس رخ دهد، نه آموزش بلکه تربیت 
است. و تربیت متشکل است  از مجموعه ای 

از اقدامات و زمینه سازی ها.
3.monologue

4. باید توجه داشت، کاوشگری اعم از 
پژوهش است و معادل »inquiry« قرار داده  

شده است و هرگونه تأمل و جست وجو در 
موضوعات و مسائل برای درک عمیق تر را 

شامل می شود. در حالی  که پژوهش معادل 
 نظام مند 

ً
»research« است و کاوشی کاملا

محسوب می شود؛ مانند تحقیق های تجربی، 
آزمایشی و میدانی که در حوزه های معرفتی 

روان شناسی، جامعه شناسی و سایر علوم 
انجام می شود.

5. اتیفرون یا اوتیفرون یک متألهه )روحانی( 
است که برای شکایت از پدر خود به جرم قتل 
به دادگاه مراجعه می کند. در آنجا سقراط را که 

برای محاکمۀ مشهور خود آمده بود می بیند. 
بین آن ها دربارۀ تعریف دین داری بحثی 

درمی گیرد. این گفت وگو در کتابی به همین 
نام که افلاطون، شاگرد سقراط، آن را نوشته ، 

به تفصیل آمده است.

6. شرح این گفت وگو هم در کتاب لاخس یا 
شجاعت آمده است.

7. Paulo Freire
8. Matthew Lipman

9. لارنس کلبرگ، روان شناس پرآوازۀ 
آمریکایی، در رویکردی که برای تربیت 

اخلاقی ارائه داده است، گفت وگو دربارۀ 
معماهای اخلاقی  را محور روش خود قرار 

داده است. نام این رویکرد بحث دربارۀ 
معماهای اخلاقی است. در این رویکرد، 

معلم معماهای اخلاقی ویژه ای را که بیشتر 
در قالب داستان طراحی کرده است، در 
کلاس مطرح می کند و سپس مباحث 
اخلاق حول وحوش معمای اخلاقی 

شکل می دهد. این مباحث می توانند 
به رشد و توسعۀ توانایی داوری 

اخلاقی دانش آموزان منجر شوند. 

1٠. به نقل از وبگاه ویکی شیعه، 
مدخل مباحثه.

11.Dialogic education

12. منش درواقع صفات 
پایدارشده در شخصیت 

است. وقتی منشی در فرد 
شکل گیرد، او در تمامی 

موقعیت های زندگی، 
کرداری متناسب با 

منش شکل گرفته از 
خود بروز می دهد.
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س
در

س 
کلا

نی 
وی

تک
یان هلیا بدر

دانشجوی کارشناسی ارشد 
مشاورۀ مدرسه

اشــــاره
ارزشـیابی آموزشـی با توجه به زمان و هدف اسـتفاده از آن به چهار نوع 
ین، تکوینی، تشخیصی و تراکمی. آنچه به طور  تقسـیم می شـود: آغاز
عمده به منظور کمک به اصلاح موضوع مورد ارزشـیابی، یعنی برنامه 
یا روش آموزشـی، مورداسـتفاده قرار می گیرد، ارزشیابی تکوینی نام 
دارد. این ارزشـیابی در طول دورۀ آموزشی، یعنی زمانی که فعالیت 
یان اسـت و یادگیری دانش آموزان در  آموزشـی معلم هنوز در جر
حال تکوین یا شکل گیری است، انجام می شود. هدف ارزشیابی 
تکوینی که به طور مستمر انجام می گیرد، اصلاح و بهبود برنامه 
است که از پویایی و گستردگی بالایی برخوردار است. استفاده 
از ارزشـیابی تکوینـی راه جدیـدی را برای مشـارکت والدین 
یابـی و یادگیری پیشـنهاد می کنـد که می تواند  در فراینـد ارز
بـرای دانش آموزانـی بـا نیازهای آموزشـی ویژه ارزشـمند 
باشـد. در این مطالعه، علاوه بر معرفی انواع شـیوه های 
به کارگیری ارزشـیابی تکوینی در کلاس درس شـیمی، 
نظـرات چنـد معلـم شـیمی نیـز در رابطه با این شـیوۀ 
ارزشـیابی و چالش های اجرای آن آورده شده است.

سنجش و ارزشیابی

کلیدواژه ها

ارزشیابی تکوینی، آموزش مستمر، برنامۀ درسی، 
آموزش شیمی

در 
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لی 
ـــــ

مــــ
تیأ

آن هـا ارائـه می دهـد. چنیـن 
بازخـوردی بایـد در نقطـه ای 

ارائـه شـود کـه دانش آمـوزان هنوز 
فرصت بهبود یادگیری خود را داشته 

 Black, Wiliam, 2009:( باشـند
.)5-31

ارزشـیابی تکوینـی را می تـوان بـا پنـج 
راهبـرد کلیدی به این شـرح تعریف کرد:

1. شفاف سـازی و به اشتراک گذاشـتن 
اهـداف یادگیـری و معیارهـای موفقیـت؛

2. مهندسـی بحث هـا در کلاس درس و 
تکلیف هـای درسـی کـه شـاهدی بـر درک 

دانش آمـوزان باشـد؛
3. ارائـۀ بازخـوردی کـه فراگیرنـدگان را بـه جلـو 

حرکـت دهد؛
4. تشـویق دانش آمـوزان بـرای تبـادل آموخته هـا با 

یکدیگر؛
5. تشویق دانش آموزان به عنوان خود یادگیرنده.

اگرچـه ارائۀ بازخورد ابزار بسـیار قدرتمندی برای پایش 
فرایند یادگیری اسـت، اما همیشـه باید به تأثیرات مثبت 
و منفـی آن فکـر کنیـم. ارائۀ بازخورد سـازنده به معلمان 
بسـیار ماهر نیاز دارد و اسـتفادۀ نامناسـب از آن می تواند 
آسـیب بیشـتری نسـبت به نتایج مثبت آن در پی داشـته 

.)Bedford, Legg, 2007: 80-92( باشـد

   روش های ارزشیابی تکوینی
در کلاس درس

در طـول سـال های گذشـته، روش شناسـی ارزشـیابی 
تکوینـی در حـال  توسـعه بوده انـد و مدل هـا، ایده هـا و 
شیوه های متنوعی برای حمایت از یادگیری دانش آموزان 
توصیـه شـده اند. هـدف از کاربـرد این نوع ارزشـیابی، 
آگاهی یافتن از نقطه ای در یادگیری است که دانش آموزان 
در آن قـرار گرفته انـد. در واقـع، ارزشـیابی تکوینی برای 
تعییـن نقـاط قـوت و ضعـف یادگیـری و نیز تشـخیص 
مشـکلات روش آموزشـی معلـم بـه کار برده می شـود. 
چنیـن بازخـوردی می تواند از طریق فنون ارزشـیابی در 
کلاس درس فراهـم شـود که ابزارهای سـریعی هسـتند 
کـه اطلاعـات را بلافاصله در اختیـار دانش آموز و معلم 
قـرار می دهنـد. در میان روش ها، می تـوان به روش های 
بازبینه )چک لیست(، نقشۀ مفهومی، کارت 1-2-3، 
جدول  کی دبلیو ای، گزاره های درسـت یا نادرسـت و 
مربع واژگان )مدل فرایر ( اشاره کرد که علاقه مندان 
می توانند اطلاعات تکمیلی دربارۀ آن ها را از منابع 
معتبر کسب کنند. هر یک از این روش ها، یادگیری 
و بازخورد شخصی از یادگیری را تسهیل می کنند. 
اثربخشـی آن هـا به طـور عمده در سـطح های 
ابتدایی و متوسطه مطالعه و ثابت شده است؛ 
طوری که استفاده از این روش های ارزشیابی 
تکوینـی، نتایـج یادگیـری دانش آمـوزان را 
بهبود می بخشد، بر انگیزۀ آن ها می افزاید 
و بر توسـعۀ حرفه ای معلمان تأثیر مثبت 
 Babincakova, et al., 2023:( دارد

 .)3276−3290
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از کشـورها، آمـوزش در سـطح های  در بسـیاری 
پیش دبسـتانی و ابتدایـی بر بنیان نظریۀ سـاختن گرایی ، 
یعنی شناخت طبیعی جهان و پدیده های اطراف، استوار 
 قادر به اسـتفاده از 

ً
اسـت. معلمـان دورۀ ابتدایی معمولا

انواع روش های ارزشیابی هستند و ارزشیابی تکوینی  به 
آن ها کمک می کند روند آموزشی خود را بهبود بخشند. 
در دورۀ ابتدایـی ارزیابـی آموزشـی بیشـتر فرایندمدار 
است، در حالی که معلمان در دورۀ متوسطه بر دانش 
موضوعی ویژه، یعنی بر رویکرد هدف مدار، تمرکز 
 سیاسـت آموزشـی در 

ً
می کننـد. با این حال، اخیرا

بسـیاری از کشـورها تغییـر یافتـه و معلمـان را به 
اسـتفاده از ارزشـیابی تکوینی در دورۀ متوسـطه 

مجبور کرده اسـت.
ارزشـیابی تکوینی کـه به آن ارزشـیابی برای 
یادگیـری نیـز می گویند، نیازهـای یادگیری 
فـردی دانش آمـوزان را شناسـایی می کند و 
دستورالعمل های مناسـبی برای برآوردن 
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اندیشۀ پشتیبان رویکرد موقعیت محور، توانایی یادگیرنده 
در درک و اصلاح موقعیت و توسعۀ تدریجی ظرفیت های 
وجودی است. این توانایی در فرایند مشاهده، جمع آوری 
اطلاعات، مفهوم سـازی، گزاره پردازی، تبیین و تفسیر، 
مواجهـه با مسـائل، فرضیه پـردازی، آزمـون و ارزیابی، 
مفهوم سـازی و گزاره پـردازی و در نهایـت شـکل گیری 
باورها و عمل بر اساس آن ها محقق می  شود. نقش مربی 
در این فرایند تدارک فرصت های یادگیری است که امکان 
ارتقای سـطح شایسـتگی ها و پیوند آموخته ها با مسـائل 
زندگـی واقعـی برای سـاخت دانـش از سـوی یادگیرنده 
است. این شکل از یادگیری، قدرت تمیز و داوری سره از 
ناسره )اطلاعات معتبر از نامعتبر(، تأمل و ژرف اندیشی، 
شناسـایی الگوهـا و روابـط، تولیـد راه حل هـای بدیع و 

نوآورانـه از یادگیرنده را امکان پذیر می کند.
در ایـن رویکرد، فراینـد تربیت نیازمند طراحی و تدارک 
»موقعیـت بهینـه«1  اسـت؛ موقعیتی کـه در آن مربیان 
بـا توجـه بـه ظرفیت هـا و اسـتعدادهای یادگیرنـده 
)زمینه هـا( هـر آنچه را لازمۀ موفقیت اسـت تدارک 
می بیند )فرایندها( تا شـرایط لازم را برای دسـتیابی 
یادگیرنده به حداکثر موفقیت )شدن( فراهم کنند 
و دانش آمـوزان بتوانند صرف نظر از تفاوت های 
فـردی، ظرفیت هـای بالقـوۀ خود را تا سـرحد 
ممکن فعلیت ببخشند. در »موقعیت بهینه« 
یادگیرنده و یاددهنده هر دو به عنوان شناسنده 

یاددهی یادگیری

و تغییردهندۀ موقعیت )سوژه2( در نظر گرفته می شوند. یادگیرنده برای حرکت 
از وابسـتگی بـه اسـتقلال باید دریابـد، او در مورد آنچـه در فرایند تربیت با آن 
روبه رو می شـود، تصمیم گیرنده اسـت. به تعبیر روشـن تر، مربی و متربی هر 
دو در موقعیـت قـرار دارنـد و باید به طور مسـتمر تلاش کننـد با درک موقعیت 
فعلی و بهبود آن بر اساس نظام معیار اسلامی، مرتبۀ وجودی خویش را توسعه 
دهنـد. از ایـن  نظر، طرفیـن این رابطۀ تعاملی، یعنی مربـی و متربی، با وجود 
برخـورداری از مرتبـۀ وجودی متفاوت، هر دو درصدد کشـف صورت هایی 
از واقعیت هستند. در جریان این تلاش، مربی و متربی هــردو بــاید فرصت 
داشـته باشـند آزادانه، مبتکرانه و متواضعانه در فرایند یادگیری مشارکت کنند. 
در این فرایند، مؤلفه های بافت یا زمینۀ یادگیری، فعالیت یادگیری، و آموزش 

و ارزشـیابی از مشخصه های متمایزی برخوردارند.

   بافت یا زمینۀ یادگیری
توجـه بـه بافت و زمینۀ یادگیری برای طراحی »موقعیت بهینه« اهمیت 
بسـزایی دارد. تلاش مشـترک طرفین این تعامل برای تبیین و توضیح 
بافتی که فرایند تربیت در آن جاری اسـت، به شناسـایی زمینه   هایی 
)مسـئله ها یا موضوعات موردعلاقـۀ یادگیرندگان که امکان حمل 
بـار معنایی اهداف و شایسـتگی ها را دارد( منجر خواهد شـد که 
انعکاس دهنـدۀ نیازهـای یادگیرنـدگان هسـتند و می تواننـد بـه 
درک و بهبـود موقعیتـی کـه در آن قرار دارند، کمک کنند. وجود 
موضوع هایـی کـه از بافت یـا زمینۀ یادگیری برخاسـته اند، به 
دلیـل وجـود ارتباط هـای منحصربه فـرد موقعیـت )زمان و 
مـکان3(، امکان یادگیری پویا و واقعی را برای یادگیرندگان 
فراهم می کند. در این شرایط، یادگیرندگان فرصت خواهند 

رویکرد 
بــا 

آمنه احمدی
دکترای برنامه ریزی درسی

تدریــــــس 

این شکل از 
یادگیری، قدرت 

تمیز و داوری 
سره از ناسره 

)اطلاعات معتبر 
از نامعتبر(، تیأمل 

و ژرف اندیشی، 
شناساییی الگوها 

و روابط، تولید 
راه حل های 

بدییع و نوآورانه 
از یادگیرنده 

را امکان �ذیر 
می کند

موقعـیت محــــور
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داشـت امکان پذیری4 و تناسـب اهدافِ آموزش با زندگی یا 
نیـاز واقعـی خـود را دریابند و رابطه ای تعاملی ایجاد شـود که 

برای طرفین معنادار اسـت و به درک و بهبود موقعیت از سـوی 
آنان منجر می شـود.

در »موقعیـت بهینـه« وجود امنیت به عنوان بسـتر برقراری ارتباط 
سـازنده اهمیـت بسـیار دارد. حفـظ امنیـت به این معنا نیسـت که 

چالش سرشتیِ موجود در موقعیت یادگیری و کسب توانایی های تازه 
و همچنیـن سخت کوشـی همراه با یادگیری مدنظـر قرار نگیرد، بلکه 

»موقعیـت بهینه« باید به گونه ای طراحی شـود کـه چالش زا و هم زمان 
ایمـن باشـد. اگـر فعالیت هـا چالش زا نباشـند، نمی تواننـد قابلیت ها و 

توانایی هـای طرفیـن این رابطۀ تعاملی را رشـد دهند. وقتی مربی و متربی 
هـر دو در محیـط یادگیری احسـاس امنیت کنند، خلاقیت و خودجوشـی 

بیشـتری از خـود نشـان خواهنـد داد و انـرژی لازم را بـرای روبه روشـدن بـا 
چالش ها به کار خواهند گرفت. چنین کوشـش و تلاشـی، فارغ از نتایج آن، 
فی نفسه ارزش دارد و اگر طرفین تعامل )مربی، یادگیرنده و یادگیرندگان( از 
آن قدرشناسـی نکنند، موجب می شـود متربیان به دور از قضاوت و داوری، 
همـۀ توانایـی خود را برای تلاش بیشـتر بـه کارگیرند و مرتبۀوجـودی خود را 
توسـعه دهند. در این تعامل دوسـویه، صعود و سـقوطِ انرژیِ یادگیرندگان، 
شـاخص دقیقـی بـرای شناسـایی میـزان وجود احسـاس امنیـت و برقراری 
ارتباط سـازنده اسـت. برقراری ارتباط سازنده نیز مستلزم درک حضور مربی 
نسـبت به دنیای درون )ظرفیت ها، توانایی ها، علاقه ها، حساسـیت ها و...( 
یکایک متربیان اسـت. اگر مربی قادر به انجام این کار نباشـد، از درک اینکه 
بر یادگیرنده چه می گذرد، چه چیزی را تجربه کرده و آموخته است و نگرش 

او نسـبت بــه آنچه تجربه می کند چیسـت، عاجز خواهد ماند.

   فعالیت یادگیری
یادگیـری در »موقعیـت بهینـه« مسـتلزم طراحـی 
فعالیت های اصیل5  و مبتنی بر بافت فرهنگی اجتماعی و 
تجربه های دست اول یادگیرندگان است. این فعالیت ها 
بر پرسش های بازی متکی است که ظرفیت شکل گیری 
گفت وگویی معنادار میان مربی و یادگیرنده و یادگیرندگان 
بـا یکدیگـر را فراهـم می کند. ایـن پرسـش ها می توانند 
هشـیارانه و به طـور هم زمـان ابعـاد وجـودی یادگیرنده 
)سـاحت ها( را مدنظر قرار دهند و شـرایطی را تدارک 
ببیند که یادگیرنده خود به طرح پرسش هایی برخاسته 
از عمـلِ همراه با تأمـل مبادرت کند. در گفت وگوی 
دوطرفـه/ چندطرفـۀ مبتنـی بـر پرسـش های بـاز، 
یادگیرنده قادر خواهد بود به عنوان سوژه )شناسنده 
و تغییردهنـدۀ موقعیـت( عمـل کنـد و بـا طرح 
پرسش هایی نسبت به کیفیت عمل انجام شده، 
بـه تحلیـل و تفسـیر عملکرد خویـش و تأثیر 
آن بـر خـود و موقعیتـی کـه در آن قـرار دارد، 
بپـردازد. تلویحـات حاصـل از تأمل روی 
عمـل موجب می شـود یادگیرنـده دانش 
کسب شـده را تغییر دهـد و به بازآفرینی 
و صورت بنـدی مجدد آن بپـردازد. در 
ایـن فراینـد، یادگیرنـدگان بـا دانـش 
کسب شـده کاری انجـام می دهند، 
توانایی هـا و بینـش حاصـل از آن 

»موقعیت بهینه« 
باید به گونه ای 

طراحی شود 
که چالش زا و 

هم زمان ایمن 
باشد
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را در موقعیـت جدیـد بـه کار می گیرنـد و سـپس بر آنچه انجـام داده اند تأمل 
می کننـد. همچنیـن، توانایـی روبه روشـدن و مدیریـت مسـائل را، بـه دلیل 
دسـتیابی بـه مهارت های بالای تفکر، کسـب می کنند و ایـن توانایی قابلیت 
آن هـا را برای تصمیم گیری در موقعیت های بعدی توسـعه می دهد. فعالیت 
یادگیری واقعی می تواند ورای برنامۀ درسـی عمل کند و یادگیرنده برای حل 
مسـائل یا صورت بندی دانش کسب شـده، محتواهای موضوعات متفاوت 
 به زمینه یا 

ً
را بـه هـم پیونـد بزند و به راه حل دسـت یابد. فعالیت واقعـی صرفا

بافت یادگیری، تکلیف یا یادگیرنده وابسـته نیسـت، بلکه در تعامل دینامیک 
ایـن عناصـر بـا یکدیگر، نه هـر یک به تنهایـی، می تواند واقعی تلقی شـود.

در صورتی که فعالیت یادگیری به صورت مشـارکتی تدارک دیده شـده باشد، 
یادگیرندگان باید فرصت لازم را برای بررسـیِ نقش های خود در درون گروه 
داشته باشند. این نقش ها شامل »نقش های نگهدارندۀ گروه«6  و »نقش های 
نگهدارندۀ فعالیت«7  اسـت. پرداختن به این نقش ها در فعالیت یادگیری به 
ایـن منجـر خواهـد شـد که هم  گروه و هـم افراد درون گـروه در قبال یادگیری 
خود و دیگران احسـاس مسـئولیت کنند. آنچه حاصل چنین فعالیتی است، 
در حقیقـت سـنتز همـۀ ظرفیت های بالقوه ای اسـت که شـرکت کنندگان در 
فعالیـت از آن بهره مندنـد و ماهیت این تعامل اسـت کـه امکان فعلیت یافتن 

آن را فراهـم می کند.

   آمــوزش
 در یادگیـری مبتنـی بر »موقعیت بهینه« آموزش بر یکی از وجوه متمایزکننده 
و منحصربه فـرد انسـان، یعنـی روحیـۀ کنجـکاوی و پرسشـگری یادگیرنده 
به عنـوان شناسـنده و تغییردهنـدۀ موقعیت متمرکز اسـت. تمرکز روش های 
آمـوزش بـر پرسشـگری8  به معنـای قرارگرفتن مسـتمر یادگیرنـده در چرخۀ 
دانسـتن و پرسـیدن اسـت، چـرا کـه دانسـتن در گـرو پرسـیدن، و پرسـیدن 
وابسـته به خواسـتن اسـت و خواستن به  نوعی دانسـتن منتهی می شود. آنچه 
نمی دانیم، خود سرآغازی برای قرارگرفتن در چرخۀ شدن )اشتداد وجودی( 
اسـت. گادامر این فرایند را گشـودگی تجربه می نامد و چنین اظهار می کند: 
»پرسشـگری واقعـی مبتنی بـر پیش فرض گشـودگی، یعنی پاسـخ نامعلوم 
اسـت 9«. از ایـن رو، بـر تحمل ورزیـدن و بـه پاسـخ های متنـوع گوش دادن 
تأکیـد می کنـد. بـا توجه به نقش پرسشـگری در رابطۀ تعاملـی میان مربی و 
یادگیرنده، ماهیت پرسـش هایی که مربی در فرایند یادگیری مطرح می کند، 
باید از ویژگی »متصاعدشـوندگی« یا »جوششـی« برخوردار باشد تا بتواند 
بـه یادگیرنـده در طرح پرسـش هایی کـه موقعیت کنونی او را مـورد تأمل قرار 
می دهنـد کمـک کند و به مفهوم پردازی جدید از واقعیت منجر شـود و میل 
درونـی یادگیرنـدگان را به عنوان شناسـنده و تغییردهندۀ موقعیت )سـوژه( 
برانگیزد. یادگیری مبتنی بر پرسـش های باز که پاســخ های نامشـخص، 
چالش برانگیـز و گاه متناقـض دارد، فرصـت لازم را برای آنکه یادگیرنده 
در زمینه های بدیع به فعالیت مشغول شود و مــانند افــراد کاردان خود 
را بــا شــرایط پیچیده روبه رو ببیند، فراهم می کند. راهبردهای حل 
مسئله، کاوشگری آزاد، گفت وگوی سقراطی، پراکسیس )تأمل قبل، 
حیـن و بعـد از عمـل(، تحقیق )برای تأمل و پشـتیبانی از اصلاح و 
توسـعۀ ایده هـا( انواع داربسـت زنی، مطالعۀ مـوردی و پروژه که 
بـر واحدهـای یادگیری درهم تنیده و بلندمـدت تمرکز دارد و در 
آن یادگیرنـده روی پروژه های چندبعدی و وجهی و پیچیده، با 
مشـارکت سایر یادگیرندگان، مشغول به کار می شود، شرایط 
لازم را برای آنکه یادگیرندگان دربارۀ ایده های ارائه شده بحث 

کنند، آن ها را بررسـی و آزمون کنند و یافــته های خود را 
در معـرض داوری و قضـاوت دیگـران قرار دهند، تدارک 
می بینـد. ایـن روش هـا می توانند بـه یادگیـری معنی دار 
منجـر شـوند؛ یادگیـری ای کـه یادگیرنـدگان نسـبت به 
آن احسـاس تعلـق می کننـد و تحقـق اهـداف مربوط به 
رشـد و توسـعۀ شـخصی را به واسـطۀ آن قابل دسـتیابی 
می یابنـد. موفقیت یادگیرندگان در پاسـخ به پرسـش ها 
تنها ملاک تحقق اهداف یادگیری نیسـت، بلکه در طول 
مدتی که یادگیرندگان مشـغول پیوندزدن یک موضوع به 
موضوع دیگر، نشـان دادن تفاوت های چشمگیر موجود 
در دیدگاه هـا، درمیان گذاشـتن تجربه هـای مشـترک در 
گروه هـای کوچک یا کل کلاس، و اصلاح تحریف های 
موجود در درک خود هستند، در واقع در فرایند دستیابی به 
هدف -که درک و بهبود موقعیت اسـت- عمل می کنند. 
به تعبیر دیگر، وقتی یادگیری با طرح پرسش های واقعی 
آغاز می شـود، آنچه اهمیـت دارد، قابلیت های نهفته در 
پرسش برای تحقق ظرفیت های وجودی یادگیرنده است؛ 
قابلیتـی کـه یادگیرنـدگان را دعوت می کنـد خلاقیت و 
تخیـل خـود را بـه کار گیرنـد و موقعیـت و راه حل های 

موجـود در آن را درک کنند.
کیـد در برنامۀ حـوزۀ تربیت و  راهبردهـای مـورد تأ
کیدات آن(. یادگیری ... )نام حوزۀ مربوطه و تأ

کاوشگری آزاد
گفت وگوی سقراطی

حل مسئله
پراکسیس )تأمل قبل، حین و بعد از عمل(
تحقیق )برای تأمل و پشـتیبانی از اصلاح 

و توسعۀ ایده ها(
داربست زنی  

پی نوشت ها
1. Optimal opportunity
2. Subject

3. به طور خلاصه، موقعیت شامل عناصر مکان )منزل، محله، شهر، 
کشور، زمین و کیهان( زمان )گذشته، حال و آینده( عناصر ماورای 
طبیعی )شیطان، فرشته، جن، ملکوت، اشیا و حوادث و اعمال، 
حقایق مثالی و معقولات( و عناصر طبیعی )اجسام، گیاهان، 
جانوران و حوادث طبیعی( و عناصر اجتماعی )ساختارها و 
نهادهای اجتماعی، روابط انسانی، مصنوعات، قراردادها، 

علوم و هنرها( است. عناصر موقعیت در مراتب سه گانۀ 
هستی شناختی )مادی، مثالی و عقلی( پراکنده اند و برخی بیش 

از یک مرتبۀ هستی شناختی دارند.
4. Feasibility
5.Aouthentic learning activity
6. Group Maintenance Roles
7. Task Maintenance Roles
8. Inquiry

9. ریچارد پالمر. علم هرمنوتیک. محمد سعید 
حنایی. ص 220)تهران، هرمس، 1377( به نقل از 

علم الهدی )1380(.

وقتی یادگیری با 
طرح �رسش های 

واقعی آغاز 
می شود، آنچه 

اهمیت دارد، 
قابلیت های نهفته 

در �رسش برای 
تحقق ظرفیت های 
وجودی یادگیرنده 

است؛ قابلیتی 
که یادگیرندگان 

را دعوت می کند 
خلاقیت و تخیل 

خود را به کار 
گیرند و موقعیت 

و راه حل های 
موجود در آن را 

درک کنند
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 اسـتاد مهربـان! راسـتی، بـه ما بگو بـا بهره گیری از کدام سـاحت توانسـتی 
شـربت شـیرین شـهادت را به غریب یک صد نفر از شاگردانت بنوشانی. تو 

می توانـی بهتریـن الگو بـرای معلمان و مربیان تربیتی باشـی.
حاج محمود موافق، به ما بگو به کدام سـاحت توجه کردی که شـاگردانت 
پـس از 37 سـال، هنـوز بـا شـنیدن نامـت، با دیـدن عکس قاب شـده ات، 
اشـک در چشمانشـان حلقـه می زند و در هنگام حـرف زدن از تو، بغض راه 

گلویشـان را می بنـدد و گریه امانشـان نمی دهد!
به ما بگو از کدامین راه سـاحت ها رفتی که توانسـتی ده ها مهندس و دکتر 
پاک بامهارت و باتقوا تحویل جامعۀ اسـلامی بدهی؟ حال سال هاسـت 
شاگردانت در جای جای میهن اسلامی در آموزش وپرورش، در وزارت 
کشـور، وزارت امور خارجه، در کارخانه ها و سـازمان ها منشـأ خیر و 

برکت و خدمت گزاری به مردم خوبمان هسـتند.
 در اینجـا از مخاطبـان دعـوت می کنم پای صحبت های تعدادی از 
شـاگردان معلم شـهید حاج محمود موافق بنشـینیم. از مسئولان و 
جامعـۀ فرهنگـی انتظار می رود با الگو گیری از روش ها و راه های 
طی شـده و نتیجه دادۀ معلمان شـهید اهتمام بیشـتری به خرج 
بدهند، چرا که شـهدا چراغ های درخشـان راهمـان می توانند 

باشند. آن ها می توانند به خوبی راه را از بیراهه نشان دهند. 

   حاج محمود عزیز، استاد مهربان
بـار دیگـر هم کلاسـی ها و معلم های قدیمی هنرسـتان دور 

هـم جمـع شـده ایم. ایـن بـار در سـالن اجتماعات سـازمان 
پژوهـش و برنامه ریـزی وزارت آموزش وپرورش. می خواهیم 

از تـو برایشـان بگوییـم. می خواهیـم تو را بـه آن ها بشناسـانیم. 
داسـتان از آنجـا شـروع شـد. هفتۀ معلـم نزدیک بود. بـه فکر این 

شـاگرد کوچکـت آمـد تا در روز معلـم، از تو که بهتریـن معلم دنیا 
بـودی، تقدیـر کنـد. تصمیم گرفته بـودم برایت دسـته گل بگیرم و بر 

سـر مزارت، قطعۀ 53 ردیف10 شـمارۀ18 به جمع شـهدای کربلای 
5 بیایم و از سـال ها مهربانی  ات قدردانی کنم؛ اما راه بهتری پیدا کردم. 

تو در نیمۀ اول دهۀ شصت، در هنرستان شهید شمارۀ 2 معلم بی نظیری 
بودی؛ در سـال هایی که هنوز سـند چشـم انداز و سـند ملی برنامۀ درسی 

نوشته نشده بود. در تربیت هنرجویان هنرستان حواست به تمامی ساحت ها 
جمـع بـود. بـه زیبایـی برنامه ها را یکی پـس از دیگری اجرا و شـاگردانت را 

به خوبـی هدایت می کردی.

به
طیــ

ت 
حیا

یان دبیر پرونده: علی اصغر جعفر
سردبیر مجله رشد نوجوان

نی
لطا

س
ضی

مرت
س:

عكا
�رونـــده:

بزرگـــــــــــداشت
 

مقــــــام معلم شهــید

محــــــــــمـود 

موافـــــق
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من متولد سـال 1348 هستم. سال شصت وسه 
از طریق آزمون ورودی وارد هنرستان شهید شمارۀ 

2 در رشـتۀ الکترونیک شـدم. همان جـا بود که با 
حـاج محمود، به عنوان مربی تربیتی، آشـنا شـدم. 

در کنـار ایشـان در بیشـتر فعالیت هـای فـوق برنامۀ 
مدرسـه شـرکت می کردم. تکیه کلامش ایـن بود: »ما 

الهی هستیم.«
فـردی فرازمینـی بود. جسـمش در این دنیا بـود و روح و 
روانـش در آسـمان ها سـیر می کـرد. همیشـه در مراحل 
سـخت با توکل به خدا بر مشـکلات پیروز می شـد. من 

به شـخص بارهـا و بارها به چشـم خود دیـده بودم.
من بیش از دو سـال محضر حاج محمود را درک نکردم. 
ایشـان در سال 1365 به شهادت رسید. از خصوصیات 
بارزش این بود که حواسـش به تک تک بچه های مدرسه 
بود. کافی بود حس کند کسی به ایشان نیاز دارد یا کارش 
جایـی گیـر کـرده اسـت. برای کمـک به وی شـب و روز 

نمی شـناخت. نمونۀ بارزش خودم هستم.
بـا موتـور یاماهـا 125 آبی رنگـش آمـده بـود خانـۀ ما و 
احسـاس کرده بود من به توصیـه و حرف هایی نیاز دارم. 
هنوز بعد از سـی وهفت سـال، ایسـتادن حاج محمود را 
جلـوی خانـۀ پـدری به یـاد دارم. هیچ وقـت حرف های 
مهـم آن روزش را فراموش نمی کنـم. از همان جا زندگی 

من متحول شـد. 

حاج محمود جاذبۀ بسـیار زیادی داشـت. سـخت گیری در کارش بود، اما 
همـان سـخت گیری هایش نیـز بامزه بودنـد. روحیه و اخلاقـش طوری بود 
کـه طیـف گسـترده ای از بچه هـا با دیدگاه هـای مختلف دور و بـرش بودند. 
حاج محمود کافی بود وارد حیاط هنرسـتان شـود تا حلقه ای بزرگ از بچه ها 
ایشـان را دوره کنـد؛ طـوری کـه حرکت برایش سـخت می شـد. همیشـه در 
اطرافش پر از هنرجو بود. جذبه و جذابیتش باعث می شـد بچه ها عاشـق و 
شـیفته اش بشـوند. حضورش همیشه برای ما باعث آرامش بود. وقتی ایشان 
در مدرسـه بـود، گویـی یک پدر معنـوی و یک بزرگ تر کنار ماسـت که همه 
جـوره حواسـش به ماسـت. دغدغۀ حاج محمود فقط و فقـط بچه ها بودند. 

خـودش را وقف هنرجویـان کرده بود.
خبر شـهادتش همۀ ما را ناراحت و غمگین کرد. نمی توانسـتیم دوری ایشان 
را تحمـل کنیـم. مـن بعد از حاج محمود دیگر بی قرار بودم. اما حاج محمود 
لایق شـهادت بود. اگر غیر از این بود، برای ما جای تعجب داشـت. آدم های 
خوب در زمان خودشان شناخته نمی شوند. بعدها کشف می شوند. حواسش 
به همه بود. اگر خطایی از من سـر می زد، گوشـۀ ذهنش بود. خارج از جمع 

بـا من دربارۀ خطاهایم صحبت و راهنمایی لازم را می کرد.
روش هـای تربیتـی حاج محمـود گفتاری نبودنـد، رفتاری بودند. بسـیاری 
از آنچـه را بعدهـا در دانشـگاه خوانـدم، حـاج محمود با رفتـار و کردارش به 
مـن یـاد داده بـود. کوهی بود پشـت سـر تک تـک بچه های هنرسـتان. حالا 
کـه پـس از مدت هـا فکـر می کنم، خلأ و جـای خالی حاج محمـود را بیش 

از گذشـته درک می کنم.
وقتی به ما می گفتند شـما بچه های حاج محمود هسـتید، همین جمله باعث 
می شد از خیلی کارهای خطا دوری کنیم و حرمت حاج محمود را نگه داریم. 
در کار گروهـی همیشـه پیش قـدم بـود. بچه هـا را به کارهـای گروهی دعوت 
می کرد؛ از تعاونی هنرسـتان گرفته تا بوفۀ مدرسـه و انجمن اسلامی، کارهای 
کتابخانه، کارهای فرهنگی و تبلیغی، و کارهای گروهی درسـی. همیشـه از 

هیـچ همه چیز می سـاخت؛ با کمترین امکانـات بهترین کارها را می کرد. 
حـاج محمـود اسـوۀ اخـلاق، رفتار و کـردار عملی بود. حـاج محمود زبان 
نبـود، عمل بـود. به بچه ها اعتماد می کرد. به آن ها مسـئولیت می داد. همین 
اعتمـاد و مسـئولیت باعـث رشـد بچه ها می شـد. در ذهنش بـرای بچه های 
هنرسـتان خیلـی برنامه داشـت. آینـده را خوب می دید. به فکـر آیندۀ بچه ها 
و نیازهـای آن هـا بـود. به فکر شـغل بچه ها، اقتصاد و درآمـد بچه ها و به فکر 
معنویـت بچه هـا بود. تک بعـدی نبود. در بعد اقتصادی بـه فکر بچه ها بود، 

امـا حیف که عمرش کفاف نداد و آسـمانی شـد!
حـاج محمـود سـلطان قلب های هنرجویان بود؛ سـلطان قلـب همۀ ما. 
حاج محمود در عملیات کربلای پنج به شـهادت رسـید. پدر خودم در 
آن عملیات، در همان روزهایی که خبر شـهادت حاج محمود را آورده 
بود، مجروح شـده بود. آن روزها آن قدر فشـار روحی بالا بود که دیگر 

چیزی نمی فهمیدم. گویی سـر شـده بودم. 
تشـییع پیکر حاج محمود در هنرسـتان را هرگز نمی شـود فراموش 
کرد. غیرقابل وصف اسـت! به یاد می آورم، وقتی خبر شـهادتش را 
شـنیدم، مجروحیت پدرم را فراموش کردم. پدرم با بدن ترکشـی 
از عملیات برگشـته بود، اما شـهادت حاج محمود با من کاری 

کـرد کـه حتی پدرم را برای مدتـی فراموش کردم.
شهادت حاج محمود باعث شد پای من به جبهه ها باز شود. 
بدون حاج محمود تحمل حضور در تهران را نداشتم. فقط 

جبهه می توانست باعث آرامش من شود. 

احساس 

بــــــا 
حضورش 

سید یعقوب حسینی

آرامش 
می کردیـــــــم

�رونـــده:

بزرگـــــــــــداشت
 

مقــــــام معلم شهــید

محــــــــــمـود 

موافـــــق
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علیرضا انصاری کلام

به نظرم، در یک دسـته بندی کلی انسـان ها به سـه دسـته تقسـیم 
می شـوند: یـک گـروه آدم های ظاهری هسـتند. از دنیا ظاهر دنیا 

و فعالیت هـای فیزیکـی بـدن و زندگـی را حس می کننـد و به آن ها 
توجـه می کننـد. ایـن گـروه تا آخر عمـر در همین مسـیر می مانند و 

زندگی می کنند تا عمرشان به پایان برسد. رفتارهایشان بیشتر غریزی 
 مسـلط اسـت. به نظرم 90 درصد مردم در 

ً
اسـت و بدن به آن ها کاملا

همین حـوزه می مانند.
دسـتۀ دوم انسـان های واقعی اند؛ انسـان هایی که با زندگی هوشـمندانه 

برخورد می کنند. این گروه از انسان ها  روی رفتارشان اختیار نسبی دارند و 
زندگی خود را هوشمندانه مدیریت می کنند. به حواس و غرایزشان مسلط 

هسـتند تـا زندگی بهتری را در این دنیـا رقم بزنند؛ مثل آدم های غربی این 
روزگار. تسـلط بـر زندگـی دنیایـی پیـدا کرده اند و به شـدت منفعت گرا 
هسـتند. حتی عبادت خدا و ثواب را بر اسـاس منفعت خودشان انجام 
می دهنـد. کار خیـر انجـام می دهنـد تا به بهشـت بروند. خـرج امام 

حسـین می کنند تا روزی بچۀ آن ها را شـفا بدهد. 
ایـن دو گـروه بـا عالـم آخرت ارتبـاط واقعی ندارند. شـاید بشـود 
9.9 درصد جمعیت را از این دسـته فرض کرد. اما دسـتۀ سـوم و 

آن یک دهم درصد باقی مانده، انسـان هایی 
هسـتند که شـخصیت های حقیقـی دارند. 

آن هـا به لطف خداونـد دریافت هایی از عالم 
ملکـوت دارند. این انسـان ها به مقام مشـاهده 

می رسـند. در فرهنگ دینی به این نوع انسـان ها 
اولیای خدا گفته می شـود. اهل مشـاهده و ارتباط 

با آخرت و عالم معنویت در حد خودشان هستند. 
اولیـای خدا درجـه  دارند. برترین ولـی خدا در حال 

حاضـر حضرت مهـدی )عج( هسـتند. اولیای خدا 
سـیر و سـلوک الهی دارند. 

حاج محمود از جوانی سـلوک داشـت. وقتی در منطقۀ 
تایباد سـرباز بودم، در جای سـخت و با آدم های سخت، 
بـه یـک کفـاش برخـورد کرده بـود. انـگار آن کفـاش از 
اولیـای خـدا بـود و به وی گفته بود تو مـی روی و در آینده 

معلم می شـوی!
 حـاج محمـود در دوران انقـلاب در متـن فعالیت هـای 
جریـان انقـلاب قـرار می گیـرد و در محلۀ 17 شـهریور 
مـردم را بـرای تظاهـرات سـازمان دهی می کنـد. بعد از 
پیـروزی انقـلاب در ابتـدای دوران جنـگ بـه اصفهـان 
مـی رود. شـبانه روز در خدمت مردم جنـگ زده ای که از 
خوزسـتان به اصفهان پنـاه آورده بودند قرار می گیرد. دار 
و ندار خود را در راه مردم جنگ زده خرج می کند. فاصلۀ 
پنج کیلومتـری بیـن محل اسـتراحت و کارش را به علت 
نداشـتن کرایۀ ماشـین پیاده طی می کند. سـیر و سـلوک 

حـاج محمـود این ها بـود؛ خدمت بـه خلق خدا.
سـپس بـه تهران می آیـد و مربـی تربیتی می شـود. مربی 
تربیتی هنرسـتان شـهید )شـمارۀ 2( در منطقۀ 10 تهران، 
خیابان حسـام الدین. آن هم چه جور معلمی! معلمی که 
روز و شـبش شـده بود هنرجویان هنرستان. حتی حقوق 
 بـه فکـر 

ً
خـودش را بـرای بچه هـا خـرج می کـرد. اصـلا

خودش نبود. خود را فراموش کرده بود. به بچه های بی پناه 
سرکشی می کرد و هوای یتیمان را داشت. به فکر بچه های 
تهی دسـت بود. برایشـان خوراک و پوشاک و نوشت افزار 
از بازار، مسجد، خانواده و دوستان تهیه می کرد. به جایی 
رسـید که کمربندش طناب و بند کفشـش نخ شـده بود. 

آخـر تمـام حقوق خود را برای نیازمنـدان خرج می کرد.
 مـا در زیـارت جامعۀ کبیـره داریم که اولیـای خدا عمل 
 بـا عالم 

ً
می کننـد بـه آنچـه تـو بـه آن هـا می گویـی. اولا

 دریافـت می کنند از آن عالم 
ً
آخـرت ارتبـاط دارند. دوما

 بـه دریافت هایشـان عمـل می کننـد. شـاید مـا 
ً
و ثالثـا

انسـان های معمولـی بـه این نـوع رفتارها بخندیـم، زیرا 
درکـی از آن نداریـم!

 خواهـر بزرگوارشـان تعریـف می کنـد، در مراسـم 
خواسـتگاری، از بس حاج محمود از کارهای هنرسـتان 
خسـته بـود، بی اختیار خوابـش برده بود. حـاج محمود 
تمـام زندگـی خـود را وقف بچه هـای هنرسـتان و وقف 

جامعـه کرده بـود. 
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مـن همـکار شـهید موافـق بـودم. محمـود موافق 
یـک معلـم واقعـی بـود. نـام زیبـای معلـم برازندۀ 

خداسـت. می فرماید: »علم الانسـان، علم القرآن«. 
اول معلم عالم هسـتی خدای سـبحان است. فروتر از 

حضـرت حـق، مقام نبی مکرم اسـلام و پیامبـران الهی 
 معلمان راسـتین بشـرند. مـا دو نوع 

ً
هسـتند. آن هـا واقعا

هدایـت داریـم: یکـی ارائـۀ طریق اسـت و دومـی ایصال 
 الی  المطلـوب اسـت. ارائـۀ طریق یعنـی پیامبـران آمدند و 

گفتنـد بنـدۀ خدا بشـوید در مقابل خدا. تن بـه رکوع بدهید و 
سـر بـر خاک بسـایید. بنده و بـردۀ زمینیان و غیر خدا نشـوید. 

ارائـۀ طریـق کردند. نشـانی دادند و بشـر را هدایت کردند. یکی 
از بهترین هدایت ها و نشـانۀ هسـتی، قرآن، کتاب چگونه زیستن 

و بهتـر زیسـتن اسـت. عالی ترین منطـق حیات طیبه اسـت. امام 
عصر )عج( وقتی تشـریف بیاورند، با منطق قرآن بشـریت را نجات 

خواهند داد. در دعای ندبه داریم: »ای انتشاردهندۀ پرچم هدایت!« 
اما یک راه میان بر هم وجود دارد. با داشتن آن نشانی، ارائۀ طریق تبدیل 

ذینَ 
َّ
حسَـبَنَّ ال

َ
می شـود به ایصال الی المطلوب. یعنی چه؟ یعنی »وَلا ت

هِـم یُرزَقونَ «: هرگز مپندارید   رَبِّ
َ

حیاءٌ عِند
َ
ا  بَل أ

ً
موات

َ
ـهِ أ

َّ
تِلـوا فی سَـبیلِ الل

ُ
ق

کسـانی که در راه خدا کشـته شـدند، مردگان اند، بلکه زنده هایی هسـتند 
کـه نزد پروردگارشـان روزی داده می شـوند.

محمود موافق یک معلم به تمام معنی واقعی بود. دسـت شـاگردان هنرستان 
را گرفت و به دسـت حضرت حق وصل کرد. از بین شـاگردانش ده ها شـهید 
و جانبـاز و آزاده و مدیـر عالی رتبـه بـرای نظـام اسـلامی تربیت کرد. انسـان 
 محمـود موافق چه کار 

ً
تعجـب می کنـد وقتـی شـاگردان او را می بینـد! واقعا

کـرده؟ او امـر و نهـی نکرد که خـودش انجام ندهد. خودش مـرد عمل بود. 
کمتر می گفت و بیشـتر عمل می کرد. از دریچۀ قلب ها وارد می شـد. هرگز 
سـقوط نکرد. آن معلمی که بر شـانۀ بچه ها سـوار می شـود و مثل فرمانده 
نظامـی امـر و نهـی می کنـد، در تربیـت موفق نمی شـود. انضباط خوب 

اسـت، اما چه نـوع انضباطی؟
به قول امام المتقین با عمل باید تربیت کرد. شهید موافق هشت ساعت 
در شبانه روز معلم نبود. او شبانه روز معلم بچه ها بود. انگار در ذهنش 
بیست وچهارسـاعته رهایی بچه ها مطرح بود. پندارۀ ذهنش رهایی 
بچه هـا بـود. بچه هـا را از مـا سـوی الله بـه اتصال خـدا راهنمایی 
می کـرد. خـودش متصل بـود و در فکر اتصال شـاگردانش به راه 
حق و حضرت حق بود. در همان اولین برخوردم با شهید موافق، 
او دل مـرا بـا خود ربود. با خـودش برد. فهمیدم که اتصالش به 
حضرت حق است. من مربی تربیتی هنرستان شهید رجایی 
در منطقـۀ 18 تهـران بودم؛ هنرسـتانی با جمعیت 750 نفر 
دانش آمـوز. مـا در سـال های اول جنـگ از آن هنرسـتان 
458 هنرجـو بـه جبهـه اعزام کردیـم. از آن جمع 83 نفر 
مجروح شـدند و 40 نفر شـربت شهادت سر کشیدند. 
یادشـان بخیر و روحشـان شـاد باد! آن مرد عرشـی بود 

و ما فرشـی بودیم.
شـهید موافـق چنـان در قلب شـاگردانش مؤثر بود 
کـه حـالا پـس از 37 سـال، شـاگردانش برایـش 
سـالگرد می گیرنـد؛ 37 سـال اسـت کـه به طور 
مسـتمر سـالگرد دارنـد. هـر مـاه دور هم جمع 

می شـوند، بـه یـاد معلمشـان هسـتند و 
 چه آتشـی 

ً
یادش را گرامی می دارند. واقعا

در دل های شـاگردانش به پا کرده است که 
خاموش شـدنی و سردشـدنی نیست!

روزهـای آخـر نزدیـک بـه شـهادتش گریـه 
می کـرد. می گفـت دیگـر اینجـا برایـم تنـگ 

شـده اسـت. من متعلـق بـه اینجا نیسـتم. دارم 
منفجـر می شـوم. مثل ابـر بهاری گریـه می کرد. 

وقتـی حالت او را می دیدم، شـگفت زده می شـدم 
و تعجـب می کـردم.

توصیـۀ من به سـازمان بزرگ پژوهـش و برنامه ریزی 
آموزشـی ایـن اسـت کـه اگـر بشـود، بـا اتـکا بـه آرا و 

روش های تربیتی شـهید محمود موافق و سـایر شهدای 
معلم، امور تربیتی و روش های تربیتی مدرسـه ها را احیا 
کنیم. به درسـتی و به حقیقت امثال شـهید محمود موافق 
می تواننـد الگو و اسـوۀ مناسـبی برای جامعـۀ معلمان و 

آموزش وپرورش باشـند.
کلمـۀ شـهید بـر وزن فعیل اسـت؛ یعنی مانـا و جاودان. 
شهید در گذر ایام هرگز کهنه نمی شود. شهید و نام شهید 

راهـش را در جامعـه پیدا خواهد کرد. 
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دوسـت و هم رزم حاج محمود 
بـودم. کمتر در مجالس شـرکت 

می کنم. عشق حاج محمود باعث 
شـد در ایـن جلسـه شـرکت کنـم. 

ادعایـی ندارم. گله منـدم. گله مند از 
خودمـان، چون در تهذیـب خودمان 

غافـل ماندیـم. منسـب ها و شـغل ها و 
محبـت زندگـی به نوعـی مـا را از مسـیر 

دور کـرده اسـت! از ویژگی هـای عمومی 
هر شـهید، وابستگی نداشـتن به دنیاسـت. 

 خودمـان را ببینیم! 
ً
مـا امـروز کجاییم؟ واقعا

امروز ما حاضریم به اندازه ای که شهدا نسبت 
بـه امـوال و انفسشـان ایثار کردنـد، ایثار کنیم؟ 

کشـش و ظرفیتـش را داریم؟
مجالس شهدا باید باعث شود در ما اتفاق خوبی 

بیفتد. در این جلسـات باید خصوصیات شـهدا را 
بـه یکدیگـر یـادآوری کنیم. حـاج محمود و شـهدا 

نیازمندنـد بگویند من کـی ام؟ آن ها آمدند بگویند تو 
کی هسـتی؟ تـو به کجـا می خواهی بروی؟

حب الدنیا یقۀ همۀ ما را گرفته است، دست و پاهایمان را 
بسته است! حاج محمود ما بر همۀ این مسائل فائق شده 
بود. حاج محمود می خواسـت بـه ما یاد بدهد مواظب 
زنجیرها و قید و بندهای دنیا باشـیم، ولی متأسـفانه ما 

شـاگردان خوبی نبودیم! خودم را عرض می کنم.
دنیازدگـی یکی از عوامل مؤثر در اتفاقات چند دهۀ 
اخیر است. من توفیق داشتم در مناسبت های جبهه 
و جنـگ بـا حاج محمود آشـنا بشـوم. از ایشـان 
درس هایی گرفتم. یکی از مهم ترین جمله هایی 
کـه حاج محمود می گفت، این بود: »ما الهی 
هسـتیم.« ایـن جملـه مضمون هـای زیادی 
دارد. بایـد رویـش تأمل و فکر کـرد. من در 
دوران اسارت در اردوگاه، همیشه یک بیت 
ذهنم را به خود مشغول کرده بود. هر روز 
ایـن بیت را به خـودم یادآوری می کردم.
یصـان پـر نشـد کـوزۀ چشـم حر

تـا صدف قانع نشـد پر در نشـد 

مـــــا 

حسین صادق الوعد

! هسـتـیم
الهـــــــــــــی 
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دکتـر محمدصالح مذنبی
مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری آموزشی

مـا در ایـن جلسـه همگـی مهمان شـهدا 
هسـتیم؛ مهمـان دوسـتان، شـاگردان و 

هم رزمـان شـهدا هسـتیم. 
توفیق شـد در این جلسـه از نور شهدا استفاده 

کنیم. در این جلسات مهمانان را شهدا انتخاب 
می کنند. آن هایی که روزی شـان باشـد، در این 

جلسـات حضور می یابند. ما ممنونیم از شـما که 
خاطـرات  مربـی عزیزتـان را برایمـان گفتید. روح 

شـهدا ناظـر بـر جمـع ماسـت. امیدواریـم دعای 
شـهید مشـمول حال ما بشـود. ان شـاءالله یك روز 

خودمان را در موقعیتی ببینیم که در کنار امام حسین 
)علیه السلام( و شهدا ایستاده ایم و در مقام رضوان 
الهی خوش حالیم از اینکه در دنیا با نفسمان مبارزه 
کردیـم و با توسـل و تلاش خودمان این مسـیر را 
طی کردیم. ببینیم که هرگز ناامید نشدیم و همین 
ناامیدنشـدن ما باعث شد خداوند دست ما را 

بگیـرد و عاقبت بخیرمان بکند!  

مهــــمانـی 
شـــــهــــدا
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از شـاگردان حـاج محمود هسـتم. 
یکـی از ویژگی هـای حـاج محمود، 

دیـد وسـیع و آینده نگری هایـش بـود. 
حـاج محمود بـه فکر آینـدۀ بچه ها و به 

فکـر دانشـگاه و اشـتغال بچه ها بـود. در 
سال 63 در حصارک کرج، با کمک بچه ها 

و به صـورت تعاونـی، زمینـی کشـاورزی 
را خریـداری کـرد تـا در آن کار کشـاورزی 

انجام شـود. در سـال 64 به فکر افتاد از طریق 
اسـتانداری زمینی به مسـاحت 70 هکتار تهیه 

کند. نظرش این بود که بعد از پایان جنگ بچه ها 
دور هم باشـند. کار و دل مشـغولی داشته باشند. به 

من می گفت چه اشکالی دارد بچه ها سه چهار روز 
دانشگاه بروند و بقیۀ هفته را بیایند سر زمین کار کنند. 

بـه فکـر تأسـیس خط تولید بـود؛ تأسـیس کارخانه ای 
برای اشـتغال بچه ها.

دید بسـیار وسیع و گسترده ای داشت. اردوهای مشهدی 
که او برگزار می کرد، غیرقابل توصیف هسـتند. اردوهای 
 در یـک نوبت، ما یک قطار کامل را 

ً
عجیبـی بودند. مثلا

برای اردو گرفتیم. خانواده های شهدا و بچه های هنرستان 
را به زیارت علی بن موسـی الرضا بردیم. در اردوی دیگر 
حـدود 13 اتوبـوس جور شـد و بچه هـا و خانواده ها را به 

مشهد بردیم.
مـن در بیشـتر مواقـع در کارهای تدارکاتی و پشـتیبانی با 
ایشـان بودم. برخـوردش با مردم و مسـئولان طوری بود 
کـه آن هـا را زود جذب می کرد. مهـرش خیلی زود به دل 
افراد می نشسـت. یکی از دوسـتان به من می گفت، این 
حـاج محمود چه مهـره ای دارد که خیلی سـریع افراد 
جذبش می شـوند. هر جایی می رود، زود کارش راه 

می افتد. کارش نشـد ندارد. 
دیدگاه حاج محمود فقط این نبود که کار فرهنگی 
انجام بدهد، به فکر مسـائل اقتصادی، تفریحی 

و شغلی هنرجویان هم بود.
آخرین باری که مجروح شده بود، در عملیات 
طلاییه، من در اتوبوس مجروحان در کنارش 
نشسته بودم. آهسته با خدای خودش زمزمه 
می کرد: »خدایا بسـه. دیگه تحمل ندارم. 

خدایا من رو ببر.«
 یـک سـال بعد شـهید شـد. من 

ً
 تقریبـا

به شـخصه هر چه دارم از برکت وجود 
حاج محمود اسـت. مثـل یک پدر، 
مثـل یـک بـرادر، همه جـوره مـا را 
هدایت می کرد. شاید ما راز دلمان 
را به پدر و مادر نمی گفتیم، اما به 
حـاج محمود می گفتیم. سـینۀ 
حـاج محمـود پـر از رازهـای 

بچه هـا بود. 
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 زن سـیاه پوش سراسـیمه وارد راهـروی 
هنرسـتان شـد و با سـرعت به سـمت دفتر 

ناظـم رفـت. وارد دفتر شـد و بدون سـلام و 
احوال پرسـی، بـا عصبانیـت بلند فریـاد زد: 

»این موافق کجاست؟ مگه دستم بهش نرسه! 
می دونـم چـه جوری خدمتش برسـم. زود بهم 

نشـونش بدید. بهـش بگید بیـاد اینجا!«
 زن رفـت به سـمت تعـدادی از معلم ها که ردیفی 

روی صندلی های کنار دیوار نشسـته بودند. به آن ها 
گفت: »موافق کدومتونید؟«

زنگ تفریح هنرسـتان بود. معلم ها برای استراحت در 
دفتر ناظم جمع بودند. صدای بلند هنرجویان از سمت 

حیاط هنرسـتان به خوبی در دفتر به گوش می رسـید. در 
همیـن بیـن، توپ شوت شـدۀ بچه ها به شـدت به حفاظ 
پنجـرۀ دفتـر ناظـم خورد و پنجره ها و شیشـه ها با صدای 
کرکننـده ای بـه لرزه افتادنـد. معلوم بود ناظـم و معلم ها 
به شدت تعجب کرده بودند. شوک به آن ها وارد شده بود!

آقای شیرازی، ناظم هنرستان، آن زن را می شناخت. مادر 
ابوالحسـنی، یکی از هنرجوهای رشـتۀ راه و ساختمان، 

بود. پسـرش چند ماه پیش به جبهه جنگ رفته بود. هفتۀ 
پیش خبر شـهادتش را آورده بودند. ابوالحسـنی به همراه 
دو نفـر از هم کلاسـی هایش در عملیـات والفجـر 8 بـه 
شـهادت رسـیده بودند. هنوز پیکرشـان به تهران نرسیده 
بـود. آن زن مادر هنرجوی شـهید بـود. بی قراری می کرد 

و صـدای گریه اش در فضـای دفتر پیچیده بود.
ناظـم و معلم هـا بدجـوری غافلگیر شـده بودنـد و هاج 
و واج مانـده بودنـد. به فکرشـان نمی رسـید چه بگویند! 
چه کاری انجام بدهند و چگونه مادر داغ دار و عصبانی 

را آرام کننـد! چگونـه آقـای موافق را به او نشـان دهند؟
موافق مربی تربیتی هنرستان بود. یک پایش در جبهه 
بـود و پـای دیگـرش در هنرسـتان. بـا ایـن وصف، 
معلـوم بـود دسـت پرورده هایش عاشـق جبهـه و 
دفـاع از وطنشـان باشـند. حضـور موافـق باعث 
شـده بـود هنرسـتان محلی بـرای اعـزام نیرو به 
جبهه هـا بشـود. دشـمن ماه هـا سـایۀ مخوف 
خـود را بـر سرتاسـر مرزهای جنـوب و غرب 
کشـور گسـترده بود و اشـغال خاک ایران را 

در سـر می پرورانـد.
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هنرجویـان هنرسـتان آقـای موافـق را مثـل پدر یـا برادر 
بزرگ تـر دوسـت  داشـتند و عاشـقانه و سـخت تحـت 
تأثیـر حرف هـا و اعمالش بودند. آقای موافق همیشـه به 
فکـر انجام وظایـف معلمی بود. قلبش برای سـربلندی 
سـرزمینش عاشـقانه می تپید. اگر دسـت خـودش بود، 
دوسـت داشت بیشتر ماه های سـال در جبهه های جنگ 
حضـور داشـته باشـد، امـا وظایـف معلمـی و کارهای 
هنرستان راه را برایش سد می کردند و چاره ای جز ماندن 

در تهران نداشـت.
آقای شـیرازی، معاون هنرسـتان، مـرد باتجربه ای بود. 
دوست داشـتنی بـود و جایـش را در قلب هنرجویان و 
خانواده هـا باز کرده بـود. همه برایش احترام خاصی 
قائـل بودند و بـه حرف هایش گوش می دادند. آقای 
شـیرازی خـوب می دانسـت کـه در آن وضعیـت 
حسـاس باید فوری کاری انجـام بدهد. اگر دیر 
می جنبیـد، ممکن بود اتفـاق تلخی رخ بدهد. 
آبرویـی ریختـه بشـود و حرف هـای نامربوط 
بیشتری زده شود یا برای قلب مادر هنرجوی 

شـهید خطری به وجـود بیاید.

 از قضـا، در آن لحظـه آقای موافق در دفتر و 
بیـن معلم ها نشسـته بود. مـادر چهرۀ آقای 

موافـق را نمی شـناخت و ایـن فرصت خوبی 
بـود تـا آقای موافق صدایـش را در نیاورد. آقای 

شـیرازی این مسـئله را به موافق فهماند. با اشارۀ 
دسـت به او فهماند دفتـر را ترک کند.

 معـاون به طـرف مادر رفت. ابتدا سـعی کـرد او را 
آرام کند. در ادامه گفت: »مادر جان آرامش خودتان 

را حفـظ کنید. پسـرمان را خدا رحمـت کند. ما باید 
بـه داشـتن چنین بچه هایـی افتخار کنیم. آن هـا در راه 

اسـلام و وطن جنگیدند، مقاومت کردند و جانشـان را 
نثار کردند. آن ها شهید راه مقدسی شده اند. جای پسرتان 
گاهانه انتخاب  در بهشـت است. شـهدا راه خودشان را آ
کردند. زور و اجباری در کار نبود. کسی آن ها را مجبور به 
جبهه رفتن نکرده اسـت. خدا به شـما و به ما صبر بدهد. 
تو را به خدا آرام باشـید. شـهدا در کنار ما هسـتند و ما را 
می بینند. ما باید از آن ها خجالت بکشـیم. خدای نکرده 
روحشـان را آزرده نکنیـم. ایـن حرف هـا خوبیت ندارد. 

ممکن اسـت اجر شـهید کم بشود!
در آن لحظـات، از یـک طرف همه تلاش داشـتند موافق 
را از دید و دسترس مادر عصبانی دور نگه دارند و معاون 
هـم تـلاش می کرد مادر را روی صندلی و دور از معلم ها 
بنشـاند و آب خنکـی بـه او بدهـد. اما از طـرف دیگر در 
دل آقـای موافـق طوفانـی بـر پـا شـده بود. دلـش به حال 
مادر شـاگرد شـهیدش می سـوخت. دلش پر غصه شده 
بود. چهرۀ شـاگرد شـهیدش جلوی چشـمانش می آمد. 
قلبش تندتر می زد؛ گویی می خواست از سینه اش بیرون 
بیایـد. تـاب و تحمل به انتها رسـیده بـود. در همین بین، 
از جایـش بلنـد شـد. آرام آرام در میـان نابـاوری به طرف 
مـادر غم دیده رفـت و خودش را معرفی کـرد. مادر جان 
مـن موافـق هسـتم. اگر با مـن کاری داریـد، در خدمت 

هسـتم. من شـرمنده ام. من موافق هستم.
مادر که انتظار نداشـت موافق در آن جمع باشـد، حالا او 
را در یک قدمی خود می دید. برای لحظاتی سـاکت شد. 
خیره خیره به چشـمان موافق نگاه کرد. نگاهش سـنگین 
و پرمعنـی بـود. او یگانـه فرزندش را از دسـت داده بود و 
فکـر می کرد عامل اصلی ازدسـت دادن فرزندش موافق 
اسـت. ناگهـان برافروخته شـد و با کف دسـت بر سـینۀ 
موافـق کوبیـد. چنـد بـار آن کار را پی درپی تکـرار کرد. 
بـا هـر ضربـه، موافق یک قـدم به عقب می رفـت و هیچ 
عکس العملـی از خـود نشـان نمی داد. مـادر بغض آلود 
گفت: »حالا راحت شـدی پسـرم شهید شـد! بچه های 
مـا را می بـری بـه جبهـه و خودت فـرار می کنـی می آیی 

تهـران، خیالت راحت شـد؟!«
معلم ها با دهانی باز در جایشـان میخ کوب شـده بودند. 
هیچ صدایی از آن ها در نمی آمد. در آن بین، آقای شیرازی 
طاقـت نیاورد. سـریع خود را بین مـادر و موافق قرار داد و 

سـعی کرد مادر را آرام کند. او با حرف هایش سـعی کرد 
بـه مـادر بفهمانـد دارد اشـتباه می کند. بـه او گفت آقای 
موافـق بارها در عملیات گوناگون مجروح شـده اسـت. 
 با 

ً
مدت هاسـت پایـش ترکـش دارد و درد می کنـد. فعلا

عصـا راه می رود. 
خلاصه به مادر فهماند که پسرش را موافق به جبهه نبرده 
اسـت. پسـرش با ارادۀ خودش اعزام انفـرادی گرفته و به 
جبهه رفته بود. یعنی اول اصرار داشـت با موافق به جبهه 
بـرود و وقتی از موافق ناامید شـده بـود، خودش انفرادی 

اقدام به اعـزام کرده بود.
موافـق حـال و هـوای مـادر داغ دیـده را درک می کـرد. به 
همین خاطر اشـک در چشـمانش حلقه زده بود و چیزی 
نمی گفـت. او بـه مـادر حـق مـی داد. مـادر هـم وقتـی 
حرف هـای معـاون را شـنید و حـال وروز موافـق را دید، 
کمی آرام شـد. رفتار مؤدبانه و متواضعانه کار خودش را 
کـرده بـود. معاون سـعی کرد تمام ماجرای اعزام پسـر به 
جبهـه را بـرای مـادر توضیح بدهد و به او بفهماند کسـی 
بـه زور به جبهـه نمی رود. هنرجویان خودشـان تصمیم 
می گیرنـد. آن هـا احسـاس تکلیـف می کننـد و خـود را 
در برابـر دین و وطنشـان مسـئول می داننـد. داوطلبانه به 
جبهه می روند و از دسـت ما کاری سـاخته نیسـت. من 
و امثال آقای موافق هیچ مسـئولیتی دراین زمینه نداریم.

      
دو سـال از آن ماجرا گذشته بود. درجای جای هنرستان، 
در کلاس ها، راهروها، در حیاط و حتی در خیابان جلوی 
در هنرسـتان، صـدای نالـه و شـیون به گوش می رسـید. 
همـۀ چشـم ها آن روز بارانـی بودنـد. آمبولانـس حامل 
پیکر شـهید محمود موافق، همان مربی دوست داشـتنی 
هنرسـتان، مربی ای که عشـقش در قلب تک تک بچه ها 
می جوشـید، جلوی در هنرستان ایسـتاده بود. جمعیت 
دورتادور آمبولانس حلقه زده بودند. در عقب آمبولانس 
باز شـد. تابوت پیچیده به پرچم کشـور داخل آمبولانس 
قـرار داشـت. در ایـن بین، خانمی بـه زحمت از لابه لای 
جمعیت جلو آمد و خود را به آمبولانس رسـاند. ناگهان 
خـود را روی تابـوت انداخـت. آن خانـم مـادر شـهید 
ابوالحسـنی بـود. زار زار و بلندبلنـد گریـه می کرد. حال 
و هوایـش طوفانی تر از روز تشـییع پسـرش بـود. از میان 
ناله هایـش، این طورشـنیده می شـد کـه با شـهید موافق 
حرف می زد: »شـهید موافق، تو را به امام حسـین من رو 
حلال کن. من آن روز دردفتر به تو بد کردم. من رو حلال 
کـن. مـن به تو ضربه زدم. تـو هیچ چیزی به من نگفتی. 
تو تو هنرستان مظلوم بودی. تو رو خوب نمی شناختم. 
حالا اومدم پیشت. تومادرنداری. اومدم امروز برات 
مـادری کنـم. آخه من مادر شـهیدم. من حالا مادر 
دو شهیدم. تو هم مثل پسرم هستی. همان طوری 
که برای پسـرم عزاداری کـردم، می خوام برای تو 

هم عـزاداری کنم.« 
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کتاب »برانگیختن شـوق یادگیری« از باب سالو، شامل 
بحث هایـی پیرامون یادگیری اسـت کـه در قالب روایتی 
از یـک کارگاه آموزشـی توسـط نویسـنده، ارائـه شـده 
اسـت. سـالو می نویسـد: »سـعی مـا بـر این نیسـت 
کـه بـه دانش آمـوزان انگیـزۀ یادگیری بدهیـم، بلکه 
می کوشیم فضاهایی در کلاس ایجاد کنیم که انگیزۀ 
ذاتـی دانش آموزان جلب شـود و ایـن کار احتمال 
شـرکت فعالانـۀ آن دانش آمـوزان را در یادگیـری 

افزایـش می دهد.«
 او تـلاش می کند نشـان دهـد چگونه می توان 
درس هـا و نکته هـای علمـی و پژوهشـی در 
زمینۀ انگیزه را در کلاس درس به کار بست. 
از نظر سالو، ایجاد انگیزه در دانش آموزان، 
مسـئله نیست و گرسـنگی برای یادگیری 

نویسنده: رابرت اِ. )باب( سالو
مترجم: سعید مادح خاکسار؛ حسن ملکیان

انتشارات: سایۀ سخن
نوبت چاپ: دوم، 1٤٠1

همـواره وجـود دارد. با این حال، مدرسـه ها همچنان بر الگوی سـنتی پـاداش ـ  تنبیه 
تکیـه می کننـد و از این طریق به پیشـرفت دانش آمـوزان لطمه می زنند.

در این کتاب، باب سالو با بیان داستان هایی از معلمان، مشاوران، مدیران و دانش آموزان 
می کوشـد، در عمـل روان شناسـی مدیریت )کنتـرل(  درونی را جایگزین روان شناسـی 

کنتـرل  بیرونـی قرار دهد. در این داسـتان ها می بینیم، همواره انگیـزۀ دانش آموزان از درون 
به بیرون اسـت و موفقیت تحصیلی با کیفیت روابطی که ایجاد می کنیم، ارتباط مسـتقیم 

دارد. پیشنهاد و تأکید نویسنده بر دعوت به خودارزیابی و ایجاد زمینه و تسهیل خودارزیابی 
اسـت. مطالعـه ایـن کتـاب، در کنار سـایر منابع اسـتاندارد، می تواند به تدریـس اثربخش و 

توسـعۀ شایسـتگی های حرفه ای معلمان کمک کند.

   سه برش از کتاب
»موفقیـت برنامه هـای پاداش دهی در کار با دانش آموزان جوان، تضادی با روان شناسـی کنترل 
 از نیاز به همکاری با دیگـران انگیزه می گیرند« 

ً
درونـی نـدارد. دانش آمـوزان ابتدایی معمـولا

)ص 77(.
»اینکه از دانش آموزان بپرسیم: آیا چیزی را می خواهند، کفایت نمی کند. باید از آن ها پرسید 

چقدر آن را می خواهند و چقدر مایل اند برای رسیدن به آن تلاش کنند؟« )ص 198(.
»ایجـاد مینی  تیـم، حسـی اجتماعی در مدرسـه به وجـود می آورد. اکنون مدرسـه های 
بزرگ تـر، بیش ازپیـش، متوجـه حکمـت تیم هـای آموزشـی و اجتماعـات کوچـک 
می شـوند. مینی تیم هایـی کـه اسـتیو به وجـود آورد، فراتر از تقویـت حس اجتماعی 
بیـن دانش آمـوزان عمـل کردنـد. آن ها بین کارکنـان و بخش ها نیـز همان قدر ارتباط 

برقـرار کردنـد« )ص 213(. 

جواد هداوند
دکترای زبان و ادبیات فارسی

معـــرفی کتـاب

یادگیریشوق 
برانگیختن 
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21 ا ردیبهشت ماه

ولادت حضرت معصومه )س(
 و روز دختران

گرامی و مبارک باد.



تربیت با رویکرد 
کارآفرینانه زمینه ساز 
شعـار سال


